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 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور1
نامه داخلي ( قانون آيين67( طرح استفساريه تبصره ماده )2

  مجلس شوراي اسلامي
 ( لايحه تجارت )اعاده شده از شوراي نگهبان( 0

 

 
 مجيد اللهکلامآياتي چند از  تلاوت

 دستور از پيش نطق
دو قسمت عمده دارد كه شامل  هفته، اين دستور ـ جنتي آقاي
؛ تجارت است يي مربوط به لايحهمصوبهمجلس و  يهمصوب

 .بفرماييد

 قانون( 76) ماده تبصره استفساريه طرح
 اسلامي یشورا مجلس داخلي نامهينيآ

نامه يني( قانون آ26ه تبصره ماده )طرح استفساري»منشي جلسه ـ 
 3اسلامي يداخلي مجلس شورا
كارشناسان  يامنظور از كاركنان  آيا: موضوع استفساريه

 ۲قانون مديريت خدمات كشوري (5هاي مشمول ماده )دستگاه
 نامه داخلي مجلس شورايقانون آيين( 26) مادهمصرح در تبصره 

 ؟باشد يا خيرنيز ميها دانشگاه علمييئت اعضاي ه ،اسلامي

                                                                                    
 يشورا مجلس داخلی نامهآيين قانون( 10) ماده تبصره استفساريه طرح. 1

. رسيد اسلامی شوراي مجلس تصويب به ۲3/3/3131 تاريخ اسلامی در
 قانون (33) اصل در شده بينیپيش قانونی روند با مطابق مصوبه، اين

 شوراي به ۲0/3/3131 مورخ 1333/3۲3 شماره ينامه طی اساسی،
 يجلسه در مصوبه اين یبررس از پس نگهبان شوراي. شد ارسال نگهبان
 موازين با مصوبه اين مغايرت عدم بر مبنی خود نظر ،1/۲/3131 مورخ
 1/۲/3131 مورخ 133/3۰۲/31 شماره ينامه طی را اساسی قانون و شرع

 .كرد اعلام یاسلام يشورا مجلس به

 -5 ماده: »8/1/3180مصوب مات كشوري قانون مديريت خد( 5ماده ) .2
 نهادهاي يا مؤسسات دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه كليه: یياجرا دستگاه
 قانون شمول كه هايیدستگاه كليه و دولتی هايشركت غيردولتی، عمومی

 ايران، نفت ملی شركت قبيل از ،است نام تصريح يا و ذكر مستلزم آنها بر
 و هابانك مركزي، بانك ايران، يعصنا نوسازي و گسترش سازمان

 «.شوندمی ناميده یياجرا دستگاه دولتی، هايبيمه

( 5) هاي مشمول مادهكارشناسان دستگاه يا كاركنان بلي،: پاسخ
 قانون( 26ماده ) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع تبصره

 يئتشامل اعضاي ه اسلامي، مجلس شوراي داخلينامه ينيآ
هاي مذكور حقوق افرادي كه از دستگاه يهها و كلدانشگاه علمي

 «.باشدد نيز مينكندريافت مي
 را بخوانيد. 1(10ماده ) خب، تبصره آقاي جنتي ـ

 -تبصره»: 8/1/313۲(، الحاقی 10ي ماده )تبصره منشي جلسه ـ
توانند حداكثر پنج نفر از نمايندگان مي مجلس،در هر دوره 

( قانون 5مشمول ماده )هاي يا كارشناسان دستگاهكاركنان 
در دفتر ارتباطات  يريكارگمديريت خدمات كشوري را براي به

اي، اداري و خدماتي از دستگاه مردمي جهت امور مشاوره
 ي دستگاههماهنگ با. در اين صورت ربط، درخواست نمايندذي
و شخص يا  لموعم نظر، افراد مورد يتدرخواست مأمور أ،مبد

 شوند.مأمور مي ،مزبور به دفتر ارتباطات مردمي نماينده شخاصا
طبق قوانين  ،اين مأموران كارحق مأموريت و اضافه، مزايا حقوق،

باشد و ميزان دستگاه مأموركننده مي بر عهده ،و مقررات مربوطه
ماهيانه و  يتمربوطه و مأمور كار تا سقف مصوب ادارهاضافه

ربط به دستگاه ذي ،شده توسط رئيس دفتر نمايندهمرخصي استفاده
  3«. ...شوداعلام مي

له، طبق همان بيانی كه در سطر اول آن هست، ب آقاي جنتي ـ

                                                                                    
ماده : »3113نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی مصوب ( آيين10. ماده )0

 شأن حفظ همچنين نمايندگی، وظيفه بهتر چه هر ايفاي راستاي در -10
 به تواندیم رئيسه تئهي نمايندگان، حقيقی جايگاه و مجلس منزلت و

 با نمايندگان( مكتوب شنيداري، ديداري،) مؤثر ارتباط برقراري منظور
 رسمی غير و رسمی نهادهاي و یياجرا ياههدستگا نمايندگان و موكلان

 كار دفاتر) مناسب فيزيكی فضاي اختصاص با انتخابيه حوزه و مركز در
 نياز مورد افزارينرم و افزاريسخت امكانات هرگونه( عمومی ملاقات و
 در نياز مورد اعتبارات. نمايد فراهم اسلامی جمهوري نظام شأن در را

 «.شودمی بينیپيش مجلس سالانه بودجه
نامه داخلی مجلس مصوب ( آيين10ي الحاقی به ماده )ي تبصره. ادامه4

 ارتقاء، جمله از مأموران اين قانونی حقوق كليه افزايش: »... 8/1/313۲
 در مشابه موارد ساير و رتبه و گروه افزايش نواتی،س حقوق افزايش
 .باشدمی ربطذي دستگاه كاركنان ساير همانند افراد اين مأموريت دوران
 تعداد نمايندگان، تعداد به توجه با انتخابيه حوزه هر نياز مورد افراد تعداد
 ساير و جغرافيايی و اقليمی شرايط وسعت، و جمعيت روستا، و شهر

 مجلس داخلی نامهآيين تدوين كميسيون توسط حوزه هر يهاقابليت
 است موظف ربطذي دستگاه مأموريت، پايان اعلام از پس .شودمی تعيين

 رازتهم پست يا و مأموريت از قبل سازمانی پست در حداقل را افراد اين
 استخدامی قانون( ۲) ماده( 1) تبصره نافی مصوبه اين .گيرد كار به

 شوراي مجلس ۲1/8/311۲ مصوب اسلامی ورايش مجلس كاركنان
 «.باشدنمی اسلامی
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 دفترهر دستگاهی بايد اين افراد را ]به عنوان مأمور به 
 [.بفرستد نماينده مردمی ارتباطات

ي مجلس مصوب ي اوليه]طبق مصوبه ـ عليزاده آقاي
 را به كارمندان خودكه  بودند مجبور هادستگاه[ ۲8/3/313۲

آن مصوبه  به ماان قرار دهند. عنوان مأمور در اختيار نمايندگ
ي اصلاحی مصوب اشكال گرفتيم كه مجلس ]در مصوبه

  3.بدهند انجام را كار اين كهاختيار داد  هادستگاه [ به8/1/313۲
ي اول مجلس، ها طبق مصوبهبله، دستگاه پيك ـآقاي ره

بودند ]كه كارمندان خود را به دفاتر نمايندگان « موظف»
اشكالی كه ما به آن گرفتيم، گفتند كه  بفرستند[، ولی با

                                                                                    
مصوب  نامه داخلی مجلس شوراي اسلامیينيطرح اصلاح موادي از آ. 1

( 10) تبصره زير به ماده -5 ماده»داشت: ( بيان می5در ماده ) ۲8/3/313۲
توانند در هر دوره مجلس، نمايندگان می -تبصره شود:قانون الحاق می

( 5) هاي مشمول مادهپنج نفر از كاركنان يا كارشناسان دستگاهحداكثر 
كارگيري در دفتر ارتباطات قانون مديريت خدمات كشوري را براي به

ربط از دستگاه ذي ،اداري و خدماتی اي،جهت امور مشاوره ،مردمی
دستگاه موظف است شخص يا  ،درخواست نمايند. در اين صورت

حقوق،  رتباطات مردمی نماينده، مأمور كند.اشخاص مزبور را به دفتر ا
طبق قوانين و مقررات  ،كار اين مأمورانمزايا، حق مأموريت و اضافه

كار تا سقف باشد و ميزان اضافهعهده دستگاه مأموركننده می بر ،مربوطه
شده توسط مصوب اداره مربوطه و مأموريت ماهيانه و مرخصی استفاده

شود. افزايش كليه حقوق ربط اعلام میاه ذيرئيس دفتر نماينده به دستگ
از جمله ارتقاء، افزايش حقوق سنواتی، افزايش  ،قانونی اين مأموران

همانند  ،گروه و رتبه و ساير موارد مشابه در دوران مأموريت اين افراد
پس از پايان مأموريت، دستگاه  باشد.ربط میساير كاركنان دستگاه ذي

راد را حداقل در پست سازمانی قبل از ربط موظف است اين افذي
( ماده 1تراز به كار گيرد. اين مصوبه نافی تبصره )مأموريت و يا پست هم

( قانون استخدامی كاركنان مجلس شوراي اسلامی مصوب ۲)
شوراي نگهبان، پس از «. باشدمجلس شوراي اسلامی نمی ۲1/8/311۲

 5/۲/313۲مورخ  5۰۰5۰/1۰/3۲ي شماره بررسی اين مصوبه، در نامه
موضوع الحاق يك  (5)در ماده »نسبت به اين ماده، چنين اظهار نظر كرد: 

ها به مأمور نمودن قانون، موظف نمودن دستگاه (10)تبصره به ماده 
بنابراين مغاير  ؛گرددموجب اخلال در نظام اداري صحيح می ،اشخاص

تبصره قانون اساسی است. همچنين اطلاق اين   (1)اصل  (3۰)بند 
نسبت به تعداد اشخاص در مواردي كه نياز نيست و سبب ايجاد 

قانون   (1)اصل  (3۰) مغاير بند ،گرددضرور می تشكيلات اداري غير
 ،8/1/313۲ي اصلاحی مجلس مصوب مصوبهدر «. اساسی شناخته شد

در اين صورت دستگاه موظف است شخص يا اشخاص مزبور » يجمله
 (5) موضوع ماده يتبصرهاز  ،«ی نماينده مأمور كندرا به دفتر ارتباط مردم

در اين صورت با هماهنگی دستگاه مبدأ، درخواست » يحذف و جمله
نظر معمول و شخص يا اشخاص مزبور به دفتر  مأموريت افراد مورد

. در نهايت، اين شد آن جايگزين« شوندارتباط مردمی نماينده، مأمور می
 ورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفت.م ۲۰/1/313۲مصوبه در تاريخ 

 اين كار را بكنند. « توانندمی»ها دستگاه
بله، ابتدا اجباري بود، ولی با اشكال ما، مجلس  آقاي عليزاده ـ

 آن را اختياري كرد.
منتها بحث اين است كه اين نمايندگان سراغ  پيك ـآقاي ره
گرفتند؛ ولی یم مأمورجا آنرفتند و از كاركنان ها میدانشگاه

علمی  يئتهگويند اعضاي روند و میها میحالا سراغ دانشگاه
آنها بيايند و مشاور ما بشوند. حالا بحث سر اين است كه آيا 

ها هم جزء آنها ]= كاركنان و اعضاي هيئت علمی دانشگاه
( قانون مديريت 5مشمول ماده ) هايدستگاهكارشناسان 

 [ هستند يا نه؟ خدمات كشوري
 كند.فرقی نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي

ها احكام خاص دارند با توجه به اينكه دانشگاه پيك ـآقاي ره
و اعضاي هيئت علمی، از نظر استخدامی و پرداخت حقوق، 

( بر آنها[ 10احكام خاص دارند، ]در شمول حكم تبصره ماده )
 شود. ترديد ايجاد می

 كشوري خدماتريت قانون مدي( 5) ماده  يزدي ـمدرسي آقاي
 .شودمی هم ها[ها ]= اعضاي هيئت علمی دانشگاهآن شامل
  . شودمی هم هاآن شامل بله، ابراهيميان ـ آقاي

 بله.  ـ پيكآقاي ره
هاي اجرايی را شمرده و اين ماده، همان دستگاه آقاي جنتي ـ
 صيل هم داده است.و تفخيلی طول 

 رده است.( را اينجا هم آو5) ماده آقاي يزدي ـ
  گويند؟می چه اينها با اين تفسير خب، ـ اسماعيلي آقاي

 كه هايیدستگاه كليه و دولتی هايشركت... آقاي يزدي ـ 
، مثل است نام تصريح يا و ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول

( قانون مديريت خدمات 5شركت ملی نفت ايران ... . ماده )
 كرده است.  هاي اجرايی را معنا كشوري، دستگاه

اين استفساريه اشكالی نداشته باشد.  احتمالاًبله،  آقاي جنتي ـ
 اگر كسی ايرادي ندارد، رأي بگيريم.

اگر آقايان فقها، اين تفسير را خلاف شرع  آقاي عليزاده ـ
 دانند بفرمايند.می

 شوند؟ ها را گفته است كه شامل میدانشگاه يهمه آقاي اسماعيلي ـ
قانونی  يهايی كه از بودجهدانشگاه دي ـيزآقاي مدرسي

 كنند.استفاده می
در اينجا دو تا بحث است: يك بحث اينكه آيا  پيك ـآقاي ره

شود يا نه؟ البته ها می(، شامل دانشگاه5به طور كلی ماده )
دولتی محسوب  مؤسساتالقاعده جزء هاي دولتی علیدانشگاه



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 71
 

 

اين استفساريه، اطلاق شوند. يك بحث ديگر اين است كه می
هاي ها، شامل دانشگاهدارد يا نه؟ اعضاي هيئت علمی دانشگاه

به آن است كه بالاخره  عنوان نيا رفعو شود غير دولتی هم می
( 5اين استفساريه گفته است كه اين حكم، در حدود ماده )

 قانون مديريت مُجرا است.
 از منظورارند. هم فرق د با اجرايی هايدستگاه ـ عليزاده آقاي
 در اجرايی دستگاه است، آمده اينجا در كه اجرايی دستگاه اين

 هايیدستگاه اجرايی، هايدستگاه يهكلي. نيست اساسی قانون
  .دهندمی انجام كار مملكت در كه هستند

دانشگاه خصوصی، خودش خواسته پول  يزدي ـآقاي مدرسي
ه خصوصی، عضو بدهد و اين اختيار را هم دارد؛ يعنی دانشگا

كند و می مأمورهيئت علمی خود را به صورت خصوصی 
 پردازد.خودش پول و حقوق آنها را می

 مأمورتواند افراد را نه، دانشگاه خصوصی نمی پيك ـآقاي ره
هاي و دستگاهدانشگاه  كند. كارمندان و اعضاي هيئت علمی را از

  مأمور كرد. دولتیهاي دستگاه توان به خصوصی نمی
دفتر به  ،یخصوصدانشگاه  از ،نه ـ يزديمدرسي آقاي

 كند.میمأمور  ي مجلسنماينده
  طور تعريف نشده است.اين استخدامی، مقرراتدر  ـ پيكره آقاي

هاي اجرايی گفته:[ ( در تعريف دستگاه5]ماده ) ـ يزدي آقاي
 «. ها، مؤسسات ...وزارتخانه كليه»

ي ما نديد چه ربطی به مسئلهاين كه خوا يزدي ـآقاي مدرسي
 كند؟پيدا می

ها بالاخره وزارت علوم هم يكی از اين وزارتخانه آقاي يزدي ـ
 هستند. وزارت علوم يها هم زيرمجموعهاست و دانشگاه
بله، منظور از دستگاه دولتی، همين است. اگر  آقاي عليزاده ـ

 ييند. اگر همهدانند بفرماآقايان فقها، اين تفسير را خلاف شرع می
 دانند بفرمايند.آقايان اين تفسير را خلاف قانون اساسی می

تواند تا پنج مشاور یمجلس م نماينده يك ـ يزديمدرسي آقاي
ي مجلس در آمديم و آخرش، نماينده . حالاداشته باشد

در اين  .ش را پيدا نكردان مدّ نظرمشاور ،هاي اجرايیدستگاه
    ؟صورت، تكليف چيست

تشريفاتی است و فقط  معمولاًاين گونه قوانين،  قاي جنتي ـآ
 كند.يك خرج زيادي براي دولت درست می

ي مجلس[، اين ]مشاوره دادن به نماينده يزدي ـآقاي مدرسي
 شود؟كار محسوب می واقعاً
نامه ( قانون آيين10به ماده )الحاقی  تبصره] البته ـ عليزاده آقاي

 ،داشته باشد مشاور تا پنجهر نماينده  كه نگفته داخلی مجلس[
 و نياز مورد افراد تعداد به توجه با گفته است اين تعداد، بلكه

هم  ديگري ايراد يكدر آن تبصره  باشد. ما نمايندگان تعداد
ي اوليه گفته در همين خصوص بود. در مصوبه كه بوديم گرفته

ايراد  كه ما بعداً استتا پنج نفر  مشاورتعداد افراد  بود كه
گونه شد زياد است. آخر سر اين ،نفر پنج تعداد و گفتيمگرفتيم 

با توجه به تعداد  ،تعداد افراد مورد نياز هر حوزه انتخابيه» كه:
نمايندگان، تعداد شهر و روستا، جمعيت و وسعت، شرايط 

توسط  ،هاي هر حوزهاقليمی و جغرافيايی و ساير قابليت
يعنی  3.«شودخلی مجلس تعيين مینامه داينيكميسيون تدوين آ

نگفته است كه حتماً بايد پنج تا مشاور باشد، بلكه دست 
 توانند بگيرند. خودشان است؛ ولی تا پنج مشاور، می

 ۲در عمل، همين طور است. آقاي جنتي ـ

 (شده از شورای نگهبانلايحه تجارت )اعاده
 ارتتجلايحه » (3۰۰( تا )3دستور دوم، مواد )منشي جلسه ـ 

  است. 1(«نگهبان شوراي از شده اعاده)
 مبنیبوديد  گرفتهي قبل مرحله در شما كه ايراديآقاي مؤمن ـ 

اينجا ثبت  است، در اساسی قانون خلاف مصوبهاين  اينكه بر

                                                                                    
نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی ( قانون آيين10ي ماده ). ذيل تبصره1

 .3۲/1/313۲الحاقی 

عطف به »شوراي نگهبان:  1/۲/3131مورخ  133/3۰۲/31. نظر شماره 2
( 10، طرح استفساريه تبصره ماده )۲0/3/3131مورخ  1333/3۲3شماره 

 مورخ جلسه مصوبمه داخلی مجلس شوراي اسلامی ناقانون آيين
 شوراي مجلس سه و نود و سيصد و يكهزار ماهفروردين چهارم و بيست

  بررسی و بحث مورد نگهبان شوراي 1/۲/3131 مورخ جلسه در اسلامی
 «.نشد شناخته اساسی قانون و شرعی موازين با مغاير كه گرفت قرار

 نيا. ديرس رانيوز ئتيه بيتصو به 5/3/3183 تاريخ در تجارت لايحه .0
( قانون 85طبق اصل ) ،یاسلام يشورا مجلس به ارسال از پس حه،يلا

به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی  0/3۰/313۰اساسی در تاريخ 
 خيتار درمجلس شوراي اسلامی رسيد كه مجلس شوراي اسلامی نيز 

 اين. ت كردبا اجراي آزمايشی آن به مدت پنج سال موافق ۲1/3/3133
 اساسی، قانون (33) اصل در شده بينیپيش قانونی روند با مطابق مصوبه،

 ارسال نگهبان شوراي به 31/۲/3133 مورخ 0151/333 شماره ينامه طی
مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس دو در تا كنون . اين مصوبه، شد

 مصوبه اين نگهبان شورايشوراي اسلامی رفت و برگشت داشته است. 
 در و ۲۰/۲/3133 مورخ يجلسه در رسيدگی اول يمرحله در را

 ۲۰/1/3131 و 3۰/۲/3131 ،1/۲/3131 مورخ جلسات در دوم يمرحله
 قانون( 85اصل ) با مصوبه اين مغايرت بر مبنی خود نظر و كرد بررسی

 و ۲3/۲/3133 مورخ 30035/1۰/33 شماره هاينامه طی را یاساس
 .كرد اعلام اسلامی شوراي مجلس به ۲1/1/3131 مورخ 3331/3۰۰/31
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( 85اصل ) ناداست بهي كه آقاي عليزاده اهمان نامه است؛نشده 
ي يحهاگر لا كهو گفتند  مجلس نوشتند به 3قانون اساسی

تجارت به اين ترتيب در كميسيون داخلی مجلس رسيدگی 
از اين اين مصوبه را  شما. بشود، خلاف قانون اساسی است

حالا هم مجلس  ۲.كرديد رد ([،85]= مغايرت با اصل ) جهت
يناً را عي قبلی است؛ همان مصوبهيگري روي آن نكرده كار د

، علتی را ذكر كرديد ايدي كه نوشتهااست. شما در نامهفرستاده 
 كميسيونو گفتيد اين مصوبه خلاف قانون اساسی است و 

تواند آن را تصويب بكند؛ به خاطر اينكه ضرورتی ندارد. نمی
يناً باقی است. اين ايراد عي فعلی هم اين اشكال، به اين مصوبه

 .اندنكرده را در مجلس اصلاح
، به اين مصوبه ما اين ايرادي را كه فرموديد آقاي عليزاده ـ

ي ما به مجلس رفت و بعد هم آنجا ماند. گرفتيم. بعد نامه
                                                                                    

ت مَسِ». اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران: 1
نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس 

گذاري را به شخص يا هيئتی واگذار كند ولی در تواند اختيار قانوننمی
ضی از قوانين را با رعايت اصل تواند اختيار وضع بعموارد ضروري می

در اين صورت  .هاي داخلی خود تفويض كندهفتاد و دوم به كميسيون
نمايد به صورت آزمايشی اجرا اين قوانين در مدتی كه مجلس تعيين می

 ...«شود و تصويب نهايی آنها با مجلس خواهد بود. می
ر شوراي نگهبان د ۲3/۲/3133مورخ  30035/1۰/33. نظر شماره 2

كميسيون قضايی و حقوقی  0/3۰/313۰خصوص لايحه تجارت مصوب 
 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامی»مجلس شوراي اسلامی: 

 لايحه تجارت، 31/۲/313۰مورخ  0151/333 هعطف به نامه شمار
ماه يكهزار و سيصد و نود و مصوب جلسه مورخ بيست و سوم فروردين

( قانون 85د و پنجم )يك مجلس شوراي اسلامی كه طبق اصل هشتا
كميسيون قضايی و حقوقی به  0/3۰/313۰اساسی در جلسه مورخ 

شوراي نگهبان مورد  ۲۰/۲/3133تصويب رسيده بود، در جلسه مورخ 
 گردد:بحث و بررسی قرار گرفت كه نظر شورا به شرح زير اعلام می

تواند اختيار مجلس نمی ،قانون اساسی (85)نظر به اينكه طبق اصل  -
گذاري را به شخص يا هيئتی واگذار كند، فقط در موارد ضروري انونق

هاي داخلی خود تواند اختيار وضع بعضی از قوانين را به كميسيونمی
تفويض نمايد، با توجه به اينكه قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و 

قانونی به نحو  طور طبيعی و عادي جريان دارد و خلأه امور مربوطه ب
كه جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ كلی 

ضرورتی براي تصويب اين مصوبه در كميسيون به صورت آزمايشی 
بدون جري مراحل عادي قانونگذاري نيست، علاوه بر وجود ابهامات و 

تصويب آن  ،با عنايت به مراتب مذكوره ،اشكالات عديده در اين مصوبه
ی مجلس شوراي اسلامی، مغاير اصل توسط كميسيون قضايی و حقوق

 قانون اساسی تشخيص داده شد. (85)
به فرض اينكه قانون موجود در برخی موارد احتياج به تغيير و اصلاح يا 

 بايد به اين نحو و به همان مقدار اكتفاء شود. ،تكميل داشته باشد
  «مقام دبير شوراي نگهبانقائم - محمدرضا عليزاده

 آقايان ]= فقهاي شورا[ گفتند كه ما اين مصوبه را به مجمع
 قم بفرستيم تا آنها هم از جهت اينكه آيا فقهی مشورتی
 بشود يا نه، مطرح كميسيون دراين مصوبه  كه دارد ضرورت
توجيهاتی  يك فقهیمجمع مشورتی  اعضايد. ننظر بده

 ما براي رسمی صورت بهآن را  ينامهاند كه هنوز نوشته
آقاي جنتی هم جلساتی داشتيم و با حاج .اندنفرستاده
شوراي نگهبان اين  يهايی شد و بعد در جلسهصحبت
]= نمايندگان مجلس[ آمدند گفتند  آنهاها مطرح شد. جريان

تصويب  3133سال قانون تجارت كه قسمت اول آن قبلاً در 
در آن  1( سال سابقه داشته است.33۰شده است، در فرانسه )

تصويب مجلس  [قوانين عدليهزمان، اين قانون در كميسيون ]
 3131شده، ولی در خود مجلس تصويب نشده است. در سال 

هاي آن اصلاح شده است مصوب كميسيون كه قسمت شركت
بعد هم در  3ي آن زمان است.و سنامشترك مجلسين شورا 

طول زمان تغييرات زيادي در امور تجاري و جريان مربوط به 
تجارت اتفاق افتاده است و قانون تجارت فعلی هم اگر چه 

اثري است؛ يعنی بی يباًتقريك قانون  عمدتاًوجود دارد، ولی 
با توجه به اوضاع روز، چيزي براي گفتن ندارد. از آن طرف 

كه آقايان ]= فقهاي شورا[،  اندهم مقام معظم رهبري فرموده
قوانين قبل از انقلاب را بررسی بكنند و آنچه را كه خلاف 

آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم  5شرع است بيان بكنند.

                                                                                    
كميسيون قوانين عدليه مجلس  31/۲/3133مصوب ، قانون تجارت .0

 38۰1است كه مقتبس از قانون تجارت فرانسه مصوب  شوراي ملی
 است.« كد ناپلئون»ميلادي، معروف به 

 ۲3/3۲/3131لايحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب  .4
 كميسيون مشترك مجلسين.

امعه مدرسين حوزه علميه دبير ج 31/3/3103به عنوان نمونه، در تاريخ  .5
/ج خطاب به فقهاي شوراي نگهبان بيان 3۰8/۲13قم طی نامه شماره 

دانيم كه هدف اساسی انقلاب اسلامی مردم، استقرار همه می»داشت: 
نظام و حكومت الهی و پياده شدن احكام اسلام عزير است. و متأسفانه 

ت، مواردي بر در بسياري از موارد كه قوانين نظام سابق ملاك عمل اس
شود كه اصل چهارم قانون اساسی خلاف موازين شرع مقدس يافت می

گيري در اين موارد را به عهده فقهاي شوراي نگهبان تشخيص و تصميم
 ۲۰با حضور حدود  8/3/03شنبه اي كه روز پنجگذاشته است. در جلسه

نفر از اعضاي جامعه مدرسين در محضر مبارك مقام معظم رهبري دامت 
وظيفه  اين»له فرمودند: بركاته برگزار شد پس از طرح اين مطلب معظمٌ

 منظور اين انجام براينگهبان  شورايشوراي نگهبان است و لازم است 
 من و كنند رسيدگی نظر اين از گذشته قوانين به تا دهد تشكيل ايكميته

 «.كنممی حمايت جهت اين از
نتظار دارد هر چه زودتر اين هذا جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعلی
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را  محبت كردند بيست و چند ماده از اين مصوبه تجارت
ي آنها در اين موضوع بود اند. با اينكه اولين جلسهبررسی كرده
اند. يست و پنج ماده را جواب دادهبهم بود، ولی  و كارِ سختی

كه كار آنها پيشرفت بكند، با  دو ماهبه نظر من، پس از يكی 
 سرعت بيشتري بررسی خواهند كرد.

 مشخص است كه چه موادي است؟ آقاي مدرسي يزدي ـ
وقتی روشن بشود كه آقايان فقها در هر كدام از  آقاي عليزاده ـ

بول دارند، ]كار بررسی اين مصوبه با موارد چه مبنايی را ق
 رود[.سرعت بيشتري پيش می

ي را كه اجناب آقاي عليزاده، به نظر من نامه آقاي سوادکوهي ـ
ايد بخوانيد تا ببينيم مصوبه تغيير كرده شما به مجلس نوشته

ايد در تاريخ است يا نه. اين نامه كه حضرت عالی امضا كرده
توجه به اين وجهی كه شورا ايراد  با 3بوده است. ۲3/۲/3133

ي فعلی هم اشكال دارد؛ آن ايراد الآن گرفته است، اين مصوبه
هم مرتفع نشده است. به نظر من الآن بلاتكليفی در شرايط 

شود و با شدن اين قانون خيلی بيشتر میفعلی با آزمايشی
 رو داشت.توان وضعيت مطلوبی را پيشكردن، نمیآزمايشی
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقت آن اين است هيميان ـ آقاي ابرا

 تا (31۰۰بين باشيم. اين )نگر و واقعكه ما بايد يك مقدار واقع
ماده متضمن مسائل خيلی زيادي است كه خيلی از آنها يك 

قواعد سنتی و حتی نظرات مشهور فقهی  بر هماناستثنائاتی 
آن ملاك اول يسات جديدي در آن وجود دارد. اگر تأساست و 

را بگيريم، يعنی اين قانون در صحن علنی مجلس مطرح بشود، 
شود؛ براي اينكه اجراي براي كشور يك مشكلاتی ايجاد می

                                                                                    
 

كميته را تشكيل داده تا به اين خواسته خدايی جامعه عمل بپوشانند. 
 «جامعه مدرسين نيز از همكاري در اين زمينه دريغ نخواهد داشت.

 3۲۰3ي شماره ي فوق طی نامهدبير وقت شوراي نگهبان نيز در پاسخ به نامه
 مدرسين حوزه علميه قم جامعه محترم»بيان داشت:  3/3۰/3103مورخ 

 دارد:اشعار می 31/3/03/ج مورخ 3۰8/۲13عطف به نامه شماره
نامه ارسالی آن جامعه محترم در جلسه رسمی شوراي نگهبان مطرح و 
فقهاء اين شورا آمادگی خود را براي عمل به اين وظيفه شرعی و قانونی 

وم شده است آن گونه كه در نامه مرقدارند و انتظار دارند هماناعلام می
داند مواردي را كه در قوانين جامعه محترم به هر نحوي مقتضی می

باقيمانده از نظام سابق خلاف موازين شرع است به دبيرخانه شورا اعلام 
 فرمايند تا عمل به اين وظيفه از سرعت مطلوب برخوردار باشد.

 ...« لازم به تذكر است كه از قوه قضائيه نيز تقاضاي همكاري شده است

شوراي نگهبان در  ۲3/۲/3133مورخ  30035/1۰/33نظر شماره  .1
كميسيون قضايی و حقوقی  0/3۰/313۰خصوص لايحه تجارت مصوب 

 مجلس شوراي اسلامی.

 الاجرالازمدائمی اين قانون با اين همه گستردگی كه دارد، بعد از 
كند. اين ايده كه اين قانون شدن فوري آن، نواقصی را آشكار می

خوبی بود. اين نظر  يتصويب بشود، ايدهبه صورت آزمايشی 
شوراي نگهبان هم كه نبايد از تصويب آزمايشی قوانين به عنوان 

عام استفاده كنيم و مقررات بايد سير عادي خود را  يك قاعده
ها مطرح بشود، اين هم ايراد خوبی طی كند و ابتدا در كميسيون

ي تجارت به حهاست و ما بايد پاي آن بايستيم، ولی در مورد لاي
خاطر گستردگی آن، تصويب آزمايشی، خود يك مصلحت است 
و مقنن و مراجع علمی و حوزوي كشور فرصت بازنگري دارند 
تا ايراداتی را كه در آن هست بيان كنند. بنابراين خود اين ايده بد 
نيست. شما اين را ايراد گرفتيد و آقاي عليزاده در نامه به مجلس 

فرمايند تصويب قايان ]= نمايندگان مجلس[ میمطرح كردند كه آ
جاي آن، به صورت قانونی دائمی، به هر حال مشكلاتی را به يك

اند و چون آن ( ماده از آن را به ما داده3۰۰آورد. الآن )دنبال می
اند، ما فرصت داريم را به صورت غير رسمی براي ما ارسال كرده

ا مطرح كنيم و مجال ايرادهاي فقهی و يا قانون اساسی آن ر
ي بنده اصلاح مجدد آن هم وجود دارد. حالا پيشنهاد و توصيه

 اين است كه ما وارد بررسی و رسيدگی بشويم.
 ۲.است آمده مجلس ينامهآيين در موضوع اين ـ يزدي آقاي

 عمل كرده مصوبهديگر هم مثل اين  موارددر بعضی مجلس 
كند و تصويب میقانونی را  ،گاهی اوقات كميسيون است كه

دهد كه اين قانون براي پنج سال به صورت مجلس اجازه می
 شود. اجراآزمايشی 

شده كه براي پنج در اين قانون هم اجازه داده  آقاي عليزاده ـ
 سال اجرا شود. 

كنيم، بلكه از از اين نظر اشكال نمی آقاي مدرسي يزدي ـ
 ارسالورا حيث اينكه عمداً اين مصوبه را بدون تغيير به ش

 گيريم.اند اشكال میكرده
از اول كميسيون اين مصوبه را بررسی كرده  آقاي عليزاده ـ

 است؛ مجلس كه كاري نكرده است.
بالاخره ما بايد با ارفاق با قانون تجارت برخورد كنيم.  آقاي جنتي ـ

 ماند.طور میگيري كنيم، اين مصوبه هميناگر بخواهيم سخت

                                                                                    
نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی )اصلاحی ( قانون آيين308)ماده  .2

 ،در مواردي كه مجلس ضروري تشخيص دهد -308ماده (: »۲0/3/3181
 آزمايشی تصويب اختيار اساسی قانون( 85) پنجم و هشتاد اصل بقط

 تصويب و خود هايكميسيون به دارند دائمی جنبه كه را قوانين از بعضی
 دولت به وابسته يا دولتی مؤسسات ها،شركت ها،سازمان اساسنامه دائمی

 «.كندمی تفويض دولت به يا خود هايكميسيون به را
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ارفاق وقتی است كه توجيهی نداشته  آقاي مدرسي يزدي ـ
 باشيم؛ بله اگر توجيه داشته باشيم، اشكالی ندارد.

اين قوانينی كه مواد متعددي دارد، نه به صلاح  آقاي عليزاده ـ
مملكت است كه در ]صحن علنی[ مجلس تصويب بشود، نه از 

كار درستی است. در مملكت ما هيچ قانون بزرگی  تقنينجهت 
نشده كه خوب از آب درآمده باشد. قانون در مجلس تصويب 

 3مدنی ما كه به اين عظمت است در مجلس مطرح نشده است
در اين مملكت  3۲33دادرسی كيفري كه از سال و قانون آيين

قانون تجارت اين  ۲اجرا شده در مجلس مطرح نشده است.
الآن  1شود و در مجلس مطرح نشده است.همه سال اجرا می

يكی از افتخارات  واقعاًادرسی كيفري جديد كه دهم قانون آيين
تقنينی ما بعد از انقلاب است، اگر اين قانون هم ]در كميسيون 
داخلی به تصويب برسد و[ در مجلس تصويب نشود، قانون 
بسيار خوبی خواهد شد. قانون مجازات اسلامی كه بعضی از 

وق يك تحول بزرگی در حق واقعاًگويند ايراد دارد، آقايان می
اند و اين قانون جزاي مملكت ما است كه آقايان زحمت كشيده

تصويب شده است ]نيز در كميسيون داخلی به تصويب رسيده 
ي تجارت هم در كميسيون تصويب شده است و است[. لايحه

شود و بعد ايرادات جزئی و شكلی دارد كه در عمل روشن می
شوند و بعد طوري تصويب بشود. قوانين بزرگ بايد اينحل می

 در عمل، مجريان و حقوقدانان عيب آن را تشخيص بدهند.
بله، اين يك نوع آزمايش است. اگر تكليف  آقاي يزدي ـ

 مجلس را كمتر كنند، خيلی مؤثر است.
بنابراين الآن مجلس به صورت شكلی به  آقاي عليزاده ـ

كميسيون اجازه داد كه اين لايحه را به صورت آزمايشی 
ي كميسيون را خب الآن هم مجلس اين مصوبهتصويب كند. 

ه به مجلس دوبارطور نشود كه اين مصوبه به ما داده است. اين
برگردد. در اين صورت، به مجمع تشخيص مصلحت نظام 

رود و اين تا برود و دوباره به مجلس برگردد و بعد به اينجا می
]= شوراي نگهبان[ برسد، آن وقت شما بايد زحمت بكشيد 

ي تجارت را ببينيد و يك بار هم ار كلّ مواد اين مصوبهيك ب
اي كه از مجمع و مجلس آمده را ببينيد و بررسی اين مصوبه

                                                                                    
 38/۲/31۰1 از تاريخ ،در ده مرحله ( ماده3115)مل بر مدنی مشت قانون .1

 توسط مجلس شوراي ملی به تصويب رسيده است. 8/8/3133تا 
، «قوانين موقتی محاكمات جزائی»دادرسی كيفري با عنوان  قانون آيين .2

 به تصويب كميسيون مجلس رسيده است. 1۰/5/3۲33ابتدائاً در تاريخ 
قوانين عدليه مصوب كميسيون  31/۲/3133قانون تجارت مصوب  .0

 .مجلس شوراي ملی

كنيد. همين الآن كه اين مصوبه را به صورت غير رسمی 
آن  ي( ماده3۰۰اند، بررسی آن را انجام دهيد. بررسی )فرستاده

ايان فقهاء كه ممكن است يك ماه طول بكشد. بعد هم مبانی آق
ي كار سختی ندارد. در اين خصوص روشن بشود، ديگر ادامه

 ما براي بررسی اين مصوبه بايد كار زيادي بكنيم. 
 حالا بايد تبرعاً بررسی بشود.  آقاي جنتي ـ

 لايحه تجارت»منشي جلسه ـ 
 تجارت و مقررات حاكم بر آن -كتاب اول
 مقام تجارتيتاجر و قائم -باب اول

به هريك از اعمال زير  ،تاجر شخصي است كه براي خود -1ماده 
 اشتغال دارد:

چه در آن  ،تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و غيرمادي -1
تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش، اجاره و يا هر معامله 

 «.معاوضي ديگر
، 3133( قانون تجارت فعلی مصوب 3]ماده ) آقاي عليزاده ـ 

 شغل كه است كسي تاجر»كند:[ طور تعريف میاين تاجر را

 .«بدهد قرار تجارتي معاملات را خود معمولي

الآن ممكن است معاملاتی كه تحت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اين عناوين نباشد وجود داشته باشد. اگر همان تعريف تاجر را 

دادند خيلی بهتر بود؛ چون بند اول خيلی وسيع است و ارائه می
اگر به كسی ارثی برسد و  مثلاًگيرد. تاجر را هم در بر میغير 
الارث خود را بفروشد، آيا اين، تحصيل مال سهم خواهدب اتفاقاً

 ؟ شودمی منقول
 بايد اشتغال به كار تجارت داشته باشد.  پيك ـآقاي ره

در اين تعريف، شرط مداومت در  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
م بند اول مطلق شد، مصاديق اشتغال نيامده است. وقتی حك

 گيرد.مطلق را هم در برمی
تجاري  تأييد اين،...  شدكه عوض  قانون آقاي اسماعيلي ـ

  .نيستچنين اعمالی  بودن
گونه خب پس بايد عدم شمول اين ـ آقاي هاشمي شاهرودي

 اينتجاري بودن موارد را ذكر كنند. اگر اين به معناي تأييد 
شود. چون الآن با اين تعريف  نيست، بايد مشخصاعمال 

برد، اگر بخواهد آن را بفروشد، بار ارث میكسی هم كه يك
 شود، در حالی كه يقيناً تاجر نيست. تاجر محسوب می

 تعريف تاجر در قانون فعلی بهتر بود. پيك ـآقاي ره
بند اول اين تعريف مطلق است، لذا  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خواهد ارث خود را یمبرد و میيك ارثی  اتفاقاًكسی كه 
، يعنی كسی كه اتفاقاً تحصيل مال منقول كرده است و بفروشد
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شود. حالا آيا واقعاً به صرف قصد فروش هم دارد را شامل می
شود؟! مگر اينكه در وصف اين كار، چنين شخصی تاجر می

 اشتغال كه در ماده آمده است، شرط استمرار ذكر شود. 
 صودشان همين بوده است. مق ـ پيكآقاي ره

خيلی خب، بايد ذكر بشود؛ اين  ـ آقاي هاشمي شاهرودي
 نقص در عبارت وجود دارد. 

قانون فعلی نوشته است تاجر كسی است كه  پيك ـآقاي ره
. اين تعريف شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد

 بهتر بود. 
 ند. اخب آن را حذف كرده آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اشتغال معنايش همين است. آقاي مدرسي يزدي ـ
 منظور از اشتغال، استمرار آن است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اگر كاري يك بار انجام گرفته باشد،  آقاي مدرسي يزدي ـ
 گويد او به اين كار اشتغال دارد. كسی نمی

 بله.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ده است. اشتغال مجلس، مقصودش همين بو پيك ـآقاي ره

يعنی همان استمرار آن، ولی همين موضوع هم محل اختلاف 
 نظران[ است. ]در ميان صاحب

بار فروش را هم در اين اشتغال، يك آقاي هاشمي شاهرودي ـ
گيرد. اقلاً اگر تصريح كنند بهتر است؛ مثلاً بگويند تاجر، برمی

 اشتغال معمولی داشته باشد.
ند: تاجر كسی است كه[ شغل معمولی ]يا بگوي پيك ـآقاي ره

 خود را فلان كار قرار داده است. 
گويد تاجر كسی است كه به ( می3وقتی ماده ) آقاي يزدي ـ

! دفعه عمل كرده است؟ اين عمل اشتغال دارد؛ يعنی يك
شود ]كه همان می ،«دارد اشتغال عمل اين به» عبارت ينتيجه

  عملی را مستمراً انجام دهد[.
 بله.  هاشمي شاهرودي ـ آقاي

 گويد. اشتغالاشتغال آنی و يك روزه را كه نمی آقاي جنتي ـ
 باشد. شغلشيعنی كار و 

 انداز است. آن چيزي كه در اين بند آمده غلط آقاي عليزاده ـ
 بله.  پيك ـآقاي ره

(، اوسع است، اشتغال 3چون بند ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گيرد. واسع را هم در برمی

به اين اعمال زير اشتغال داشته باشد، يعنی مداوم  آقاي يزدي ـ
 به اين كارها مشغول باشد. اين معلوم است؛ روشن است. 

 پس معنايش اين است كه هميشه كارش اين باشد.  ـ آقاي مؤمن

 ما كه از صدر ماده، اين را نفهميديم.  ـ آقاي هاشمي شاهرودي
 لش اين باشد. مقصود اين است كه شغ ـ پيكآقاي ره

گويم. قبلاً من بعضی از كارها را در عمل نمی ـ آقاي عليزاده
و برات را صادر  و سفتههر كس بعضی از اسناد، مثل چك 

شد؛ يعنی دعوا در اين كرد، كار تجاري محسوب مییم
شد، ولو اينكه غير موضوعات، دعواي تجاري محسوب می

هت لغوي متضمن كرد. اشتغال از جتاجر هم اين كار را می
دانم؛ مداومت است؟ اگر اين باشد، ما حرفی نداريم. من نمی

 فرمايند. هر چه آقايان می
فرق دارد. شايد « اشتغال يابد»با « اشتغال دارد» آقاي مؤمن ـ

اين باشد كه فرد، هميشه شاغل نباشد، « اشتغال يابد»منظور از 
 تواند. می ظاهراًاين است كه « اشتغال دارد»ولی منظور از 

دائمی است يعنی مداومت دارد؛ عملِ معمولی  آقاي عليزاده ـ
 او است.

 طور است. بله، همين آقاي مؤمن ـ
به هر حال، اشكال قانون اساسی و  آقاي مدرسي يزدي ـ

 شرعی ندارد. 
فردا تمام احكام سفت و سخت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اشكال اين است  شود.اين يك نفر هم بار می يتاجر به عهده
گويند تو تاجر شدي؛ ي خود را هم بفروشی میكه وقتی خانه

 ماليات بده! قدر ينابيا مثلاً 
آيد. در بندهاي بعدي هم همين مشكل پيش می پيك ـآقاي ره

كند و اين در حقوق و یمايراداتی دارد كه معنی را مبهم 
 ير دارد. تأثتكاليف اشخاص 

شوند اين صورت همه میدر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 «!تاجر»

در قانون فعلی تاجر و اعمال تجاري جداگانه  پيك ـآقاي ره
 تعريف شده بود. 

 همان درست است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اند تاجر و اعمال تجاري را با هم يكی اينها آمده پيك ـآقاي ره

يك تاجر، يك عمل  اند. يعنی الآن ما مطابق قانون فعلی،كرده
ينها ايك شركت تجاري داريم كه و ي سند تجارتجاري، يك 

 اند. در اين مصوبه، همه را با هم قاطی كرده
اعمال تجاري ممكن است از غير  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 تاجر هم سر بزند. 
حالا بعضی از بندها را بخوانيد، آن وقت  پيك ـآقاي ره

 بينيد كه چقدر وسعت دارد. یم
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 اند. اين موارد را دقت نكرده رودي ـآقاي هاشمي شاه
 «. تجارت»اند فقط عنوان آن را كرده ـ آقاي مدرسي يزدي

 خود اين يك رويكرد است.  ـ آقاي ابراهيميان
آقاي عليزاده، شما در كميسيون  ـ آقاي هاشمي شاهرودي

داخلی مجلس اين اشكال را مطرح كنيد؛ يعنی هنوز كه كار در 
 اين موارد را مطرح كنيد.ي مقدماتی است مرحله

شما حداقل ]از طرف شورا[ يك تذكري بدهيد  آقاي عليزاده ـ
 ]تا ما بتوانيم در كميسيون آن را مطرح كنيم[. 

شود؛ يعنی با اين طور نمیاين ـ آقاي هاشمي شاهرودي
 ي افراد را تاجر بكنيد؟!خواهيد همهمصوبه، می

ظور اين است كه يك تذكر بدهيم كه اگر من آقاي عليزاده ـ
اين كارها را انجام بدهد به نحوي در  معمولاًشخص بايد 

 عبارت ذكر بشود. 
 بله.  ـ آقاي هاشمي شاهرودي

تحصيل هر نوع مال منقول اعم از مادي و  -1»منشي جلسه ـ 
چه در آن تصرفاتي شده يا نشده باشد به قصد فروش،  ،غيرمادي

 «اجاره و يا هر معامله معاوضي ديگر.
 مقصود از غير مادي، مالكيت معنوي است.  آقاي مدرسي يزدي ـ

 بله، منظور مالكيت معنوي است.  پيك ـآقاي ره
 ليسانس اختراع و ...مثل حق  آقاي ابراهيميان ـ

 يف. تألمثل حق چاپ و حق  آقاي عليزاده ـ
استيجار هر نوع مال منقول چه در آن  -0»منشي جلسه ـ 

 باشد به قصد اجاره و يا هر معامله ديگر تصرفاتي شده يا نشده با
 «.اثر نقل منفعت يا برقراري حق انتفاع

نويسيم كه اگر منظور اين ما در نظر شورا می آقاي عليزاده ـ
انجام دهد، بايد به نحوي  معمولاًاست كه شخص اين اعمال را 

 بيان شود. 
؛ بگوييد بهتر بيان شود« بايد»نگوييد  ـ آقاي مدرسي يزدي

 ت كه به اين صورت بيان شود. اس
شما همان تعريفی را كه از قانون فعلی خوانديد،  ـ آقاي جنتي

 بگوييد. 
]در كميسيون گوييم، بعد حالا ما اين را می آقاي عليزاده ـ

 كنيم. داخلی مجلس، اين موضوع را[ برايشان توجيه می
  طوري باشد.بنويسند تاجر كسی است كه شغلش اين آقاي جنتي ـ

 گونه باشد. اين معمولاً بله، بگويند كسی كه آقاي عليزاده ـ
يا بگويند كسی كه شغل معمول خود را انجام  پيك ـآقاي ره

 اين اعمال قرار دهد. 
 به اين عمل اشتغال داشته باشد.  معمولاًبله. يا بگوييم  آقاي عليزاده ـ

حالا ممكن است به صورت معمول  ـ آقاي مدرسي يزدي
 اما به طور ديگري اين كار را بكند. نباشد،

يعنی اينكه  «معمولاً»از مقصود  ـ آقاي هاشمي شاهرودي
 استمرار در اين كار داشته باشد. 

 شود. طور بگوييم ابهام آن بيشتر میاگر اين آقاي مدرسي يزدي ـ
 نخير.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ر انجام بافرموديد كه اگر يكشما همان اول  آقاي عليزاده ـ
 شود. ینمبدهد تاجر محسوب 

 عيبی ندارد؛ مستمر و معمول را به كار ببرند. پيك ـآقاي ره
 شايد اين كار را شغل خود قرار بدهد.  ـ آقاي مدرسي يزدي

كتاب  معمولاً حالا اگر كسی كه ـ آقاي هاشمي شاهرودي
يف كند و تألنويسد و كارش اين است كه كتاب بنويسد و یم

شود؟! يعنی او يفش استفاده كند مشمول اين ماده میلتأاز حق 
 ؟!«تاجر»شود می

 بله.  آقاي مدرسي يزدي ـ
 ها تاجر نيستند. ولی يقيناً نويسنده ـ آقاي هاشمي شاهرودي

در اين ماده، با لغت خودش، دارد آقاي مدرسي يزدي ـ 
 كند. اصطلاح جعل می

هيچ جاي  نه او تاجر نيست و در آقاي هاشمي شاهرودي ـ
كنند. را محكوم به قوانين تجارت نمی مؤلفدنيا نويسنده و 

كند يف میتألی كه فقط مؤلفمجلس هم قصدش اين نيست. آيا 
تاجر  واقعاًيف خودش هست تألهم از حق  ارتزاقشو 

 شود؟!محسوب می
ترين در اروپا و آمريكا يكی از بزرگ آقاي مدرسي يزدي ـ

 ها هستند.تاجرها همين
 شود. تاجر شامل مؤلف نمی ـ ي ابراهيميانآقا

 چاپخانه هم ناشر است.  پيك ـآقاي ره
 تحصيل مال غير مادي است.  ـ آقاي هاشمي شاهرودي

نه، كسی كه نويسنده است خالق آن اثر  ـ آقاي ابراهيميان
 معنوي است.

بله، تحصيل اثر خودش است؛ مال  ـ آقاي هاشمي شاهرودي
ده است. حالا از راه خلق اين اثر، آن را غير مادي را تحصيل كر

 تحصيل كرده است. 
 مؤلف هيچ فرقی با هنرپيشه ندارد.  ـ آقاي مدرسي يزدي

جاي هنرپيشه هم تاجر نيست. هيچ ـ آقاي هاشمي شاهرودي
 شود. دنيا هنرپيشه تاجر محسوب نمی

گويد. اگر اين ماده، تنها تحصيل مال را نمی آقاي عليزاده ـ
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گويد اگر يل را بگويد ايراد شما درست است، اما میفقط تحص
 شود. به قصد فروش باشد تاجر محسوب می

خواهند تاجر ينها را میاي واقعاً همه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 محسوب كنند؟!
 بله.  آقاي عليزاده ـ

 شود. نويسنده را شامل نمیاين ماده،  آقاي ابراهيميان ـ
ند همه را تاجر حساب كنند. خواهمی ـ آقاي مدرسي يزدي

 ي اينها بار كنند.خواهند احكام تجارت را بر همهمی واقعاً
گويد نه، اگر به مجلس بگوييم، می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ين نيستند؛ هنرمندان مؤلفينها نيستند. قطعاً مقصود، امقصود ما 
 گويد مقصود اينها نيستند. نيستند. قطعاً مجلس هم می

 بله.  ـ هيميانآقاي ابرا
 گويند شامل اينها نيست. همه می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

آيد اينها اي هم الآن نمیهيچ قاضی ـ آقاي هاشمي شاهرودي
 را به موجب قانون تجارت، محكوم كند. 

هايی است كه كارشان اين بنگاه منظورشان ـ ابراهيميان آقاي
 است كه ]خريد و فروش كالا كنند[.

آيد مالی را يك دفعه يك بنگاهی می ـ شاهرودي آقاي هاشمي
 خود شخصفروشد. شما به خرد و به ديگري میاز كسی می

گوييد كه تاجر كند، میآيد اين مال را تحصيل میحقيقی كه می
فروشد او هم كند و میيف میتألاست. حالا كسی كه كتاب 

 تاجر است؟!
سندگی انجام عرفاً به كسی كه كار نوي آقاي ابراهيميان ـ

گويند كه مال غير مادي كند نمیدهد و اثري را خلق میمی
 تحصيل كرده است. 

 برد. اين مصوبه، آن عرف را از بين می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 برد. عرف را از بين می ،مصوبهبله، اين  آقاي عليزاده ـ

 . نيماش حمل كیعرفنه، ما بايد الفاظ را بر معانی  آقاي ابراهيميان ـ
كند و دارد جعلِ اصطلاح میاين مصوبه،  آقاي مدرسي يزدي ـ

 است كه اعم است.  معلوم اين
جاي دنيا مقصود از تاجر در در هيچ ـ آقاي هاشمي شاهرودي

خواهند بگويند. خود حقوق، چيزي نيست كه اينها می
خواهند اين كار را بكنند. كنندگان اين مصوبه هم نمیتصويب

 گويند ما چنين مقصودي نداريم. ان هم بپرسيد، میاگر از خودش
 خواهند اين كار را بكنند. ینمبله،  آقاي مدرسي يزدي ـ

ي هم داريم. در همين االبته ما يك قرينه آقاي ابراهيميان ـ
قانون فعلی بحث مربوط به ساخت انبار و ايجاد كارخانه، 

تمالاً در اح 3جداگانه به عنوان يك عمل تجاري ذكر شده بود.
 يسات را داشته باشيم. تأسبندهاي اين ماده هم ايجاد كارخانه و 

كند و گذاري میعرفاً به كسی كه سرمايه آقاي مدرسي يزدي ـ
كند تاجر كند و براي فروش آن اقدام میيك چيزي را توليد می

 گويند. نمی
 نه، آن قرارداد است.  آقاي ابراهيميان ـ

 ی خب، پس اين هم قرارداد است. خيل آقاي مدرسي يزدي ـ
فهميم. ما اين مفهوم را از اين ماده نمی واقعاً آقاي ابراهيميان ـ

گوييم منظور ماده، كسی است كه به قصد معاوضه، تحصيل می
طور ي نويسنده اينمال غير مادي بكند. روشن است كه درباره

 ست. گويند كه به قصد معاوضه تحصيل مال غير مادي كرده انمی
 چرا؛ آن را هم با قصد معاوضه گفته است.  پيك ـآقاي ره

نشيند و جزوه كسی كه شب در خانه می آقاي مدرسي يزدي ـ
فروشد، براي فروش هم نويسد و مینويسد يا يك كتابی میمی

ين قبيل افراد هم اكند، براي اينكه پول در بياورد، اين كار را می
 تاجرند؟!

 نه، تاجر نيستند.  ـآقاي هاشمي شاهرودي 
وقت اگر چنين شخصی تاجر نيست، آن آقاي مدرسي يزدي ـ

 اين مصوبه، جعلِ اصطلاح است. 
 حالا بايد ببينيم منظورشان اين است يا نه. آقاي عليزاده ـ

 اند ناشرين را بگويند. خواستهنمايندگان مجلس می پيك ـآقاي ره
رات ماده شامل بله همين است؛ عبا آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

 ين است. مؤلفشود. ولی ناشرين، غير از آنها هم می
كند و يف نويسنده را تقسيم میتألناشر حق  پيك ـآقاي ره

 فروشد. یم
خرند و به كس ديگري از كسی می آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

 فروشند. می
 اند.نويسندگی را هم تجارت دانسته آقاي مؤمن ـ

بله، ]طبق اين مصوبه[ اين بيچاره  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.هم تاجر محسوب می

ي خودش كتابش را چاپ كند، ااگر نويسنده پيك ـآقاي ره
 شود. مشمول همين قانون می

                                                                                    
معاملات تجارتی  -۲ماده : »31/۲/3133( قانون تجارت مصوب ۲. ماده )1

  از قرار ذيل است:
3- ...  
كارانداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع تأسيس و به -3

 ... « حوائج شخصی نباشد.
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ين مترتب بر احالا ببينيم احكامی كه  آقاي مدرسي يزدي ـ
شده است، خلاف قانون اساسی است يا خلاف شرع. ايراد را 

توانيم ه مواد و بندهاي تعريف كه نمیآنجا مطرح كنيم. ب
 اشكالی وارد كنيم.
بنديِ ديگري در آن تقسيم باز شبهه ـ آقاي سوادکوهي

كه البته شايد آقايان فقها اشكال  -گرفته وجود دارد انجام
ها، بنديدر تقسيم ظاهراًاين است كه در اينجا  -نداشته باشند

با اين عنوان آورده  مالِ در حكم منقول لحاظ نشده است، يعنی
شده است كه هر نوع مال منقول دو قسم است: مال منقول 

 مادي و مال منقول غيرمادي.
را از اين  منقولير غپس چرا مال  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خرد و اند؟ چرا كسی كه زمين میبندي خارج كردهتقسيم
 فروشد تاجر محسوب نشود؟!می

 گوييد. قانون فعلی را می خب شما داريد آقاي مدرسي يزدي ـ
نه، همين مصوبه، مال را به انواع  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گويد تحصيل هر نوع مال منقول ...منقول تقسيم كرده است. می
 ... اعم از مادي و غيرمادي.  آقاي سوادکوهي ـ

 3اند؟چرا غير منقول را خارج كرده آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 فروشند تاجر هستند. خرند و میينهايی كه زمين میاهمه 

 آن، اسمش دلالی است.  پيك ـآقاي ره
خرد و نه، دلالی نيست. خودش می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 فروشد. می
  3خود دلالی يك عنوان تجاري است. پيك ـآقاي ره

 نه، دلال نيست.  دار ـزندهآقاي شب
راي خرد، نه باين براي خودش می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خرد. آن دلالی كه كس ديگري؛ ولی دلال براي كس ديگري می
گوييد دلال اقتصادي است؛ دلال حقوقی نيست. دلال شما می

 خرد.حقوقی براي ديگري می
گفته است كه معاملات غير ۲(33ماده )در  آقاي سوادکوهي ـ

 شود.منقول به طور كلی تجاري محسوب نمی
منقول، تجارتی نيست، يك معاملات غير  ـ آقاي ابراهيميان

                                                                                    
دارد: در تعريف دلال بيان می 3133قانون تجارت مصوب  (115)ماده  .1

دلال كسی است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی  -115ماده »
 كند.خواهد معاملاتی نمايد طرف معامله پيدا میكه می شده يا براي كسی

 .«وكالت استه قرارداد دلالی تابع مقررات راجع ب اصولاً
ميسيون قضايی و حقوقی ك 0/3۰/313۰( لايحه تجارت مصوب 33ماده ) .2

معاملات غيرمنقول، تجارتی محسوب  -33 ماده»مجلس شوراي اسلامی: 
 «شوند.نمی

بازي روي موضوع زمين در انتخاب اقتصادي است. بورس
شود. آن خيلی جاها، جزء معاملات تجاري محسوب نمی

خواهند یمخواهند به تاجر بدهند يا تسهيلی كه مزايايی كه می
تاجر بكنند در خيلی جاها نسبت به كار كسی كه زمين  در كار

 هند. دكند، نمیخريد و فروش می
 ـ  بكنند. صدق  آنهاعنوان تاجر بايد در مورد آقاي هاشمي شاهرودي 

 دهند. در مورد اينها اين كار را انجام نمیآقاي ابراهيميان ـ 

مقررات قانون تجارت كه  يهمه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 1هايش هم الزامات است.تسهيل نيست، بعضی

را از قديم جزء  ولمنقير غخريد و فروش مال  آقاي عليزاده ـ
 دانستند. ینماعمال تجاري 

خب اين براي قديم بوده است كه آقاي هاشمي شاهرودي ـ 
كم بوده  منقولير غچنينی و خريد و فروش زياد در معاملات اين

 است. منقولير غاست. حالا بيشترين معاملات تجاري، معاملات 
اخت و در بعضی از كشورها مثل فرانسه سآقاي ابراهيميان ـ 

 شود. ساز جزء عمليات تجاري محسوب می
ما با فرانسه چه كار داريم؟  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 فروشد تاجر نيست؟!خرد و میخواري كه بارها زمينی میزمين
ينها را ديگر نبايد به عنوان تاجر، به انه،  آقاي ابراهيميان ـ
 رسميت بشناسيم.

 چرا؟ آقاي مؤمن ـ
ون چنين اشخاصی اشتغال به خريد و چ ـ آقاي سوادکوهي

 دارند.  منقولير غفروش زمين 
كند می منقول غيروقت چون خريد و فروش آن آقاي مؤمن ـ

 فروشد!خرد و میتاجر نيست، در حالی كه مرتب زمين می
مثل  3(3( ماده )-8-35الآن در بند ) آقاي ابراهيميان ـ

ليات تجاري را جزء عم ها احداث ساختمان و راهفرانسوي
 اند. محسوب كرده

                                                                                    
از جمله الزاماتی كه در قانون تجارت براي تاجر در نظر گرفته شده  .0

است، لزوم ثبت همه داد و ستدها و ... در دفاتر تجارتی است، كه 
 ( اين قانون است.33( الی )0موضوع مواد )

كميسيون قضايی و  0/3۰/313۰( لايحه تجارت مصوب 3( ماده )8بند ) .4
تاجر شخصی است كه براي  -3ماده »حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 

 يك از اعمال زير اشتغال دارد: خود به هر
3- ... 

  تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل: -8
3-8- ... 

داث ساختمان، راه و عمليات ساخت در امور عمرانی از قبيل اح -35-8
 .«هاي آبرسانیيا شبكه
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 را تجاري دانسته است.« احداث»بله،  پيك ـآقاي ره 
آيد شما اين موضوع را بگذاريد من به نظرم می آقاي جنتي ـ

كند بررسی بكنيد و وقتی كه احكام تاجر و تجارت را بيان می
اي هست كه با آنها قابل گونهآنجا ببينيد كه آيا اين احكام به

شد يا نه. الآن جعل اصطلاح است؛ جعل اصطلاح كه تطبيق با
 اشكالی ندارد. 

خرد و قطعاً قابل تطبيق است. كسی كه زمين می آقاي مؤمن ـ
فروشد چه عيبی دارد كه تاجر محسوب شود؟ او هم بايد می

 برود و فعاليت تجاري خود را در دفتر ثبت بكند. 
 آن بار شود.  خواهيم احكام خاص براينمی آقاي مدرسي يزدي ـ

 احكام خاص يعنی چه؟ آقاي مؤمن ـ
گويد احكامی كه اينجا ذكر شده می آقاي مدرسي يزدي ـ

 شود.شامل اينها نمی
 معنی ندارد اينها را استثنا كنند. آقاي مؤمن ـ

  3در قانون تجارت فعلی هم همين طور است. آقاي مدرسي يزدي ـ
، مستثنی هستند. هاخريد و فروش غير منقول آقاي عليزاده ـ

خواهد خريد و اين مصوبه مزايايی هم دارد كه می
 كنندگان غير منقول از آن استفاده نكنند. فروش

به نظر من، اين اضطراب در عبارات چيزي است  آقاي جنتي ـ
جا كسی را كه آژانس هيچ مثلاًكه براي مردم ناآشنا است؛ 

خواهند می كنند، ولی اينجامسافرتی دارد تاجر محسوب نمی
 اين موارد را هم جزء تاجرها بياورند. چه بايد كرد؟

توان فعاليت را تا حدي می مسافرتی آژانس پيك ـآقاي ره
سعه  قدريناتجاري به حساب آورد. يعنی عبارت اين ماده، 

شود. راننده ي تاكسی هم تاجر محسوب میدارد كه راننده
ده تاكسی كه شود، حال آنكه راننتاكسی تاجر محسوب می

 كسبه نيست. 
اكثر كسبه، كاسب هستند، ولی تاجر نيستند. تاجر  آقاي يزدي ـ

 يك نوع خاصی از كسب است. 
 بله، درست است.  آقاي عليزاده ـ

 كند.سبزي فروشی هم كار می آقاي جنتي ـ
( هم استيجار هر 3بند دوم ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اي بخرد و اجاره سی يك خانهنوع مال منقول گفته است. اگر ك
شود، اما اگر كسی بخواهد ماشينی بدهد، او تاجر محسوب نمی

 شود؟! اين چه تبعيضی است؟!او تاجر می را اجاره بدهد،

                                                                                    
 معاملات غير -3ه ماد: »31/۲/3133قانون تجارت مصوب ( 3ماده ) .1

 «شود.منقول به هيچ وجه تجارتی محسوب نمی

اگر سبزي فروش را هم تاجر محسوب كنيم،  آقاي مؤمن ـ
 شود. وقت تحصيل هر نوع مال منقول شامل آن هم میآن

 اند. شدهاستثناء ي جزء از اين قانون ، كسبهدر ادامه پيك ـآقاي ره
گويند ولی هر تاجري را هر كاسبی را تاجر نمی آقاي يزدي ـ

 گويند.كاسب می
 چرا هر نوع مال منقول كه تحصيل شود، تجارت است؟  آقاي مؤمن ـ

 را خارج كرده است.  ي جزءكسبه ۲(3۲۰نه، در ماده ) پيك ـآقاي ره
نه، اين بحث استيجار چيست؟ آقاي  دي ـآقاي هاشمي شاهرو

 منقول غيرپيك، با اينكه اكثر استيجارها براي اموال دكتر ره
است، چرا بحث استيجار را مخصوص به مال منقول كرده 
است؟ كسی كه ساختمانی را اجاره كند و آن را اجاره دهد، يا 
انباري را اجاره كند و اجاره دهد تاجر نيست، اما اگر كسی 

يا چيز منقولی را  وينی را اجاره كند و آن را اجاره بدهد ماش
اجاره كند و آن را اجاره بدهد تاجر است. مقصود از استيجارِ 

 هر نوع مال منقول چيست؟ چرا به منقول مقيد كرده است؟
 كلّی تجاري. به خاطر قاعده پيك ـآقاي ره

شخص، آنجا مالك مال منقول  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بلكه مالك منفعت منقول است. نيست، 
( يك حكمی براي مال غير 33( و )3۰) در ماده پيك ـآقاي ره

  1منقول آورده است.
ي ، اجارهمنقول غيراجاره كردن مال آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

 منفعت ملك است نه عين آن ...
 بله.  پيك ـآقاي ره

                                                                                    
كميسيون قضايی و  0/3۰/313۰تجارت مصوب  لايحه (3۲۰. ماده )2

 و تنظيم به مربوط مواد -3۲۰ماده »: حقوقی مجلس شوراي اسلامی
 تاجريشود. در مورد كسبه جزء اعمال نمی تجارتی دفاتر نگهداري

كننده شود كه كالا و يا خدمات را به مصرفكاسب جزء محسوب می
كند و مجموع گردش مالی سالانه او از ميزان مقرر در ی عرضه میينها

ماه  ظرف شش نامهآيين ايننامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست. آيين
امور اقتصادي و  وزيرانوسيله جراء شدن اين قانون بهالاپس از لازم

تاجري  هيچشود. دارايی و صنعت، معدن و تجارت تصويب و ابلاغ می
شود مگر اينكه ثابت كند مجموع گردش مالی كاسب جزء محسوب نمی

 «است.نامه مذكور بودهاز ميزان مقرر در آيين كمترسال گذشته او 
كميسيون قضايی و  0/3۰/313۰تجارت مصوب  ( لايحه33( و )3۰. مواد )0

امين اموال غائب يا نماينده  -3۰ ماده»: حقوقی مجلس شوراي اسلامی
اين ( 3) يك از اعمال موضوع ماده قانونی محجور كه براي آنان به هر

تاجر محسوب  ،از حيث شمول تكاليف قانونیفقط اشتغال دارند، قانون 
منقول  براي خود به معاملات غير شخصی كه اين حكم دربارهشوند. می

 . نيز مجري است اشتغال دارد
 «شوند.منقول، تجارتی محسوب نمی معاملات غير -33 ماده
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ن ... و منفعتش منقول است، پس اي آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ( بزند. اين قيد، لغو است. 3قيد را نبايد اينجا در ماده )

حالا اجازه بدهيد رد شويم و برويم جلوتر. اكثر  آقاي يزدي ـ
اند، تاجر نيستند؛ مثل موضوع ( آمده3اينهايی كه در ماده )

نمايشگاه،  يحمل و نقل كالا و مسافر، عمليات حراجی، اداره
 انبارداري و... . 

گويند مواد بعدي مصوبه، آقايان می شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 آنها را خارج كرده است.  بعداً

 ء را خارج كرده است. ي جزكسبه پيك ـآقاي ره
 ي خارج كرده است. بعدبله، در مواد  آقاي عليزاده ـ

 كنند. ي جزء نيستند، بلكه هميشه اين كار را میكسبه آقاي مؤمن ـ
جزء اين است كه آن كار را موردي  نه، معناي آقاي عليزاده ـ

 دهند. انجام می
 دهند. نه، موردي انجام نمی پيك ـآقاي ره

بندي توانند در اين تقسيمي جزء را نمیكسبه آقاي عليزاده ـ
 داخل بكنند؛ اينها مثل بنگاه نيستند. 

اين طريق نگرش به موضوع درست نيست.  ـ آقاي ابراهيميان
مفهوم عرفی تاجر بگرديم، بعد ببينيم كه خواهيم دنبال ینمما 

اند، تاجرند يا نه؟ اينها ]= ( گفته3آيا اينهايی كه در ماده )
اند بخشی اند و گفتهكنندگان اين مصوبه[ قراري گذاشتهتدوين

اشتغال دارند، يك سري  آنهااز معاملات و كسانی كه به 
بقيه جدا  ي آنها ازاي دارند كه به واسطهتكاليف و حقوق ويژه

القاعده بايد در تدوين آن، يك سري مصالح شوند. علیمی
گونه جاي دنيا همينها باشد. در همهگذاريياستساقتصادي و 

است. بنابراين، اين يك قرار است كه ما بعد از اين، به اينها 
تاجر بگوييم. ما در بيرون، يك چيزي به عنوان تاجر نداريم كه 

 آن باشيم. به دنبال معناي عرفی 
خيلی خب، ولی آن را منضبط كنند،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ، هر چيزي به ذهنشان آمد بگويند. انضباططور بینه اينكه اين
از اين موارد از قديم هم در قانون  يك سري آقاي ابراهيميان ـ

 تجارت بوده است. 
اين بايد منضبط باشد. استيجار مال  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اگر به قصد تجارت باشد، چه  منقول غيرل با استيجار مال منقو
 فرقی دارد؟

بله، حالا بايد ببينيم كه بندهاي ديگر چه  آقاي ابراهيميان ـ
 گويد.می

خرد و آن را اي را میكسی خانه آقاي هاشمي شاهرودي ـ

دهد چه خرد و اجاره میدهد با كسی كه ماشينی میاجاره می
شود ولی اولی تاجر تاجر محسوب می فرقی دارد؟ چرا اين،

 شود؟محسوب نمی
هايی هستند كه خانه اجاره شركت آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 دهند.كنند و اجاره میمی
اين است كه  آنهااشخاصی هستند كه كار  آقاي ابراهيميان ـ

 دهند. یمكنند و اجاره خانه اجاره می
 اتفاقاًتند. چنين اشخاصی تاجر هسآقاي هاشمي شاهرودي ـ 

دهد، كند و اجاره میهاي استيجاري كه اجاره میبيشتر تجارت
 است.  منقول غيري مال درباره

حالا ببينيم شايد بندهاي ديگر، يك مقدار  آقاي ابراهيميان ـ
 رفع ابهام كرده باشند.

را تغيير بدهيم بگذاريم  مصوبهاصلاً اسم  ـ مدرسي يزدي آقاي
روي ؛ ما كه نكنيموارد اين اشكال را ديگر  !تجارت يلايحه

  .تاجرند در اينجا گفته است اينها. كنيمیلغت بحث نم
يك مغازه  مثلاًدر قانون فعلی، كسی كه  آقاي ابراهيميان ـ

خرد تا بفروشد هم تاجر نيست؛ منتها يك ضابطه گذاشته می
است كه اين مصوبه هم آن را دارد. گفته است آنهايی كه سطح 

جزء  ينتقال اموالشان به يك ميزان خاصی است، كسبهنقل و ا
ها و نيز و از شمول برخی تكاليف و سختی 3شوندمحسوب می

ها كه در اين قانون در مورد تجار آمده است برخی از مزيت
آنها لازم نيست دفتر تجارتی داشته باشند، اما  مثلاًخارجند. 

اي ينجا يك مادهتجار حتماً بايد دفتر تجارتی داشته باشند. ا
 جزء ... يگويد كسبههست كه می

مواد مربوط »گويد: ( همين مصوبه می3۲۰) ماده پيك ـآقاي ره
 جزء اعمال به تنظيم و نگهداري دفاتر تجارتی در مورد كسبه

 «شود.نمی
وقتی به بحث ورشكستگی برسيم، احتمالاً  آقاي ابراهيميان ـ

ي به ورشكستگی و تصفيه ي جزء از قواعد سخت مربوطكسبه
 شوند. بدهی، استثنا می

                                                                                    
دارد: مقرر می 31/۲/3133( قانون تجارت مصوب 0. در اين زمينه ماده )1

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري »
دهد مقام اين دفاتر قرار میموجب نظامنامه قائمه ه برا كه وزارت عدلي

مواد »دارد: ي مجلس نيز بيان می( اين مصوبه3۲۰ماده )...«.  داشته باشد
مربوط به تنظيم و نگهداري دفاتر تجاري در مورد كسبه جزء اعمال 

شود كه كالا و يا خدمات را شود. تاجري كاسب جزء محسوب مینمی
كند و مجموع گردش مالی سالانه او از يی عرضه میكننده نهابه مصرف

 «نامه تشخيص كسبه جزء بيشتر نيست.ميزان مقرر در آيين
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 ي جزء تاجر نيستند. اول مصوبه بايد بگويند كه كسبه آقاي مؤمن ـ
 بله.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

قانون فعلی آمده بود تاجر را تعريف كرده بود  آقاي عليزاده ـ
بايد معاملات تجارتی باشد و  معمولاًو گفته بود كه شغل تاجر 

فته بود كه معاملات تجارتی چيست. الآن در اين مصوبه بعد گ
اند؛ چون مكرراً به كرده كاسهاند و اين موضوعات را يك آمده

جا آمده و تاجر را گرفتند كه در يكآن قانون تجارت ايراد می
جاي ديگر معاملات تجارتی را تعريف كرده است و در يك

اند كه اين واستهخبيان كرده است. اينها به فكر خودشان می
اند. يعنی اين تعريف، موضوع را حل بكنند، ولی خرابش كرده

ي جزء را هم شامل كه فرموديد، افراد و كسبه طورهمان
ي پيك گفتند، شامل رانندهكه آقاي دكتر ره طورهمانشود. می

 شود. یمفروش هم ران و سبزيتاكسی و ارابه
چی و امثال فعلی هم گاريدر قانون تجارت  ـ آقاي ابراهيميان

ي گفتند اينها كسبهشد؛ منتها مییماينها، مشمول تعريف تاجر 
 آنهاهستند و خيلی از الزامات قانون تجارت، از دوش  جزء

 شد. برداشته 
حالا اين مصوبه نگفته است اينها مستثنی  آقاي عليزاده ـ

ه باشند هستند؛ فقط گفته است نياز ندارند كه دفتر تجارتی داشت
 ينها تاجر نيستند. ااند كه و الاّ نگفته

همين مهم است. عيب ندارد كه كاسب جزء،  آقاي ابراهيميان ـ
 تاجر محسوب شود، منتها تاجري كه الزامات قانون تجارت را ندارد.

خواهند همه را شامل كنند. بعداً اينها می آقاي مدرسي يزدي ـ
اند و براي هركدام، فصلی اند و اينها را از هم جدا كردهآمده

 اند. اختصاص داده و قانونی گذاشته
با تعريف تاجر در اين مصوبه، متصدي  آقاي عليزاده ـ

 شود. یمخانه را هم شامل خانه و اداره چايقهوه
ي ذكرشده در مصوبه، با آن هاحكم آقاي مدرسي يزدي ـ

 تعريف ناسازگار است. بگوييد اصلاح كنند.
 اند بروند در دفترخانه ثبت كنند. اسازگار نيست؛ گفتهن آقاي مؤمن ـ

 فروشی هم عمل تجارتی شده است!سبزي آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اين را نگفته است. حالا اگر  مصوبهاين  آقاي مدرسي يزدي ـ

شما بگوييد اين حكم اينجايش ايراد دارد. اين  هم گفته باشد،
 همه براي يك لفظ معطل نشويم. 

 اين ايراد دارد. شمي شاهرودي ـآقاي ها
 چرا فقط مال منقول را گفته است؟ آقاي مؤمن ـ

بينيد ناسازگار است و اشكال اگر می آقاي مدرسي يزدي ـ

اند بگيريد. دارد، ايرادتان را به احكامی كه براي اين موارد گفته
 منقول غيرخواسته است كسانی كه مال اين مصوبه اصلاً نمی

 اخل اين ضابطه بياورد. فروشند را دیم
خوار بوده است چرا؟ كسی كه زمين آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 نبايد مشمول اين حكم شود؟!
گذار هر دليلی هم كه داشته باشد، قانون آقاي مدرسي يزدي ـ

خواسته داخل اين ضابطه بيايد. اگر اشكال قانون اساسی يا نمی
 اشكال شرعی دارد بفرماييد. 

 كاره بوده است؟خواسته است، چهینمن كسی كه اي آقاي مؤمن ـ
 گذار بوده است. قانون آقاي مدرسي يزدي ـ

 گذار بوده است؟قانون آقاي مؤمن ـ
 گذار بوده است. بله، قانون آقاي مدرسي يزدي ـ

چرا احكام تاجر را فقط به اموال منقول  آقاي مؤمن ـ
 اختصاص داده است؟

گونه صلاح دانسته كه اينبه خاطر اين آقاي مدرسي يزدي ـ
است. اگر خلاف شرع است، بفرماييد خلاف شرع است و اگر 
 خلاف قانون اساسی است بفرماييد خلاف قانون اساسی است. 

 طور دلش خواسته است عيب ندارد؟ اگر همين آقاي مؤمن ـ
دلش نخواسته است، عقلش چنين  آقاي مدرسي يزدي ـ

 اقتضائی كرده است. 
 ضابطه اضافه كرده است؟ اهرودي ـآقاي هاشمي ش

ضابطه نيست. اگر از اين جهت ايراد بی آقاي مدرسي يزدي ـ
اش را قبول نداريم، ]آن بحث گوييد ضابطهیمگيريد كه می

شما فرض  اصلاًديگري است، اما[ اين كه ضابطه داده است. 
كنيد كه اين مصوبه، يك دلال جزء را هم تاجر به حساب 

 آورده است. 
 اين به نسبت تريكلیّ اشكال آقايان از برخی ـ ابراهيميان ايآق

 جديد فضاي براي گويندمی كه است اين آن، و دارند مصوبه
 قانون بايد و است تجارت فعلی، قديمی قانون اين اقتصادي،
 به اقتصادي، فعلی شرايط به توجه با شود تا تصويب جديدي

داشت،  اشكالاتی هم اولی قانون همان منتها بخورد؛ تجار درد
 آنها ولی بود، حقوق اساتيد و معلمين كار حاصل چند هر

 بعدها داشتند. تكيه ي قوانين كشورهاي ديگرترجمه به بيشتر
اطلاق اين ماده  كه صوري ايرادات سرييك سراغ رفتند هم

اشكال دارد، عموم آن يكی اشكال دارد و يا اين اصطلاح، 
خاب اقتصادي وجود نداشت خيلی روشن نيست. يعنی يك انت

ها نداشتند. لذا برخی از اي در اين انتخابو اقتصاددانان مداخله
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فرمايند كه چرا كار كسی آقاي شاهرودي میايراداتی كه حاج
دهد ي اموال غير منقول قرار میكه مثلاً شغلش را اجاره

شود وارد است، كما اينكه در بعضی از تجارت محسوب نمی
گونه است. مثلاً الآن در شمال يا جاهاي وال اينها هم ركشور

اند يا اند و همه را ساختهها را گرفتهاند جلگهديگر مردم رفته
هايی براي در تركيه يا ديگر جاهاي خوش آب و هوا، شركت

ها را از مردم اجاره شوند كه ساختماناين كار تشكيل می
آيند اين سهام را وقت میكنند و در اين زمينه سهامدارند، آنمی

خريد، اگر خواستيد خودتان دهند. شما كه آن را میاجاره می
كنيد و اگر نخواستيد در يك بازار بورس، آن را استفاده می

دهيد. به هر حال، اين قبيل كارها يك مورد معامله قرار می
انتخاب اقتصادي است. ما در شوراي نگهبان، ]به لحاظ نظري[ 

هيم كه از نظر اقتصادي، اين كار خاص لازم توانيم  نظر بدمی
است تجاري محسوب بشود يا محسوب نشود، منتها اين، 

هايی هم داشته است، انتخاب مجلس بوده است و احتمالاً غلط
توانيم روي اي نداريم، چون خيلی نمیولی ما در اينجا چاره

 ها داوري و قضاوت كنيم.اين انتخاب
 ارها تاجر نيستند.دهتل دار ـزندهآقاي شب

 چرا هستند. آقاي مدرسي يزدي ـ
 گوييد تاجر هستند؟چرا می دار ـزندهآقاي شب

اين مصوبه كه راجع به  آقاي عليزاده، باب دوم آقاي جنتي ـ
تكاليف و وظايف تاجر است با اين مواردي كه اينجا نوشته شده 

 مكلف جرتا - 31 ماده»گويد: كند؟ مثلاً میاست، چقدر تطبيق می
 بر و قانون اين مقررات مطابق را آنها بايد و است زير دفاتر داشتن به

 سال ده تا سال هر پايان از و تنظيم حسابداري استانداردهاي اساس
 -3دارايي  دفتر -1كل  دفتر -0روزنامه  دفتر -1 :كند نگهداري تمام
 خب همه بايد اين كارها را بكنند؟ «مكاتبات. ثبت دفتر

آن بله، احكام زيادي دارد. بحث ورشكستگی  پيك ـآقاي ره
شود ولی غير تاجر مفصل است. تاجر، ورشكسته می هم

شود. يك اضطرابی در عبارات اين مصوبه به ورشكسته نمی
ي مال غير منقول يك حكمی ( درباره3۰خورد. ماده )چشم می

 حكم اين...  -12ماده »آورده است؛ بعد ذيلش گفته است: 
 دارد اشتغال غير منقول معاملات به خود براي كه شخصي رهدربا
 «است. مجري نيز

 شود.يعنی تكاليف تاجر بر آنها اعمال میآقاي ابراهيميان ـ 
ولی جاي اين جمله اصلاً اينجا نبوده است؛ چون  پيك ـآقاي ره

كند. حالا يك جايی پيدا مورد امين دارد صحبت می صدر ماده در
 اند!اي آنجا نوشتهبه مال غير منقول يك جمله اند و راجعكرده

طور باشد تا ( را فعلاً بگذاريم همين3اين ماده ) آقاي جنتي ـ
بعد كه وظايف، اختيارات و تكاليف تجار را بررسی كرديم، 

 كند.كند و كدامش تطبيق نمیببينيم كدامش با اينها تطبيق می
مواردي كه در  طور قطع گفت بيشتر اينبايد به آقاي يزدي ـ

 اند تاجر نيستند.( مطرح كرده3ماده )
 طور است.بله، همين آقاي جنتي ـ

ي ي خدمات تبليغی، ارائهمثلاً گفته است: ارائه آقاي يزدي ـ
هاي ها، سالنها، چاپخانهها، بانكخدمات پستی، خبرگزاري

برگزاري مراسم كنفرانس. آيا اينهايی كه اين كارها را انجام 
ي تأسيسات طور ادارهند واقعاً تاجر هستند؟! هميندهمی

مربوط به امور رفاهی و تفريحی، مثل جاهايی كه براي 
كنند؛ يا عمليات بارگيري، تخليه و غذاخوري درست می

 ترخيص، اينها هم تاجرند؟!
 ي[ اينها تاجر هستند.بله، ]طبق اين مصوبه، همه آقاي عليزاده ـ

ي كنندهيد جلو، مثلاً ادارهطور بروهمين آقاي يزدي ـ
هاي عمومی، امور مربوط به كاريابی و تأمين نيرو؛ نمايشگاه

 اند.اينها را هم تاجر محسوب كرده
 اشكالی به آن وارد است؟ آقاي عليزاده ـ
اينها اكثراً تاجر نيستند. اينها براي خودشان يك  آقاي يزدي ـ

 نوع كسب و كار جدايی هستند.
اشكال ديگري هم اينجا هست. در  ودي ـآقاي هاشمي شاهر

 براي كه است شخصی تاجر -3 ماده»( گفته است كه: 3ماده )
وقت آن «: ...دارد اشتغال زير اعمال از يك هر به خود

در اين ماده، تاجر محسوب  3ي تأسيساتمديرعاملِ اداره
شود شود؟ آن رئيس شركتی كه مالك آن تأسيسات است میمی

 امل شركت. تاجر، نه مديرع
 بله. پيك ـآقاي ره

 تاجر است؟! مديرعامل شركت، آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نه.آقاي ابراهيميان ـ 

او تاجر نيست. اين كارمند يا  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مديرعامل، پيش آن شركت اجير است.

                                                                                    
كميسيون قضايی و  0/3۰/313۰( لايحه تجارت مصوب 3( ماده )8بند ) .1

 براي كه است شخصی تاجر -3 ماده»حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
 :دارد اشتغال زير اعمال از يك هر به خود

3- ... 
 تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل: -8
3-8- ... 
 ...« به امور رفاهی، تفريحی و يا ورزشی مربوطاداره تأسيسات  -1-8
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اين حكم، هم شامل شخص حقيقی و هم شامل  پيك ـآقاي ره
 شود.شخص حقوقی می

 نه.براهيميان ـ آقاي ا
شخص حقوقی گاهی خودش اين كار را  آقاي عليزاده ـ

 كند ... می
گاهی هم اجير است؛ پيش آن شخص،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گيرد.اجير است. اين تعريف تاجر، اجير را هم در بر می
 گيرد. اجير را در برنمیآقاي ابراهيميان ـ 

 كند.ره میاوست كه دارد ادا آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كس براي كه گفته( 8) بند نه، چون در صدرآقاي ابراهيميان ـ 

كند؛ يعنی كار ساخت و ساز را براي كس می كار دارد ديگري
 دهد.ديگري انجام می

دارد و اين « خود»عبارت اين بند، اشاره به  پيك ـآقاي ره
 درست نيست؛ تعبير خوبی نيست. 

، تعبير مناسبی نيست؛ اين تعبير آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گيرد.اين موارد را هم در برمی« اداره»

كند، براي خودش اداره می اينكه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
خواهد يعنی چه؟ مطمئن باشيد اين كار را براي خودش می

 انجام دهد.
 شود. نمی« نمايندگی»شامل « اداره»خواهد بگويد می پيك ـآقاي ره

« دارا بودن آن شركت»گفت اگر می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گفته است. « اداره»درست بود؛ ولی 

 شود.نمی« نمايندگی»خواهد بگويد شامل نه، می پيك ـآقاي ره
ي را به جاي واژه« اداره»ي اين واژهآقاي ابراهيميان ـ 

تصدي هم باز ترجمه يك  3اند.در قانون فعلی گذاشته« تصدي»

                                                                                    
معاملات تجارتی  -۲ماده »: 31/۲/3133 مصوب تجارت قانون (۲) ماده .1

 از قرار ذيل است: 
م از قصد فروش يا اجاره اعه خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول ب -3

  .اينكه تصرفاتی در آن شده يا نشده باشد
 تصدي به حمل و نقل از راه خشكی يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد -۲
كاري )كميسيون( و يا عاملی و العملسم عمليات دلالی يا حقهر قِ -1

ر نوع تأسيساتی كه براي انجام بعضی امور ايجاد ه همچنين تصدي به
لكی يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و معاملات مِ از قبيل تسهيل ،شودمی

 .رسانيدن ملزومات و غيره
 عمليات حراجی.ه تصدي ب -5
 هاي عمومیسم نمايشگاهر قِه تصدي به -0
 سم عمليات صرافی و بانكیهر قِ -1
 معاملات برواتی اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. -8
 عمليات بيمه بحري و غير بحري -3

 

 اند.وانش را تصدي گذاشتهلغت لاتين است و اينها عن
 ماده اول غلط است؛ درست نيست. آقاي يزدي ـ

 ۲( هم تصدي را آورده است.3( ماده )8بند ) پيك ـآقاي ره
 طور تعريف كرده است؟را اين« اداره»چرا  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقصود، تصدي هر نوع كاري است. پيك ـآقاي ره
را « اداره»اند اين استهخوبعضی جاها میآقاي ابراهيميان ـ 

 بگذارند.« تصدي»جاي آن 
اين است كه « اداره»اينجا مقصود از  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 كل آن كار براي او باشد، نه اينكه فقط آنجا را اداره كند.
ي كاميون بار طبق اين تعريف، اگر رانندهآقاي ابراهيميان ـ 

تا  ل كه چندببرد، تاجر نيست، اما متصدي بنگاه حمل و نق
 دار دارد تاجر است.كاميون

ي پس اين لفظ را بايد بياورد؛ كلمه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 را بايد بياورد. « تصدي»

شود. مگر جايی استثنا نه، الآن شامل فرد هم می پيك ـآقاي ره
 كرده است؟

 شود؟كجا گفته است شامل فرد میآقاي ابراهيميان ـ 
تاجر، شخصی است كه تصدي به  گفته است پيك ـآقاي ره

 يعنی چه؟« تصدي»حمل و نقل دارد؛ خب 
به اين معنی نيست كه خودش « تصدي»آقاي ابراهيميان ـ 
 مستقيماً حمل كند.

گويد. اما خود حالا اينجا درباره شخص دارد می آقاي عليزاده ـ
فرمايند آن می شاهرودي آقاي هاشمیشود؟ اين دستگاه چه می

 رتی است.دستگاه، تجا
اصلاً آن دستگاه، تاجر است، نه منِ  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ي آن.كنندهاداره
 موضوع شركت تجاري، جداگانه بحث شده است. پيك ـآقاي ره

كننده كه به حساب خودش اين كار نه، ادارهآقاي ابراهيميان ـ 
 ي شخص حقوقی است.كننده، نمايندهكند. ادارهرا نمی

كردند؛ اينها نبايد اين موارد را از هم جدا می ه ـآقاي عليزاد

                                                                                    
 

سازي و خريد و فروش كشتی و كشتيرانی داخلی يا خارجی شتیك -3۰
 «.و معاملات راجعه به آنها

كميسيون قضايی و  0/3۰/313۰( لايحه تجارت مصوب 3( ماده )8. بند )2
 براي كه است شخصی تاجر -3 ماده»حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 

 :دارد اشتغال زير اعمال از يك هر به خود
3- ... 
  ...« نوع فعاليت خدماتی از قبيل:تصدي هر  -8
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امور تجارتی است كه هم شامل شركت و هم  گفتند اينبايد می
 شد.شامل شخص می

، «ارائه»، «اداره»عبارت، به هم ريخته است. تعبير  پيك ـآقاي ره
هم « مبلغين»، همه با هم مخلوط شده است. شامل «تصدي»

ات تبليغی را هم گفته است كار ي خدمشود. چون ارائهمی
 تجارتی است.

 .است تجاري تبليغات دهندگانمنظورش ارائه ـ اسماعيلي آقاي
تبليغات  كه است منظورش بنگاهی اين بله، ـ عليزاده آقاي

 .دهدتجاري ارائه می
 كنيم، بيان اشكالات قبيل اين از بخواهيم اگر ـ اسماعيلي آقاي

 .گرفت كالاتاش اين از ماه دو تا توانمی
 كنيم؟ چه كار پس ـ سوادکوهي آقاي

گويد كه اين تبليغ، تبليغ تجاري را دارد می آقاي اسماعيلي ـ
معروف است. جعل اصطلاح و حقيقت قانونی است. كجاي 
اين اشكال دارد؟ ما بايد بررسی بكنيم كه اگر يك جايی 
حكمی داشت كه حملش بر بعضی از اين اصطلاحات خلاف 

وقت بگوييم خلاف است؛ ف قانون اساسی بود، آنشرع يا خلا
گذار آمد گفت من تدريس در دانشگاه را ولی اگر الآن قانون

نامم، اين اشكال دارد؟ خلاف قانون اصطلاحاً تجارت می
ما جلوتر برويم، احكام را ببينيم هرجا اشكال  اساسی است؟
 داشت بگوييم.

بخوانيم ببينيم چه  ( را3حالا بگذاريد ماده ) آقاي عليزاده ـ
 گويد.می

فرماييد نهايت اين است كه شما می آقاي مدرسي يزدي ـ
 مجلس بدسليقگی كرده است.

 بله. آقاي اسماعيلي ـ
 بالاتر از اين كه نيست. آقاي مدرسي يزدي ـ

اين كه خلاف شرع و خلاف قانون اساسی  آقاي اسماعيلي ـ
 هم نيست.

 شود ايراد گرفت.اين را كه نمی آقاي مدرسي يزدي ـ
 سوادي كرده است.مجلس بی آقاي يزدي ـ

( 3( ماده )8آقاي ابراهيميان، بند ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 از خدماتی فعاليت نوع هر تصدي -8»گفته است. « تصدي»

؛ يعنی وقتی كسی مديرعامل باشد و متصدي فعاليت ...« قبيل
 شود.خدماتی شد، تاجر می

ر مديرعامل شركت باشد، اين كار را براي اگآقاي ابراهيميان ـ 
دهد به عنوان كند، يعنی كاري را كه انجام میخودش نمی

( اين 3صدر ماده ) دهد.نماينده و ارگان شركت انجام می
 كند.مشكل را حل می

 را مطلق گفته است.« تصدي»( 8بند ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بوده است.« تصدي»در قانون فعلی هم واژه آقاي ابراهيميان ـ 

 هر»( را ببينيد؛ گفته است: 3بند ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ام كه اينجا را براي كسی من اجير شده .«معدنی فعاليت نوع

 شوم؟حفر كنم؛ آيا من تاجر می
 اگر براي كس ديگري باشد، نه.آقاي ابراهيميان ـ 

نوع فعاليت معدنی.  گفته است: هر آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ( را ببينيد.3)بند 

ي اين موارد، اگر انجام كار براي در همهآقاي ابراهيميان ـ 
 شود.خود شخص باشد، مشمول تعريف تاجر می

 كنم.بله، خودم دارم فعاليت می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
نه، خدمت به كارفرما، داخل در تعريف آقاي ابراهيميان ـ 

 تجارت نيست. 
 وين، خيلی عريض و طويل است.اين عنا آقاي هاشمي شاهرودي ـ

از قانون مفهومی وقت يك بسم الله الرحمن الرحيم. آقاي سليمي ـ
تجارت فعلی به عنوان بنكدارِ تاجر در ذهن ما نقش بسته است و 

خواهيم هر چيزي را كه در اين مصوبه آمده است با آن تصور می
وييم مان تطبيق بدهيم و آنجا هم كه مغايرت دارد، بگذهنی خود

اين جعل اصطلاح است و از نظر عرفی ايراد دارد ]چنين كاري كه 
گذار در اينجا دنبال اين جهت نيست، بلكه صحيح نيست[. قانون

دنبال آن است كه بداند چه كسانی دنبال كسب و كار هستند و 
 كنند.دارند از طريق كسب و كار تأمين معاش می

 كنند.سودآوري می آقاي عليزاده ـ
اگر آمدند گفتند فلان شغل كه اين مقدار درآمد  سليمي ـآقاي 

اساس  ، بايد بردارد دارد، به خاطر درآمدهايی كه در اين كشور
شود كه ما بگوييم شما اين ضوابط و مقررات عمل كند، نمی

كنيد. اين مصوبه دارد براي كسانی كه كاسبی چرا اين كار را می
بی و كسب درآمد قرار كنند و شغلشان را محملی براي كاسمی

كند و كند. اين جعل اصطلاح میاند، نظم و نسقی تنظيم میداده
كند. عرف هم تابع چيزي است كه قرارداد جديدي را وضع می

شود. تا به امروز ما افراد خاصی را تاجر براي آنها وضع می
دانستيم؛ از اين پس بر اساس اين مصوبه، ممكن است می

شود، شغل شاغلی كه در اينجا ذكر میها و مبگوييم گروه
تجارتی تلقی خواهد شد. كسانی هم كه اين مشاغل را دارند 

سري ضوابط و مقررات را رعايت كنند. اگر رعايت بايد يك
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نكردند، دولت مكلف است با آنها برخورد كند و جلوي كسب 
و كارشان را بگيرد. چون دولت هم نسبت به كسب و كار اينها 

خواهد از كسب و كار اينها ماليات بگيرد و ، مینفع استذي
طور كارهاي ديگري بكند. به نظرم اين، ايرادي ندارد. اگر آن

ها هم تاجر وقت اصلاً خيلی از كاسبخواهيد بگوييد، آنمی
گفتند شوند. قبل از اين، نوعاً كسانی را تاجر میمحسوب نمی

گونه در اينكه يك سري كارهاي مهم تجاري داشتند و عرفاً 
گفتند فلانی تاجر ي ما نقش بسته بود كه اگر میذهن همه

سري كارهاي مهمی ي مهمی دارد و يكاست، يعنی تجارتخانه
خواهيد به آن عرفی كه در ذهن مردم دهد. اگر میرا انجام می

 است، برگرديد، بسياري از اينها تاجر نيستند.
عنوان تاجر  ها هم مشمولفروشحتی خرده آقاي يزدي ـ

 عرفی نيستند، حتی اگر واردات و صادرات هم انجام بدهند.
گوييم تاجر بله يك چنين چيزي است؛ اينها را می آقاي سليمي ـ

ي مهم نيستند. تاجر در نظر عرف، يعنی كسی كه كسب و پيشه
مصوبه دنبال اين نيست، بلكه  و بزرگی داشته باشد. ولی اين

ی كه به يك نحوي مشغول كار ي كسانخواهد براي همهمی
گويد من براي هستند و درآمد دارند قانون وضع كند. مجلس می

كنم و اينها هم ، ضابطه و قانون وضع می«تاجر»اينها تحت عنوان 
خواهد بگويد ما تاجر جزء داريم و تاجر كل و تاجرند. يعنی می

بندي شوند. يكی كه درآمد اساس درآمد درجه تاجرها بايد بر
يادي دارد، حساب و كتاب خاص خود را دارد و ديگري هم ز

كه درآمد كمتري دارد، باز حساب و كتاب خاص خود را دارد. 
فرمايند، بر مصوبه و بر به نظر من اين مقدار اشكالی كه آقايان می

 تعريفات آن وارد نيست.
 اين غلط است. آقاي يزدي ـ

يف و حقوق بالاخره قانون بايد حدود تكال پيك ـآقاي ره
چنين بود اشخاص را معلوم بكند يا نه؟ در قانون فعلی، اين

موارد، عمل تجاري و  اند ايناند و گفتهولی حالا حذف كرده
( 8شوند. الآن اينجا در بند )اين اشخاص تاجر محسوب می

؛ خب ...«تصدي هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل »نوشته است 
رداي تصويب اين قانون، بالاخره ، از ف«از قبيل»با اين عبارت 

چه كسانی تاجر هستند و چه كسی بايد اين تاجر بودن را 
 تشخيص بدهد؟ 

 شوند.همه تاجر می آقاي مدرسي يزدي ـ
چرا قانونی تحت عنوان قانون  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اند؟ اصلاً چرا يك قانون خاصی را در تجارت را ايجاد كرده

 د؟انامر تجارت تصويب كرده
خواهند كل كسب و كارها را خب می آقاي مدرسي يزدي ـ

 مند كنند.ضابطه
 ي اين مسائل، ذيل اين قانون بيايد؟شود همهمگر می آقاي عليزاده ـ

خواهند كل كسب و كارها را می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مشمول اين مصوبه كنند؟! قانون تجارت، قانون درآمد كه 

 دارد به او تاجر بگويند؟ نيست. يعنی هر كسی درآمدي
خواهد كل كسب و كار را اين مصوبه می آقاي مدرسي يزدي ـ

 مند كند.ضابطه
طور بود كه اسمش را قانون اگر اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گذاشتند. ما قوانين ديگري مثل قانون كار و... همتجارت نمی

 داريم؛ قانون مدنی هم هست.
 و درآمد است.  اين، قانون كار آقاي يزدي ـ

خيلی جاهاي قانون  اين مصوبه، واقعاً آقاي مدرسي يزدي ـ
 كند.كاري میتجارت فعلی را دارد دست

 بله.  پيك ـآقاي ره
اند و قانون تجارت را اينكه آمده آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اي داشته است. اند، فلسفههجداي از قانون مدنی درست كرد
ياز نيست كه آن را دوباره از نو قانون مدنی، الآن هست؛ ن

خواهند تغييري در آن بدهند، همان قانون را بنويسند. اگر می
 كنند.اصلاح می

ي ديگري دارد. اينها اين مصوبه، فلسفه آقاي مدرسي يزدي ـ
خواهند كسب و كار را در ايران نظم دهند. خب، اسمش را می

 بگذاريد قانون كسب و كار.
 اند.خودشان را به زحمت انداخته ـآقاي هاشمي شاهرودي 

نه، اين اشكالی ندارد. بحث اين است كه اين  پيك ـآقاي ره
 عبارات مبهم است. 

مبهم نيست؛ با اين وضوح گفته است كه آقاي مدرسي يزدي ـ 
 شود.همه چيز را شامل می

تصدي هر نوع فعاليت » همه چيز يعنی چه؟ پيك ـآقاي ره
 نی چه؟يع...«  خدماتی از قبيل

 خواهد همه چيز را بگويد.خب، میخيلی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.هاي خدماتی، تجارت محسوب نمیفعاليتآقاي ابراهيميان ـ 

قبلاً اين موارد در قانون تجارت حصر شده بود،  پيك ـآقاي ره
تكليف دادگاه معلوم بود، ها معلوم بود، لذا تكليف ثبت شركت
ی تاجر است و چه كسی تاجر نيست، همچنين اينكه چه كس

 تكليفش معلوم بود.



 
   

 81 1/0/1131مشروح مذاكرات جلسه 
   

 

 اينها را اول بخوانيد، بعداً ايراد بگيريد. آقاي مدرسي يزدي ـ
اي است. فعاليت خدماتی مفهوم شناخته شدهآقاي ابراهيميان ـ 

پس  ي هر نوع فعاليت خدماتی چه ايرادي دارد؟عبارت ارائه
ه ما اگر بخواهيم فردا ممكن است يك فعاليتی ايجاد شود ك

مشمول قانون شود بايد قانون را اصلاح كنيم، اما اين عبارت، 
 هر نوع فعاليت خدماتی را شامل كرده است.

 اند.بدسليقگی كرده آقاي مدرسي يزدي ـ
 معطل نشويد؛ رد بشويد. آقاي يزدي ـ

خير، اين بايد منضبط بشود؛ اينها  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
طوري هر چيزي به ذهنشان رسيده است، منضبط نيستند. همين

 اند. روي اين مصوبه، كار نشده است.اضافه كرده
 قبيل از اعتباري و مالي فعاليت نوع هر -3» آقاي عليزاده ـ

 «صرافي. و بانكي عمليات
 قبيل از عمراني امور در ساخت عمليات -2-15» آقاي يزدي ـ

 .«آبرساني هايشبكه يا و راه ساختمان، احداث
وضع محاكم به هم  مصوبه، اين با قاي هاشمي شاهرودي ـآ

 خورد.می
 معدني فعاليت نوع هر -3» آقاي يزدي ـ

 غير براي آنها، از برداريبهره يا و كارگاه يا كارخانه تأسيس -12
 شخصي حوائج رفع از

كشاورزي، مجتمع  مجتمع سردخانه، كشتارگاه، تأسيس -11
يل دام، طيور، آبزيان و يا پرورش حشرات و يا حيوانات از قب

 «برداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصي.بهره
قانون تجارت يك قانون ممتازي  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

است؛ ضابطه دارد. نسبت به قانون مدنی و قانون كار، حصر در 
آن وجود دارد. در اينجا مقصود اين نيست كه هر درآمدي وارد 

 گويد.اين طور كه آقاي سليمی می؛ بحث قانون تجارت بشود
هايی كه الآن در دنيا وجود دارد، يك گرايشآقاي ابراهيميان ـ 

مقداري با هم متفاوت است؛ مثلاً اگر از بعضی كشورها بپرسيد كه 
خواهيم معاملات گويند چون میشما چرا قانون تجارت داريد، می
اند كه اگر سيدهها به اين نتيجه رسرعت و سهولت پيدا كند. بعضی

ي معاملات، اين ها را دارد، پس چرا همهقانون تجارت اين ويژگی
خواهند اين نوع ها میويژگی را نداشته باشد. لذا اساساً بعضی

امتيازات را حتی به معاملات خصوصی هم تسريّ بدهند. منتها در 
اي پيدا كنند. چون آن قانون اند راه حل ميانهخواستهاينجا می

گذاران ما ترجمه كرده بودند براي زمان ناپلئون نسه كه قانونفرا
ها اين قانون را عوض بود. چندين دهه است كه خود فرانسوي

اند و از آن، چهار پنج ماده بيشتر نمانده است، ولی ما همان كرده

ها متنوع ايم. آنها وقتی ديدند فعاليتداشتهقانون قبلی خود را نگه 
هاي خودشان را توسعه دادند؛ دود فعاليتشده است، ليست مح

هاي يعنی عناوين كلی را گنجاندند كه بتوانند خيلی از فعاليت
 ديگر را هم در بر بگيرد.

از اينها را از  كنم خيلیگمان می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اند.فرانسه اخذ كرده

 بله.آقاي ابراهيميان ـ 
قم، از اين موارد  در مجمع مشورتی فقهی دار ـزندهآقاي شب

 صرف نظر كرديم.
اند هر كاسبی در اين مصوبه گفته آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود. تاجر است و مشمول اين قانون می
 .بله تقريباً ـ مدرسي يزدي آقاي

 ولو اينكه با قانون اساسی هم مخالف باشد؟ آقاي سوادکوهي ـ
باشد،  نه، هر جا كه مخالف قانون اساسی آقاي مدرسي يزدي ـ

 گيريم.جلويش را می
« پُست» 3( قانون اساسی33الآن مثلاً اصل ) آقاي سوادکوهي ـ

را دولتی اعلام كرده است؛ حالا شايد اين موارد را با قانون 
 اين ( قانون اساسی حل كرده باشند.33هاي كلی اصل )سياست

ي اينها را در بخش دولتی ذكر معدن، بانك و ...، همه اصل،
 ( هم است. 33. لذا اين ماده بر خلاف اصل )كرده است

خواهد اين را بگوييد. چون بر اساس فعلاً نمی آقاي عليزاده ـ
اين مصوبه، اگر آن را دولت هم انجام بدهد، باز اين مصوبه 

 گويد آن كار، تجاري است. می
 چه چيز تجاري است؟ آقاي سوادکوهي ـ

                                                                                    
 نظام»اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران:  .1

 و تعاونی ،دولتی بخش سه بر پايه ايران جمهوري اسلامی اقتصادي
 شامل دولتی بخش .ار استاستو صحيح و منظم ريزيبرنامه با خصوصی

 بزرگ، خارجی، معادن بازرگانیمادر،  صنايع ،صنايع بزرگ كليه
 و راديو آبرسانی، بزرگ هايشبكه و سدها نيرو، تأمين بيمه، بانكداري،
 و آهنراه و راهكشتيرانی،  هواپيمايی، تلفن، و تلگراف و پست تلويزيون،

 .است و در اختيار دولت عمومی مالكيت صورت به كه است اينها مانند
است  يعو توز يدتول یها و مؤسسات تعاونشامل شركت یخش تعاونب

 بخش شود.یم يلتشك یكه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلام
و  ، تجارتصنعت ،يدامدار ،ياز كشاورز قسمت آن شامل یخصوص
 .است یو تعاون یدولت هاي اقتصادييتفعال مكمل شود كهیم خدمات
 مطابق فصل ينا يگرد با اصول كه يیتا جا شبخ سه يندر ا مالكيت

 وسعهترشد و  نشود و موجب خارج اسلام ينقوان باشد و از محدوده
 قانون يتنشود مورد حما جامعه يانز يهكشور گردد و ما ياقتصاد
 بخش هر سه يطضوابط و قلمرو و شرا يل. تفصاست اسلامی يجمهور
 .«كند یم ينمع را قانون
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 اين كه اشكال ندارد. آقاي عليزاده ـ
 تاجر دولتی؟ سوادکوهي ـآقاي 

اگر دولت فعاليت تجاري داشته باشد چه  آقاي عليزاده ـ
اشكالی دارد؟ ضمن اينكه الآن بسياري از اين امور كه دولتی 

ي همه ،( قانون اساسی33هاي كلی اصل )سياستنيست. الآن 
 اينها را واگذار كرده است؛ بانكداري و...

خواهند سد. اجمالاً میراين بحث به جايی نمی آقاي جنتي ـ
 كند و درآمدي دارد تاجر است.بگويند هر كسی كار می

 خب همين را بگويند. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
شما در نظر شوراي نگهبان بگوييد اين، صد  آقاي جنتي ـ

 ( مخالف اصطلاحات عام است!%3۰۰درصد )
 آمده هانامهلغت اين در همه عمومی، اصطلاحات ـ يزدي آقاي

 .دارد اندازه هم اصطلاح جعل. است مشخص همه و ستا
گويد. حالا شما بعداً فعلاً عبارت دارد اين را می آقاي جنتي ـ

روي احكام آن اشكال وارد كنيد. فرض كنيد عبارات اين ماده، 
غلط است؛ ولی از نظر شوراي نگهبان اين عبارت غلط قابل رد 

نون اساسی يا خلاف توانيم بگوييم اين مخالف قانيست. ما نمی
 شرع است.

 نگفته را منقول غير مال( 3) ماده ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 است؟ كرده مقيد منقول مال به چرا بود، اين مقصود اگر. است
 بيشترين اتفاقاً و است درآمد هم منقول غير مال ياجاره خب

 .است منقول غير اموال يناحيه از هم درآمد
تر بياييد جاهاي چيزي نيست، پايين حالا اين كه آقاي يزدي ـ

 بدتري هم دارد.
ايراد  مصوبه، با اين وضعيت اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ

دارد. اگر مقصودشان هر نوع درآمدي نيست، خب حرفشان را 
خواهند بگويند. اگر منضبط كنند تا ما بفهميم چه می

مقصودشان هر درآمدي است، چرا در دو سه بند اين ماده، به 
 اند؟ال منقول مقيد كردهم

 هاي مردم است.مند كردن درآمداين قانون ضابطه آقاي يزدي ـ
 خب همين را بگويند. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 تجارتي نمايندگي و كاريالعملحق دلالي، -1»منشي جلسه ـ 
 صرافي و بانكي عمليات قبيل از اعتباري و مالي فعاليت نوع هر -3
 اجتماعي هايبيمه جز به ايمهبي عمليات نوع هر -5
 .«بهادار اوراق به مربوط معامله نوع هر -6

 اينها مقررات خاص خود را دارد. آقاي عليزاده ـ
 و سفته چك، تضمين و ظهرنويسي صدور، -2»منشي جلسه ـ 

 آن قبول و برات

 :قبيل از خدماتي فعاليت نوع هر تصدي -2
هوا  يا و آب خشكي، يقطر از مسافر يا و كالا نقل و حمل -1-2
...» 

خواهد بگويد من هر عمل خدماتی را يعنی می آقاي عليزاده ـ
مواردي را كه از اين قبيل باشد  دانم، بلكه آنتجاري نمی

 دانم. اين كه اشكال ندارد.تجاري می
 نه. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 است. اينها مثل موارد يهمه گويدنه، می پيك ـآقاي ره
 بله، يعنی همه هست، از جمله اين چند رسي يزدي ـآقاي مد

 .هست هم تا
 هر نوع فعاليت خدماتی از قبيل» :است گفته نه، آقاي عليزاده ـ

 ، آن را محدود كرده است.«هر نوع»؛ اين عبارت ...«
( ملاك 8در بند )« از قبيل»از قبيل چه؟ عبارت  پيك ـآقاي ره

 كه نيست؛ بيان مثال است. 
هر نوع گذار آمده و گفته است من قانون اده ـآقاي عليز

دانم، بلكه عملياتی را كه از اين عمليات مالی را تجاري نمی
 خواهد بگويد. دانم. اين را مینوع باشد تجاري می

 تواند باشد.مثال كه ضابطه و ملاك نمی پيك ـآقاي ره
ا ها رگذار گفته است من اين نوع فعاليتقانون آقاي عليزاده ـ

، مقصودش به «هر نوع فعاليت»گويد دانم. وقتی میتجاري می
« هر نوع فعاليت»گردد، نه اينكه منظورش از اين بخش برمی

كلّی باشد. منظورش تصدي هر نوع فعاليت خدماتی است كه 
 از اين نوع باشد.

 ندارد.« نوع»آقاي مؤمن ـ 
 چرا؛ دارد. آقاي عليزاده ـ

 اين صرفاً براي بيان مثال است. ندارد؛« نوع» پيك ـآقاي ره
 اين كه مسلّم است. آقاي عليزاده ـ

هاي خدماتی ي فعاليتمنظورش تصدي كليهآقاي ابراهيميان ـ 
 است.

 بله. آقاي مؤمن ـ
از »گويد اين عبارت، بيان مثال است. وقتی می پيك ـآقاي ره

 اين موارد.« مانند»و « مثل»، يعنی «قبيل
اين « از قبيل»( آمده است مصداق را 8بند ) وقتی آقاي عليزاده ـ

 گردد.هم به اين عبارت بر می« هر نوع»موارد گفته است، پس 
 نه. آقاي سليمي ـ

فرماييد كه اين، به چه عبارتی شما می آقاي عليزاده ـ
گردد؟ اگر مقصود اين بود كه عام باشد كه اصلاً ذكر اين برمی

فعاليتی بود، ديگر نيازي  نوع اگر مقصود هر عبارت لازم نبود.
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، هر نوع را «از قبيل»به ذكر اين محدوديت نبود. اين عبارت 
هر »كند، نه اينكه اين عبارت محدود باشد و دارد محدود می

 بخواهد آن را وسعت دهد.« نوع
 را محدود گفته است؟« هر نوع»چه كسی و كجا  آقاي مؤمن ـ

 مثال، مخصّص نيست.آقاي ابراهيميان ـ 
براي جايی است كه معناي آن ملاك « از قبيل» پيك ـي رهآقا

 باشد. 
 طور است.بله، همين آقاي عليزاده ـ

ولی معنايش ملاك قرار گرفتن آنها نيست، ...  پيك ـآقاي ره
 معنايش بيان مثال است.

 را موارد آن از غير كه است اين (8معناي بند ) ـ عليزاده آقاي
مدنی  بر اصل است؛ بودن تجاريغير بر اصل. داندنمی تجاري

 .است بودن
 .است اين عكس اتفاقاً نه، ـ مدرسي يزدي آقاي
 .است مدنی بودن بر اصل نه، ـ عليزاده آقاي

قانون تجارت يك استثنايی بر قانون مدنی و  آقاي عليزاده ـ
 مقررات ديگر است.

 نه. پيك ـآقاي ره
بودنِ  اينها با اين مصوبه، تجاري آقاي مدرسي يزدي ـ

 اند.داده ها را اصل قرارفعاليت
كه « از قبيل»اين كه معلوم است. اين عبارت  آقاي عليزاده ـ

گويد عمل خدماتی از اين نوع باشد؛ غير از اينجا آمده است می
 دانم.اين موارد را من تجاري نمی

از »كنيد اين است كه نه، شما اشتباهی كه می آقاي جنتي ـ
 گيريد.را قيد می« قبيل

 بله. آقاي مؤمن ـ
 كند.آن مورد مقيدكردن، فرق می پيك ـآقاي ره

 اتفاقاً قيد است. آقاي عليزاده ـ
 نه، قيد نيست. آقاي جنتي ـ

 بله. آقاي عليزاده ـ
 نه، تعيين مصداق است. آقاي جنتي ـ

 بله، از باب بيان مثال است. پيك ـآقاي ره
طور است. م هميندر قانون تجارت فعلی ه آقاي عليزاده ـ

در آن، يعنی غير از آن موارد را شامل « از قبيل»عبارت 
فعاليتی بود، ذكر مثال لازم « هر نوع»اگر مقصود،  شود.نمی

را « هر نوع»اند تا آن عبارت نبود. ذكر مثال را اينجا آورده
 محدود كند.

اي كه آقاي عليزاده، راجع به اين مصوبه آقاي مدرسي يزدي ـ
شته شده است، ما بايد ذهنمان را از دو چيز خالی كنيم: الآن نو

قانون تجارت فعلی. ما  -۲مفهوم عرفی و لغوي تجارت؛  -3
قانون تجارت فعلی را يك استثنا ]بر قوانين مدنی[ در نظر 

خواهد كل كسب و كار را گرفتيم. اما اين مصوبه واقعاً میمی
 سامان بدهد.

( 8در بند )« از قبيل»ين عبارت پس اصلاً ذكر ا آقاي عليزاده ـ
 لازم نبود. 

 بعداً شما كه بزند مثال خواهدمی( 8) بند ـ يزدي مدرسي آقاي
ها را گفته است؛ گفته اين بند، عموم فعاليت .نيفتيد اشتباه به

 «. هر نوع فعاليت خدماتی»است 
ها را شامل شود، ي فعاليتخواست همهاگر می آقاي عليزاده ـ

 خواهد بگويد.اين را می« از قبيل»د. عبارت زمثال نمی
گذار اين همه فرماييد قانونيعنی می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 موارد را فقط براي مثال بيان كرده است! بيست تا مثال زده است. 
 بله خب، اين تعداد مثال زده است. آقاي عليزاده ـ

([ 3)اده ( م1بند )]=  شما از بند قبلی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
چك هم از آن  تضمين ،صدور، ظهرنويسیزود رد شديد. 

هاي در غير محلِ خود است. در كشورهاي خارجی، ترجمه
دهند، ولی در اينجا هر كسی براي هر چك را فقط به تاجر می

هر كسی كه چك بكشد تاجر  كاري چك دارد. حالا واقعاً
چك، مخصوص  اند، اما آنجاشود؟! اين بند را از غرب گرفتهمی

صدور، كنند. وگرنه صرف تجار است و تجار با چك معامله می
 كه درآمدي در آن نيست. تضمين چك و ظهرنويسی

الله شاهرودي ببينيد؛ در قانون حضرت آيت آقاي عليزاده ـ
تجارت فعلی، يك عمل تجاري و يك تاجر داشتيم. اينها الآن 

 .انداند در اين مصوبه همه را يكی كردهآمده
 اند.عمل تجاري و سهم تجاري را با تاجر قاطی كرده پيك ـآقاي ره

ی خراباينها آمدند هر دو را قاطی كردند و اين  آقاي عليزاده ـ
 را به بار آوردند.

حالا به فرض اگر كسی چك صادر كند  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود؟!و در آن سودي هم داشته باشد، مشمول قانون تجارت می

شود كه كسی كه اشتغال به معنايش اين می پيك ـآقاي ره
 نويسی دارد تاجر است.صدور چك و ظهر

 شود.بله، طبق اين مصوبه دارد تاجر می آقاي عليزاده ـ
هر كسی دسته چكی دارد اشتغال به  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 صدور چك دارد؟ 
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 اينجايش غلط است. آقاي عليزاده ـ
د كسی است كه كارش اين باشد؛ ظاهراً مقصو پيك ـآقاي ره
 اي شغلشان اين است.گويد يك عدهيعنی می

سی تا برگه چك دارند؛ سی تا چك  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 خواهد صادر كند ديگر.را می

گويد كه شغلش گويد؛ كسی را میاين را نمی پيك ـآقاي ره
 اين باشد.

ر قانون فرماييد. داين موارد را درست می آقاي عليزاده ـ
تجارت فعلی، يك نوع عمل تجاري بود كه غير تاجر هم انجام 

 داد و تاجر هم در آن كار بود؛ مثل صدور چك و سفته.می
 طوري نيست.الآن اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ

الآن اين قانون آمده اين دو تا را قاطی و خراب  آقاي عليزاده ـ
 كرده است.

شده است. يعنی هر فردي كه بله، خراب  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ( تا چك بكشد، اشتغال به صدور چك دارد.۲۰( تا )3۰در ماه )

 نياز به اصلاح عبارتی دارد. آقاي عليزاده ـ
شود. كسی كه براي اين كه تاجر نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خرد و كند؛ جنس میهاي زندگی خودش چك صادر میكار
 كند كه تاجر نيست.چك صادر می

 شود.شخص كاسب، تاجر می اي عليزاده ـآق
 بله. آقاي مدرسي يزدي ـ

 خب بايد دفتر داشته باشد. آقاي عليزاده ـ
( تا چك براي 3۰اگر من هر روز ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ

شود اشتغال به صدور خريد وسايل منزلم صادر كنم اين می
 چك؟! چون شما گفتيد به اين كار، اشتغال داشته باشد. 

 .داشته باشدگفتم اشتغال به صدور چك  من پيك ـي رهآقا
در قانون تجارت فعلی، صدور چك عمل  آقاي عليزاده ـ

شد؛ عمل تجاري بود، نه اينكه موجب تجاري محسوب می
تاجر محسوب شدن صادركننده شود. اين مورد را تذكر 

دهيم. نياز به اصلاح عبارتی دارد. ظاهراً با توجه به اينكه می
تجاري و تاجر، با هم در يك ماده تجميع شده است، اين عمل 

 اشكال به وجود آمده است.
 اين تعابير، خيلی بد است. آقاي مدرسي يزدي ـ

حمل و نقل كالا را هم فعاليت تجاري محسوب  آقاي جنتي ـ
وقت حمّالی كه بغل كشتی ايستاده و اجناس را كرده است! آن

كند، آن هم يكی از تجّار جا میدارد و جابهاز كشتی بر می
 شود!مملكت می

هايی اند تا كاميونكار بردهي تصدي را بهواژهآقاي ابراهيميان ـ 
را كه باربر شخصی هستند، از شمول آن خارج كنند. آن كسانی 

اند كه اين حمل و نقل كالا را را جزء تاجران محسوب كرده
 تا باربر دارند. كنند و مثلاً چنداداره می

دار و باربر شخصی هم آن كاميون ي هاشمي شاهرودي ـآقا
 متصدي براي خودش است.

 اند.اينها عمل تجاري را با تاجر قاطی كرده آقاي عليزاده ـ
قاطی عمل تجاري را با تاجر و با سند تجاري  پيك ـآقاي ره

 اند.كرده
شود. ما ها از همين جا ناشی میي اشكالهمه آقاي عليزاده ـ

(، اينكه 8هاي مختلف از جمله اين بند )ييم در بندبايد بگو
 شود اشكال دارد.می گفته شود شامل همه

نداشت؛ « از قبيل»قانون فعلی تجارت، عبارت  پيك ـآقاي ره
مواردي را شمرده بود و گفته بود كه اين اعمال، تجاري است، 

 آورده است.« از قبيل»ولی در اينجا 
 بله. آقاي مدرسي يزدي ـ

 «كار نيروي تأمين و كاريابي به مربوط امور -2-0» اي مؤمن ـآق
 اش چه مواردي است؟ بقيه پيك ـآقاي ره

خواستند اعمال تجاري را اگر می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
( تا ۲۰( تا )38توسعه بدهند، اين همه مثال لازم نبود. اينجا )

 مثال زده است.
فعلی شما را رسوبات قانون تجارت  آقاي مدرسي يزدي ـ

 تحت تأثير قرار داده است.
آورده است، « از قبيل»وقتی عبارت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

( مثال زده است؟[ خب اگر بخواهد مثال بزند، دو تا 38]چرا )
 ( تا! 38زند، نه )مثال می

 كار نيروي تأمين و كاريابي به مربوط امور -2-0»منشي جلسه ـ 
 حراجي عمليات -1-2
 «عمومي نمايشگاه رهادا -3-2

عمليات حراجی، تجاري است؟! هركس مالش را  آقاي مؤمن ـ
 شود؟!حراج كرد تاجر می

نه، كسی كه شغلش اين است و حراجی برپا  پيك ـآقاي ره
 كند تاجر است.می

آن اشكال را مِن باب تذكر گفتيم. در اينجا  آقاي عليزاده ـ
 منظور اين است كه شغلش اين باشد.

 عمومي انبار اداره -2-5»لسه ـ منشي ج
 كالا ترخيص يا و تخليه بارگيري، عمليات -6-2
 ورزشي يا و تفريحي رفاهي، امور به مربوط تأسيسات اداره -2-2
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 نمايش يا و كنفرانس مراسم، برگزاري هايسالن اداره -2-2
 ترجمه يا و تايپ نشر، بنگاه چاپخانه، اداره -3-2

 «خبررساني هايبنگاه يا و هاخبرگزاري اداره -12-2
 ي خارجی است.كنفرانس و تايپ هم واژه پيك ـآقاي ره

ي آن مقصود، خود چاپخانه نيست، بلكه اداره آقاي عليزاده ـ
اش تجاري شود. يك جا ادارهاست كه تجاري محسوب می

  جا خودش عمل تجاري است.است و يك
 اش تجاري است.جا هم ارائهيك پيك ـآقاي ره

 عبارات اين مصوبه، خيلی عجيب است. قاي عليزاده ـآ
اضافه است؛ بايد « اداره»اين لفظ  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 «.چاپخانه داشتن»يا « چاپخانه»بگويند 
نه، خودِ چاپخانه كه معلوم است تجاري است؛  آقاي عليزاده ـ

 اين حرف كه اصلاً گفتنش لازم نبود.
 بله.آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

 شود.چاپخانه محل تجارت محسوب می ي سوادکوهي ـآقا
 گوييد، بنگاه تجاري است.نه، اين كه شما می آقاي عليزاده ـ

اگر كسی براي خودش يك بنگاه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود؟ترجمه بزند، او واقعاً تاجر محسوب می

خب اين كار را بكند. اينها ظاهراً موارد شخصی  آقاي عليزاده ـ
 دانند.اند و تجاري نمیكردهرا رد 

 يعنی داير كردن بنگاه ترجمه، تجاري است. پيك ـآقاي ره
 بله.  آقاي عليزاده ـ

نه، ممكن است فردي خودش  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است. كند و درآمدش هم از ترجمهترجمه می

نه، ظاهراً ترجمه عطف به بنگاه است؛ گفته  پيك ـآقاي ره
 «.تايپ و ترجمهبنگاه نشر، »است 

شود. می« حروفچينی»، «تايپ»معادل فارسی  پيك ـآقاي ره
 شود. می« همايش»هم معادلش « كنفرانس»

 ي چاپخانه را عمل تجاري گفته است.اداره آقاي عليزاده ـ
 گيريم.حالا آخر سر، يك ايراد كلی راجع به اينها می آقاي اسماعيلي ـ

مؤسسه، خودش چاپخانه فرض بفرماييد يك  آقاي عليزاده ـ
هاي خودش يك ي علميه براي نشر كتابدارد؛ مثلاً حوزه

 چاپخانه دارد. 
وقت تجاري محسوب بله، آن آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود.می
شود و تجاري محسوب می صورت، اين در آقاي عليزاده ـ

يك ها بند اين شود. اصلاًي آنجا هم تاجر میكنندهاداره
ي بنگاه نشري كه آورده، غريبی است. اداره هاي عجيب وچيز

اش عجيب است. تازه، اگر خودِ بنگاه، تجاري باشد، آيا اداره
 دانم.هم تجاري است؟ من نمی

 اين كلمات، كلمات كِشداري است. پيك ـآقاي ره
اين دو تا ]= تاجر و عمل تجاري[ را كه با هم  آقاي عليزاده ـ

 ست.اند، كار خراب شده اقاطی كرده
اند، بلكه از اول، ضابطه را گم نكرده آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اند.ضابطه را بيان نكرده
اند آن ايراد قانون فعلی را درست بكنند، خواسته آقاي عليزاده ـ

 اند.اما خرابش كرده
 يهاها و يا بنگاهاداره خبرگزاري -2-12»منشي جلسه ـ 

 خبررساني
 ارائه خدمات پستي -11-2
 ارائه خدمات تبليغي يا فني  -10-2
اداره تأسيسات مربوط به آبرساني، گازرساني و يا  -11-2

 «.رسانيبرق
خواهد خبرگزاري تأسيس كند بايد یمكسی كه  آقاي عليزاده ـ

وقت اين خبرگزاري تجاري محسوب برود آن را ثبت بكند، آن
را  ي آنجا هم تجاري است؟ واقعاً من اينشود، اما آيا ادارهمی

 دانم. نمی
 شود.معنايش اين است كه مديرش تاجر می پيك ـآقاي ره

اين در صورتی است كه مالك، بايد  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
تاجر محسوب شود؛ حال آنكه ممكن است مدير، شخصی غير 

 از مالك باشد. 
 نه محل، محل تجاري است؛ بنگاه تجاري است. پيك ـآقاي ره

 تجاري است. بنگاه آقاي عليزاده ـ
 بله، كارمند يا مدير كه تاجر نيست. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

جا اند؛ يكگرفته در نظراينها را جداي از هم  آقاي عليزاده ـ
 گيرند.جا هم خود شخص را در نظر میبنگاه و يك

 طور بود.بله، قبلاً اين پيك ـآقاي ره
دند. وقتی خرابش كر الآن آمدنددرست هم بود.  آقاي عليزاده ـ

من يك بنگاهی براي نشر دارم، من كه تاجر نيستم، بنگاه من 
شود. حالا آنجا را يا من تاجر است و تجارتخانه محسوب می

 كند.كنم يا كسی از طرف من اداره میاداره می
كسی كه اجير من است،  مثلاً...  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 كند. بنگاه را اداره می
كدام از ما تاجر نيستيم. از جهت  هيچ آقاي عليزاده ـ

آيم خودم شخصيت، تاجر همان بنگاه است. يك وقتی من می
ي آن، تاجر دهم كه ممكن است به واسطهكارهايی را انجام می
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قلمداد بشوم؛ ولی آن غير از اين است كه يك بنگاهی داشته 
باشم. فرض بفرماييد در بازار يك تجارتخانه دارم كه ممكن 

م لازم نداشته باشد. در كنار آن، خودم هم تاجرم و است ثبت ه
ينها با هم فرق اكنم. فروشی میكنم؛ مثلاً قالیكار تجاري می

اند جا گفتهدارد. اينها آمدند اينها را با هم قاطی كردند. يك
ي اند ارائهاند گفتهاند اداره، حالا هم آمدهجا گفتهارائه، يك

اگر كسی با يك شركتی قرارداد  گويندخدمات پستی. اينها می
هايش را اين طرف و آن طرف ببرد و پخش بسته است كه نامه

جا كند تاجر شده است. يككند، چون فعاليت خدماتی ارائه می
 اند اداره.جا گفتهاند ارائه، يكگفته

هايی است كه خدمات مقصود، بنگاه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كنند.ارائه می

خب بايد همين را بگويند و قشنگ آن را  ـآقاي عليزاده 
اند بگويند اين بنگاه است يا شخص روشن كنند. آخر نيامده

است يا چه هست. قانون تجارت فعلی اينها را از هم جدا كرده 
 ي نواقصی كه داشت، خيلی جالب بود.بود و با همه

 قانون تجارت منضبط بود. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 .بله آقاي عليزاده ـ

امور مربوط به فناوري اطلاعات و  -2-13»منشي جلسه ـ 
نام دامنه ملي و يا عمومي، ارائه خدمات  ارتباطات شامل ارائه

اي، ارائه هاي ارتباطات مخابراتي و يا رايانهدسترسي به شبكه
محتواي  خدمات ميزباني و يا مراكز داده و امور مربوط به تأمين

 «اي...افزارهاي رايانهالكترونيك و يا تأمين نرم
 يعنی چه؟« نام دامنه ملی» آقاي مؤمن ـ

 ي اينترنت و اينها است.مقصود، دامنه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مربوط به اينترنت است. يك آدرسی در فضاي  پيك ـآقاي ره

 دهد.اينترنت در اختيار شما قرار می
 .هاي نوين استاصطلاحی در امور فناوريآقاي عليزاده ـ 
عمليات ساخت در امور عمراني از قبيل  -2-15»منشي جلسه ـ 

 هاي آبرسانياحداث ساختمان، راه و يا شبكه
 هر نوع فعاليت معدني -3

براي غير  ،برداري از آنهاتأسيس كارخانه يا كارگاه و يا بهره -12
 از رفع حوائج شخصي 

تأسيس كشتارگاه، سردخانه، مجتمع كشاورزي، مجتمع  -11
ش حشرات و يا حيوانات از قبيل دام، طيور، آبزيان و يا پرور
 برداري از آنها براي غير از رفع حوائج شخصيبهره
سازي، خريد و فروش كشتي، كشتيراني داخلي و يا كشتي -10

 «.خارجي و معاملات مربوط به آنها

براي غير از رفع حوائج »ببينيد؛ اين قيد  پيك ـآقاي ره
 شود.بندهاي ديگر هم میشامل خيلی از « شخصی

 اينجا هم بايد ذكر كنند. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اند؛ در آن موارد قبل هم بايد بياورند.اينجا كه آورده پيك ـآقاي ره

هر نوع فعاليت معدنی هم اگر براي  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 رفع حوائج شخصی باشد بايد ذكر شود.

رسانی رسانی و برق، گازيسات آبرسانیتأسبله،  پيك ـآقاي ره
 ، تجاري نبايد باشد.هم اگر براي رفع حوائج شخصی باشد

ي موارد و بندها بايد اين قيد در همه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ذكر شود. 
( به اينجا 3در صدر ماده )« اشتغال»يعنی قيد  دار ـزندهآقاي شب

رراً خورد؟ اشتغال به تأسيس داشته باشد، يعنی بايد مكهم می
 شود؟تأسيس كند؟ اگر يك بار تأسيس كرد، اشتغال محسوب نمی

 بله، يعنی كسانی كه كارشان اين است.آقاي ابراهيميان ـ 
كند تاجر نه، كسی كه كارخانه تأسيس می آقاي عليزاده ـ

شود. ي او فعاليت تجارتی محسوب مینيست، بلكه كارخانه
 تأسيس كارخانه درومی كه كسی مگر كنم؛می تعجب واقعاً من
كارخانه  شود؟می تاجر نمايدمی برداريبهره آن از و كندمی

كنم كه چرا من واقعاً تعجب می .تجاري است ييك مؤسسه
 تعيين اينهاالآن دارد مزايايی براي  ماده اند؟ اينآورده را اينها
 شته باشد؛تا كارخانه هم دا ممكن است پنجكند. يك كسی می

دوباره برود خودش يك  ،تا كارخانه پنجاين  براي بايد حالا
را  موارد اينهااش تجاري است. دفتر بگيرد؟ خب اين كارخانه

 جا يك. اندكرده خراب كلّی به طور اصلاً اند.كرده قاطیبا هم 
 اند.گفته «اداره» هم جا يك ،«مربوط امور» جا يك ،«عمليات»

 .شودمی محسوب تجاري ،«مربوط امور» اين خب
براي رفع حوائج »اين عبارت  قاي هاشمي شاهرودي ـآ

قيد خوبی است. ما بايد بگوييم كه چرا اين قيد را « شخصی
 جا بايد بيايد.ايد؟ در همهفقط در اينجا آورده

 بله، بايد آن را در موارد ديگر هم بياورند. پيك ـآقاي ره
. ي موارد و بندها بگويندبايد در همه آقاي هاشمي شاهرودي ـ

فعاليتی كه براي رفع حوائج شخصی باشد، ديگر  هريعنی 
 شود.تجارت محسوب نمی

خواهيد بگويند شغل شخص اين باشد، اگر می آقاي عليزاده ـ
فرماييد كه اين اند. اما اگر می( بيان كرده3خب در بالاي ماده )

وقت بايد آن را ي موارد ذكر شود، آنقيد لازم است براي همه
 تبصره بياورند. در قالب يك
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 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
( و 3۰در بند )« غير از رفع حوائج شخصی»قيد  آقاي عليزاده ـ

 ( موهوم اين است كه در ساير موارد ...33)
موهوم اين است كه در ساير موارد  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 لازم نيست اين قيد باشد. 

ين قيد در ساير بندها[ به عبارت ديگر، ]با نبود ا آقاي عليزاده ـ
اگر فعاليتی براي رفع حوائج شخصی هم باشد تجاري 

 شود.محسوب می
 ؟كجامثلاً  آقاي سليمي ـ
 فعاليت معدنی. آقاي مؤمن ـ

 كجاي فعاليت معدنی، اين قيد بايد بيايد؟ آقاي مدرسي يزدي ـ
خواهد براي مثلاً اينكه شخصی می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 چيزي استخراج كند بايد قيد بخورد. خودش از معدن يك
يعنی فعاليت معدنی براي شخص خودش و رفع  آقاي مؤمن ـ

 اش داشته باشد.حوائج شخصی
 هر نوع فعاليت معدنی. آقاي مدرسي يزدي ـ

  يا عمليات ساخت در امور عمرانی. آقاي سليمي ـ
يا عمليات بارگيري را براي خودش انجام  آقاي عليزاده ـ

دهد تخليه و ترخيص كالا را براي خودش انجام میدهد يا می
 گذارد.يا فقط براي خودش حراجی می

 .بگيريد رأي خب ـ اسماعيلي آقاي
 عمليات ساخت و امور عمرانی هم هست. پيك ـآقاي ره

خيلی خب حالا براي اين اشكالی كه گفتيد  آقاي اسماعيلي ـ
 رأي بگيريد.

 م.گيريرأي نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 دهيم. اين موضوع را تذكر می آقاي عليزاده ـ

خواهد تذكر را هم رأي بگيريد. هر چه می آقاي اسماعيلي ـ
طوري بخواهيم تا آخر پيش برويم به باشد رأي بگيريد. اگر اين

 رسيم.ي مواد اين مصوبه نمیبررسی همه
گويند اين را تذكر بدهيم اعلام آقايانی كه می آقاي عليزاده ـ

 ي كنند.رأ
 تذكر، يقيناً لازم است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ي بندها را بايد تذكر بدهيم.همه دار ـزندهآقاي شب
اصلاً در نظرمان بگوييم كه در ساير بندها، در  آقاي عليزاده ـ

مواردي كه انجام آن كار براي رفع حوائج شخصی است 
 تكليف چيست؟ 

( 3ي كلّی براي ماده )بله، يعنی يك تبصره آقاي اسماعيلي ـ

بياورند كه هرجا فعاليتی براي رفع حوائج شخصی باشد 
 تجاري نيست.

البته در آن مواردي كه رفع حوائج شخصی به  آقاي عليزاده ـ
 گردد.آنها بر می

ي حوائج شخصی ي موارد دربارههمه آقاي مدرسي يزدي ـ
آورد براي رفع حوائج شخصی است. هر كسی پول در می

 است. خودش
توان جاهايی كه قابل تصور نباشد را كه نمیآقاي ابراهيميان ـ 

 گفت.
 طور نيست.بله، بعضی جاها اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مثلاً خبرگزاري.آقاي ابراهيميان ـ 
بگويند در مواردي كه براي رفع حوائج  آقاي اسماعيلي ـ

 شود.شخصی است، مشمول اين قانون نمی
ر مواردي كه حسب مورد براي رفع حوائج د آقاي عليزاده ـ

 ي موارد. شخصی باشد، نه در همه
بيايد « حسب مورد»بله، اگر عبارت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود.درست می
شود، شركت تجارتي تاجر محسوب مي -0ماده »منشي جلسه ـ 

( اين 1چند موضوع فعاليت آن از اعمال مندرج در ماده ) هر
 «قانون نباشد.

 شود پيدا كرد؟تر از اين حكم میعام ي مدرسي يزدي ـآقا
 بله. آقاي اسماعيلي ـ

عليزاده[ هم به آقاي اشكال ايشان ]=  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
همين است كه اين آقاي صاحب شركت تجاري، هم خودش 

 تاجر شده است و هم شركت او تاجر عنوان شده است.
 ت.خود شخص كه مطرح نيسآقاي ابراهيميان ـ 

كردند به خاطر اشكالاتی كه آقايان مطرح می آقاي عليزاده ـ
يك وقتی اين كاري كه شركت  همين بود. اين كه دو تا نيست.

دهم؛ اين دهد را من به عنوان شخص حقيقی انجام میانجام می
ي موارد را قاطی حالت درست است. اما اين قانون آمده و همه

دهد؛ شخص انجام نمی هاي كارخانه رافعاليت كرده است.
 كارخانه، به شركت تجاري نياز دارد.

 ( را بگويد.3آن موارد ماده )خواهد نمی آقاي مدرسي يزدي ـ
 طور گفته است.ولی اين آقاي عليزاده ـ

( گفته است بخشی از اين ۲ماده ) آقاي مدرسي يزدي ـ
 ( است. 3كارهاي شركت، اعمال مندرج در ماده )

 چرا، ماده اول كه اينها را گفته است. ي ـآقاي هاشمي شاهرود
جا، حتی اگر ( گفته است در همه3بالا در ماده ) آقاي عليزاده ـ
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تأسيس كارخانه براي خود شخص هم باشد باز تجاري است؛ 
 گويد كارخانه هم تجاري است. خراب كرده است.می( 3ماده )

 ت.اين، اعم از شخصيت حقوقی و حقيقی اس آقاي مدرسي يزدي ـ
 عجب! آقاي هاشمي شاهرودي ـ

فعاليت تجاري  را كارخانه ( تأسيس3ماده ) ـ عليزاده آقاي
  .محسوب كرده است

هم  كندمی اداره را چاپخانه ( كسی كه3ماده ) ـ پيكره آقاي
كند كسی كه بنگاه نشر را اداره می .محسوب كرده است تاجر

 تاجر است؛ خود بنگاه نشر هم تجاري است.
وقت هر سه ]= بنگاه و كارخانه، مالك آن و آن يزاده ـآقاي عل

 شود و اين غلط است.اش[ تجارتی محسوب میكنندهاداره
جايی كه واقعاً شركتی هست و  آقاي مدرسي يزدي ـ

كند؛ شخصيت حقوقی مستقل دارد و آن شركت دارد اداره می
كند. اين فرد حتی اگر خودش او براي خودش اداره می

شود و از شركت حقوق باشد كارمند شركت میمديرعامل 
 كند. دريافت می

 نه. پيك ـآقاي ره
 اين را نگفته است. آقاي عليزاده ـ

ولی اگر در جايی، پاي شخصيت حقوقی  آقاي مدرسي يزدي ـ
 شود.در ميان نباشد، پس توسط شخص حقيقی دارد اداره می

 نه، قبلاً اينها را تعريف كرد. پيك ـآقاي ره
([ 3اصلاً تداخل ندارد. از اول، ]در ماده ) ي مدرسي يزدي ـآقا

 گفته بود براي خودش.
 ماند.( می3ي ماده )( مثل تبصره۲ماده ) آقاي عليزاده ـ

آنجا كه شركت، شخصيت حقوقی دارد،  آقاي مدرسي يزدي ـ
كند، بلكه براي شركت كار ديگر فرد، براي خودش كار نمی

 كند. اين تداخل ندارد.می
 گويد متصدي چاپخانه تاجر است. ( می3ماده ) پيك ـآقاي ره

در صورتی كه چاپخانه شخصيت  آقاي مدرسي يزدي ـ
 حقوقی نداشته باشد، اين امر معلوم است. 

 معلوم است كه چاپخانه شخصيت حقوقی دارد. پيك ـآقاي ره
بله، اگر به او شخصيت حقوقی بدهند  آقاي مدرسي يزدي ـ

 ؟چه عيبی دارد
 هاي حقوقی بايد ثبت بشود.ها و شخصيتشركت پيك ـآقاي ره

 كنند. خب ثبتش می آقاي مدرسي يزدي ـ
معناي ماده اول و دوم اين است كه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 (، شخص مراد است ولی اينجا شركت مراد است.3در ماده )

 بله. آقاي عليزاده ـ
ي اول گفته ادهكه در م« شخصی»نه، آن  آقاي مدرسي يزدي ـ

 است، اعم از شخص حقيقی و حقوقی است.
طور ي دوم ايني مادهنه، به قرينه آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 نيست.
اي محسوب ي دوم چه قرينهماده آقاي مدرسي يزدي ـ

 شود؟می
شركت تجارتی تاجر محسوب  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ه شود و داراي شخصيت حقوقی است، ولی آن شخص مادمی
( داراي شخصيت حقيقی است. اين دو تا ماده را پشت سر 3)

 هم آورده است. 
ي ديگري را ( دارد يك مسئله۲اين ماده ) آقاي مدرسي يزدي ـ

گويد ( دارد می۲گويد؛ چه ربطی به آن موضوع دارد؟ ماده )می
شركت تجارتی حتی اگر شامل موادي كه ما قبلاً گفتيم نباشد، 

ي آن وقی است؛ يعنی زيرمجموعهباز داراي شخصيت حق
 شخصی است كه اول بيان كرديم.

يعنی آنجا شخص حقيقی، مقصود  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بود. 

 نه، آنجا اعم است.  آقاي مدرسي يزدي ـ
 نه. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

الآن از آقايان ]= نمايندگان  آقاي مدرسي يزدي ـ
(، 3در ماده )« شخص»كننده[ بپرسيد كه منظور شما از تصويب

  اعم است يا نه؟

 شود.( همين می۲ي ماده )با قرينه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
هاي تجاري هم ( شركت۲بر اساس ماده )آقاي ابراهيميان ـ 

هاي تجاري گويد اين شركت( می۲اند. ماده )تاجر شمرده شده
 شوند.هر كاري بكنند، به هر حال تاجر محسوب می

 نه، اينها شركت تجاري هستند، نه تاجر. پيك ـآقاي ره
ي اينها ( گفته است كه اداره3بالا در ماده ) آقاي عليزاده ـ

تجاري است تا شما يك وقتی تصور نكنيد كه خود اينها 
( اينها را دوباره دارد ۲شوند. حالا در ماده )تجاري محسوب می

كند. پس معلوم است به طور جداگانه، تجاري حساب می
جاها، اداره با خود شخص، دو تا موضوع مجزا بعضی 

 شوند و حال آنكه گاهی اداره، امر تجاري نيست.محسوب می
 ايم.بله، اين را قبلاً هم داشته پيك ـآقاي ره

حالا يك تذكري بدهيد؛ شايد  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اصلاحش كنند.
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 اين را نوشتم. ـ آقاي عليزاده
ن موضوع را نگفتيد؛ فرق بين نه، اي آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 تاجر و شركت را هم تذكر بدهيد.
 گيري كنيد، اگر رأي آورد، بنويسيد.رأي آقاي مدرسي يزدي ـ

ماده اول براي شخص حقيقی و اين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 يكی براي شخصيت حقوقی است.

( به اين صورت كه ۲گوييم ماده )ما الآن می آقاي عليزاده ـ
 به وجود(، اين ايهام را 3با توجه به بندهاي ماده )آمده است، 

آورد كه اداره، غير از وجود خود شركت است. به نظرتان می
 عبارت را چطور بگوييم؟

بگوييد معنايش اين است كه خود  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
شود. يعنی شخص غير از اين شركت، باز تاجر محسوب می

تاجر است و هم  اينجا دو تا تاجر هست؛ هم خود شخص
 شركت او تجاري است.

 بله، شركتش هم تاجر است. پيك ـآقاي ره
ي شخص ( درباره3مفاد بندهاي ماده ) آقاي عليزاده ـ

 كننده است.اداره
كننده هم با قطع نظر از شخص اداره آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 .شودتاجر محسوب میشركت، 
ظر از شخصيت كننده با قطع نشخص اداره آقاي عليزاده ـ

 شود.حقوقی شركت، تاجر محسوب می
 شود.دو تا تاجر می پيك ـآقاي ره

طبق اين دو ماده، دو نفر تاجر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
شوند؛ يعنی كسی كه شركتی دارد، هم خودش تاجر است و می

 گونه نيست.كه اينهم شركتش؛ درحالی 
گويند دارند و میآقايانی كه اين نظر را قبول  آقاي عليزاده ـ

 اين موضوع را تذكر بدهيم، رأي بدهند.
 بله، بايد تذكر بدهيم. پيك ـآقاي ره

 چند تا رأي آورد؟ آقاي مدرسي يزدي ـ
 رأي آورد.آقاي ابراهيميان ـ 

 رأي آورد، همه رأي داديم. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
( 3(، با توجه به ماده )۲اين تذكر را ذيل ماده ) پيك ـآقاي ره

 بيان كنيم.
مقام تجارتي شخصي است كه تاجر قائم -1ماده »منشي جلسه ـ 

و امضاي او  دهدقرار ميب خود ياو را براي انجام امور تجارتي نا
مقام تجارتي وكيل تاجر محسوب آور است. قائمبراي تاجر الزام

 . شودمي
در  ،بايد در دفتر ثبت تجارتي قيد گردد ،مقاميت قائممَسِ -3ماده 

 «قابل استناد نيست. ،ناآگاه در مقابل اشخاص ثالثِ صورت غير اين
آقايان مجمع مشورتی فقهی در خصوص  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ( اشكال داشتند؟3كدام ماده اشكال داشتند؟ درباره ماده )
ت مَسِثبت ( 3اين ماده ) اند دربله، گفته آقاي مؤمن ـ

اند و حال آن كه شرط قرار دادهدر دفتر تجارتی را  مقامیقائم
مقام خود قرار داده باشد و دو نفر عادل اگر تاجر كسی را قائم

هم شهادت بدهند كه او اين كار را كرده است، خب چرا او 
 3مقام محسوب شود؟نبايد قائم

گويد كه آن شخص، واقعاً ( نمی3در اين ماده ) پيك ـآقاي ره
 بل شخص ثالث قابل استناد نيست.گويد در مقامقام نيست؛ میقائم

صورت در مقابل  ينا يردر غ»گفته است:  آقاي مؤمن ـ
 «.قابل استناد نيست ناآگاه اشخاص ثالثِ

مقام است و آثار از نظر خود شركت، قائم يعنی پيك ـآقاي ره
اين ] داننددارد، ولی نسبت به ديگران كه ناآگاهند و اين را نمی

گويد بايد اين سِمَت در [. اين ماده مینيست استناد قابل سِمَت
يك جايی ثبت بشود تا ديگران هم بدانند كه اين شخص، 

 مقام شركت است.قائم
مقامی اگر ثبت نشده باشد، ولی بعداً قائم دار ـزندهآقاي شب

 آن شخص اثبات شود، چرا آثار نداشته باشد؟
 براي خود شركت آثار دارد، ولی نسبت به پيك ـآقاي ره

دانسته است كه شخص ثالث آثار ندارد؛ چون شخص ثالث نمی
 مقام شركت بوده است.او قائم

بنده يك شركتی دارم و طبق مقررات آمدم آگهی  آقاي عليزاده ـ
مقام من است؛ كردم و به اطلاع عموم رساندم كه اين شخص قائم

 مقام خودم را درگِوشی عزلنشينم و قائمآيم در خانه میبعداً می
مقام، گويند آن حرف درگِوشی بين شما و قائمكنم. آقايان میمی

 اثر دارد، اما نسبت به مردمی كه ناآگاه هستند اثر ندارد. 
 نگفته است اگر به اطلاع عموم نرسانديد، آثار ندارد. آقاي مؤمن ـ

مطلب برعكس است. كسی را در خود شركت،  پيك ـآقاي ره
اند. اين ماده ن موضوع را ثبت نكردهاند منتها ايمقام كردهقائم
گويد اين موضوع نسبت به اعمال شركت مؤثر است؛ چون می

مثل اينكه مدير شركت  -اند مقام شركت كردهآن شخص را قائم
اما اگر پاي  -اذن داده باشد كه او چك بنويسد و امضا كند

                                                                                    
 جهت از ناآگاه ثالث شخص مقابل در بودن استنادقابل عدم اطلاق». 1

 -نمود  اثبات را مقامیقائم توانمی شرعاً كه مواردي به نسبت شمول
كارشناسی مجمع  نظر «.خلاف شرع دانسته شد -مانند فرض اقامه بينه

ل قاب ،1/۲/3131 مورخ 31/ف/33۲شماره  نگهبان، شوراي مشورتی فقهی
   yon.ir/23MBمشاهده در نشانی زير: 



 
 

 ، بخش اول )فروردين تا شهريور(1131سال  ؛مشروح مذاكرات شوراي نگهبان 18
 

 

مقامی اين شخص شخص ثالثی به ميان بيايد، او بايد از قائم
مقامی باشد. اگر شخص ثالث ناآگاه باشد، اين سمِتَ قائممطلع 

 هر چند باطل نيست ولی نسبت به او قابل استناد هم نيست. 
اين هم يكی از همان استثنائات وارده به آقاي ابراهيميان ـ 

قواعد فقهی است. ممكن است كسی نمايندگی و نيابت را افشا 
بتواند ثابت كند كه  نكند و برود با كسی معامله كند ولی بعداً

ام. حالا آيا اثبات اين نمايندگی من به نمايندگی اقدام كرده
افشانشده بين طرفينی كه هستند، مؤثر است يا نه؟ در سوابق 

گويد دو قانون مدنی هم اين بحث مطرح است. قانون مدنی می
كنند، معامله براي خود آنها محسوب طرفی كه با هم معامله می

ينكه يكی از اين دو طرف بعداً ثابت كند كه شود مگر امی
مطرح  سؤالبعد اين  3ي كس ديگري بوده است.نماينده

شود كه تجارت بر اساس اعتماد به ظواهر و ارزيابی قدرت می
روم و با اين آقا وارد و اعتبار اشخاص است؛ يعنی من می

ها و شوم. حالا اگر من بروم و بر اساس توانايیمعامله می
ي تجاري كنم و با او معاملههاي اين آقا، او را انتخاب يتقابل

فردا من را با دو شاهد عادل، انجام دهم، اگر اين شخص پس
هاي وقت تمام فعاليتدر مقابل يك آدم مُعسري قرار دهد، آن

گويند اگر اين كار را شود. كارشناسان میتجاري من مختل می
مشكلات به تمام بكنيد به صورت آبشاري، ورشكستگی و 

كند. يعنی من با شما معامله ي تجاري تسري پيدا میجامعه
دهيد كه قرار می آدم نداركنم، ولی شما من را مقابل يك می

شوم. من توانم طلب خودم را وصول كنم و ورشكسته مینمی
شوند و ورشكسته بشوم طلبكاران من هم ورشكسته می

شود. اين در برو میي تجاري با چالش روطور جامعههمين
را  تشمَكه سِواقع يك جور تأسيس است كه اين شخص را 

كسی كه از او نيابت دارد قرار  تعهداتكند ضامن افشا نمی
مقامی كه سِمَتش را خبر ندهد و گوييم قائمدهد. حالا میمی

جايی ثبت نكند كه مردم بتوانند اطلاع پيدا كنند، خودش 
است. بله، آن نمايندگی  ن اصيلشخصاً ضامن اجراي تعهدات آ

جا مؤثر است؛ كسی كه واقعاً نماينده و نايب بوده است يك
ي اوست، كند نمايندهبايد بين خودش و آن اصيلی كه ادعا می

مقام بايد حساب زمان وكالت و يه حساب بكند؛ يعنی قائمتسو
                                                                                    

كسی كه  -330ماده : »38/۲/31۰1( قانون مدنی مصوب 330ماده ) .1
مگر اينكه  ،شخص محسوب است كند آن معامله براي خود آنمعامله می

 .آن ثابت شود را تصريح نمايد يا بعد خلاف در موقع عقد خلاف آن
 ،كندراي خود میذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص بمع

  .«نفع شخص ثالثی بنمايده تعهدي هم ب

نيابت خود را به او بدهد. در اينجا و بين خودشان مؤثر است، 
 ر مورد اشخاص ديگر مؤثر نيست.اما د

( معناي عبارت 3در انتهاي ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقامی اين نيست كه براي اثباتِ سِمَت قائم« قابل استناد نيست»

كافی نيست. نظر آقايان اعضاي مجمع مشورتی از اينجا ناشی 
 شده است.

مقامی در عرض من هم همين است. قائمآقاي ابراهيميان ـ 
 اينجا يك معناي خاص دارد.

كند؛ فقط در قابليت اثبات با بطلان فرق می پيك ـآقاي ره
توان به اين سِمَت استناد كرد و انتظار مورد شخص ثالث، نمی

 داشت كه آثاري داشته باشد.
 شود به سِمتَيعنی با بيّنه هم نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خص ثالث بيّنه هم استناد كرد؟ يعنی اگر براي ش مقامیقائم
 بياورد، فايده ندارد.

بله، در هر حال نسبت به شخص ثالث قابل  پيك ـآقاي ره
 استناد نيست.

شود كه خيلی خب، بايد با بيّنه ثابت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.اين وكيلش بوده است، بعد آثار وكالت بر او بار می

 بله. پيك ـآقاي ره
بايد با چون  لاف شرع شد؛پس خ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 بيّنه قابل استناد باشد.
مقام اصلاً مردم خبر ندارند ]كه ايشان قائم پيك ـآقاي ره

 شركت بوده است[.
قابل »گويم مقصود از عبارت من می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خواهد بگويد ، عدم اثبات نيست، بلكه اين ماده می«استناد
قابل » كافی نيست. عبارت ادعاي داشتن سِمَت كافی است يا

يعنی اصلاً قابل استناد نيست؛ يعنی حتی اگر با « استناد نيست
مقام گفته شده بيّنه اين حرف درگوشی كه در مورد عزل قائم

 است را ثابت كند باز هم قابل استناد نيست.
ي شخص ثالث است ولی در اين حكم درباره پيك ـآقاي ره

 .مورد غير شخص ثالث ثبوت دارد
 با اينكه شرعاً با بينّه قابل استناد است؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

گويد در مورد شخص ثالث بله، اين ماده می پيك ـآقاي ره
 ناآگاه قابل استناد نيست.

 كند.پس اشكال شرعی پيدا می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
من اشكالش را به صورت غير مستقيم آقاي ابراهيميان ـ 

 عرض كردم.
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مقصود آقايان اعضاي مجمع  اشمي شاهرودي ـآقاي ه
 مشورتی فقهی قم از اين اشكال، اين است.

من به صورت غيرمستقيم عرض كردم كه آقاي ابراهيميان ـ 
گويد كه اگر شما توانستيد در ي فقهی ما میقانون مدنی و سابقه

ي با اينها با دليل ديگري نيابت را ثابت كنيد، مؤثر است؛ رابطه
وقت ما در دنياي تجارت با مشكل ما اين است كه آن ولی عرض
توانيم توجيه شويم. حالا ببينيم اين مشكل را چطور میمواجه می

 و حل بكنيم. آيا حل شدنی است يا حل شدنی نيست؟
( قابل استناد نيست؛ 3اين سِمَت، طبق ماده ) آقاي مؤمن ـ

 توانيم حل كنيم.بنابراين آن معضل را نمی
ي ي يك واژهترجمه« عدم قابليت استناد»هيميان ـ آقاي ابرا

 فسخ يتقابلفرانسوي است. ما در فقه، بطلان، عدم نفوذ و 
« غير قابل استناد»به اين معنا نداريم. « غير قابل استناد»داريم اما 

طور بطلان نسبی است؛ يعنی اين امر، نسبت به من انگار يك
 ديگر، انگار وجود دارد. ي من با يكیوجود ندارد، اما در رابطه

 عيبی ندارد. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اگر با بيّنه ثابت كرد ... آقاي مؤمن ـ

 شود.آن وقت قابل استناد می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نه. آقاي مؤمن ـ

 بايد توجيهش بكنيم. آقاي عليزاده ـ
عرض من اين است كه در جايی كه گفتيم آقاي ابراهيميان ـ 

كند يا چنين سمَِتی را به مقام اعلام میا قائمكسی خودش ر
توانيم اين پذيرد، آيا ما نمیمقام تجاري میعنوان قائم

 گذاري و تقنين را بپذيريم؟قانون
 بايد برود و آن را ثبت كند. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

بله، بايد برود ثبت كند؛ ولی در هر صورت آقاي ابراهيميان ـ 
مقام تجاري، اين ويژگی را دارد رچوب قائمبا توجه به اينكه چا

كه اگر اين شخص، سِمَتش را ثبت نكند، خودش ضامن 
توانيم بگوييم شما اگر لباس شود، ما نمیتعهداتش می

 مقامی را ]از تن دربياوري باز هم ضامن هستی[.قائم
طوري نيست؛ در حالی كه شرعاً اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ل وكالت گرفته و از طرف او اين كار چون اين شخص از اصي

اند كه او وكيل است؛ پس را كرده است؛ با بينه هم ثابت كرده
 خود اصيل ضامن است.

اگر با بينه اثبات بكند كه به طرف گفته است  آقاي عليزاده ـ
 شود.مقام هستم كه اشكال رفع میمن قائم

شخص ثالث لازم نيست اين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

مقام و را بداند؛ چون اين قرارداد بين خودشان ]= قائمموضوع 
اصيل[ بوده است. البته ممكن است موكل يا اصيل گفته باشد 

 مقام من استكه فلانی قائم
كنم؛ با در امور تجاري، من با تاجر معامله می آقاي عليزاده ـ
 خواهم معامله كنم.كس ديگر نمی

 تی علم پيدا كند.شخص ثالث نبايس آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ي وكيل بوده است.شخص ثالث طرف معامله آقاي مؤمن ـ

 توانيد اين مشكل را حل كنيد؟شما چطور میآقاي ابراهيميان ـ 
كنيم كه آيا اشكال اول بايد بررسی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شرعی دارد يا نه، بعد ببينيم چطور بايد اشكال را حل كنيم.
مقامی عمل گويد من با عنوان قائمطرف می آقاي عليزاده ـ

 كنم ...می
 تواند اين كار را بكند؟آيا نمیآقاي ابراهيميان ـ 

گوييم معامله را براي خودش دارد ... ما می آقاي عليزاده ـ
 دهد.انجام می

 مقام اوست.بله، قائم آقاي مؤمن ـ
تواند يك چارچوبی داشته باشد. مقام میقائمآقاي ابراهيميان ـ 

مقامی داريم كه اين ي قائمما يك عقد وكالت و يك رابطه
 موضوع دوم، در دنياي تجارت موضوع جديدي است. 

خب اين هم آثار حقوقی دارد؛  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اگر اصلاً آثار شرعی نسبت به  درباره اين كه شك نداريم.

وقت اين قرارداد فقط بين شخص ثالث نداشته باشد، آن
شود، ولی اين قرارداد نسبت به شخص عقد میخودشان من

 ثالث هم آثار دارد.
مقام، مثل ولیّ و قيّم و امثال اينها اين سِمَت قائم آقاي عليزاده ـ

مقام ( هست، يك قائم3مقامی كه در ماده )نيست. اين قائم
 قراردادي است كه در فقه وجود ندارد.

 ها و شرايط را دارد.ي اين چيزگفته است همه دار ـزندهآقاي شب
 گفته است وكيل اوست. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقام، وكيل است.بله، گفته است قائم آقاي مؤمن ـ
 وكيل است. دار ـزندهآقاي شب

 مقام همان وكيل مفوضّ است.در فقه، قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بله.  آقاي سوادکوهي ـ

كه يك وقتی وكيل، در فقه هم داريم  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 وكيل مفوّض است، يك وقتی هم وكيل، وكيل مطلق است.

يك اشكالی كه اين مصوبه دارد اين است كه  پيك ـآقاي ره
 مقام، وكيل است.گفته قائم
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خواهم مالم گويد كه من تاجرم و نمیطرف می آقاي عليزاده ـ
را ضايع بكنم. حالا شخصی آمده و گفته است من اين مال را 

مقام شخص ديگري هستم. خرم و نگفته است كه من قائممی
اصل هم بر اين است كه براي خودش خريداري كرده است. 

مقام بگويد من در دلم نيت كرده بودم كه براي فلانی حالا قائم
 خرم؟! می

 اين سمِتَ، در دفتر ثبت تجارتی قابل استناد نيست.  آقاي مؤمن ـ
ثبت يد كه چون در دفتر اگر بگو آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ثبت نشده، قابل استناد نيست، غلط است. من بيّنه اقامه تجارتی 
 ام.طور بودهكنم كه اينمی

طوري است، پس در آنجايی كه در دفتر اگر اين آقاي عليزاده ـ
هم ثبت شده است، بفرماييد كه در مصوبه بياورند طرف دوباره 

 نگويد آن معامله، براي خودش است.
 نه، آنجا اعم است. ي مؤمن ـآقا

 اينجا هم براي خودش است ... آقاي عليزاده ـ
 نه. آقاي مؤمن ـ

مگر اينكه اثبات بكند كه براي انجام اين  ... آقاي عليزاده ـ
 معامله وكالت داشته است. 

فرمايش آقايان روشن است؛ چون ما سابقاً آقاي ابراهيميان ـ 
فقه، همين مطلب را هاي حقوق مدنی و در كتاب در كتاب

ي با اين اصيل، سِمَتت را در خوانديم كه اگر شما در رابطهمی
 معامله افشا نكنی، اثرش چيست.

خب معامله براي خودش است ديگر؛ اصل بر  آقاي عليزاده ـ
 كند.اين است كه براي خودش معامله می

نه، ما الآن در اين رابطه يك قيدي در قانون آقاي ابراهيميان ـ 
معامله براي خود آن شخص  گويدقانون می اين نی داريم.مد

  3، مگر اينكه بعداً خلافش را اثبات كند.است
توانند خب آن حكم را اينجا هم می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 بياورند. 
 اينجا هم بايد بياورند. آقاي مؤمن ـ

 در اينجا يك مشكلی داريم.آقاي ابراهيميان ـ 
مقامی اشكال داريد. مبناي سِمَت قائمشما به  پيك ـآقاي ره

چون قابليت استناد يك نهاد، براي جلوگيري از سوء استفاده 
                                                                                    

كسی كه  -330ماده : »38/۲/31۰1( قانون مدنی مصوب 330ماده ) .1
مگر اينكه  ،شخص محسوب است كند آن معامله براي خود آنمعامله می

 .خلاف آن ثابت شود ،را تصريح نمايد يا بعد در موقع عقد خلاف آن
كند معامله كه شخص براي خود می ذلك ممكن است در ضمنمع

 .«نفع شخص ثالثی بنمايده تعهدي هم ب

كنند و الّا معنا و آثار است، دوستان به اين مبنا خدشه می
خواهند بگويند كسی در روشن است. اينها می« قابليت استناد»

 خواهد بروداستفاده نكند؛ وقتی كه او می امر تجارت سوء
ي كسی است اي انجام دهد شفاف باشد؛ اگر نمايندهمعامله

اي را معلوم باشد كه نماينده است. كسی خودش پاي معامله
ي فلانی گويد من نمايندهیم دفعهامضا كرده است، بعد يك 

گويد براي هستم، شركت هم ورشكسته شده است. اين ماده می
ت نگيرد، سِمَت اي صوريفتد و سوء استفادهن اتفاقاينكه اين 

آيد بتواند به آن مقامی بايد ثبت شود تا شخص ثالثی كه میقائم
 استناد كند. خب اين، يك مبنايی است كه قابل خدشه است.

اما فرض خلاف اين مطلبی كه  ... آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شما فرموديد، خلاف شرع است. 

امی مقتواند بگويد قائمآيا حكومت میآقاي ابراهيميان ـ 
شود و كسی كه محسوب می تجاري يك نوع نمايندگی ويژه

مقام تجاري باشد ولی سِمتَش را ابراز نكند بايد خودش قائم
 جوابگوي تعهدات باشد؟

نه، اگر خلاف شرع باشد اين حرف  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اي هست كه اين تواند بگويد. اگر واقعاً دليل و بيّنهرا نمی

به وكالت خريداري كرده است، اين قابل  شخص وكيل بوده و
 استناد است.

نه، ما يك وكيل عقدي داريم كه احكامی آقاي ابراهيميان ـ 
 وكالتنوع  دارد و يك وكيل شرطی هم داريم كه در واقع يك

 شود.مقامی محسوب میجديد و يك نوع قائم
اين همان موضوعِ وكيلِ مفوّض و  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

مقام همان وكيل است و يك نوع نيابت است. قائموكيل مطلق 
 عامه دارد. در تئوري نيابت، اين هم نوعی وكيل مفوّض است.

 اگر بيّنه هم بياورد كه ... آقاي سوادکوهي ـ 
اگر بيّنه بياورد كه وكيل بوده ولی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ثبت نكرده است، چرا موكل ضامن نباشد؟ بالاخره از نظر 
كال آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی وارد است. شرعی اش

اگر مقصود از عدم قابليت استناد اين است كه حتی با بيّنه هم 
 قابل استناد نباشد، اين اشكال وارد است.

 بله، اشكال روشن است. پيك ـآقاي ره
 در غير اين صورت، اشكالی ندارد. آقاي مؤمن ـ

(، آن مطلبی 3ماده ) منتها مبناي وضع اينآقاي ابراهيميان ـ 
است كه گفتم. اگر راه ديگري داريد، آن را پيشنهاد بدهيم. اين 

 كند.نظر، مشكل را حل نمی
بگويد مگر اينكه در دادگاه خلاف  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
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طور آن ثابت شود، حتی اگر سِمَت را ثبت نكرده باشد. اگر اين
ضافه كنند چه بنويسند چه اشكالی دارد؟ اگر اين عبارت را ا

اشكالی دارد؟ بگوييم اين عبارت را اضافه كنيد تا اشكال رفع 
مقام بوده مگر اينكه در دادگاه ثابت شود كه او قائم»شود: 

 «.است، هر چند كه سِمَت خود را ثبت نكرده باشد
 ي اين قاعده است.اشكالش، فلسفهآقاي ابراهيميان ـ 

قابليت استناد را حل  اين امر، اشكال بحث عدم پيك ـآقاي ره
 كند.نمی

ي اين قاعده اين است كه كسی نتواند فلسفهآقاي ابراهيميان ـ 
 از انجام تعهداتش طفره برود.

 شارع، اين فلسفه را قبول ندارد.  آقاي مؤمن ـ
به مثلاً شايد شما فرمول ديگري پيدا كنيد. آقاي ابراهيميان ـ 

اين مصوبه بگوييد كه هر  دركميسيون پيشنهاد بدهيم و بگوييم كه 
خواهد مقام بشود يا شركت و تاجري كه میخواهد قائمكس می

مقام بگذارد، مكلف است چنين تضمينی از او بگيرند كه اگر قائم
 باشد.سمِتَش را افشا نكند، خودش مسئول تعهدات می

  نكرد چه؟ كميسيون قبول اگرآقاي هاشمي شاهرودي ـ 

شايد بشود به يك نحوي اين حالا  آقاي مدرسي يزدي ـ
 اش را چكار كنند؟اشكال را درست كنند، ولی آثار وضعی

بايد براي اين موضوع، يك فكري بكنيم؛ آقاي ابراهيميان ـ 
 مقامی را به قانون مدنیچون اگر شما اين سِمَت قائم

هاي قانون تجارت را در اين وقت يكی از فايده، آنبرگردانيد
تواند د. يعنی اگر ما بگوييم كه شخص میايباب از بين برده

مقاميش را افشا نكند و بعد برود با افراد معامله كند، اما قائم
ها تغيير كرد تعهداتش را وقتی كه اوضاع خراب شد و قيمت

مقام هستم، ]مشكلاتی نپذيرد و بگويد من بيّنه دارم كه قائم
هر  يهزينه هم[. امروزه شودبسياري در امور تجارتی ايجاد می

تا  دواست.  تومانی هزار پنجاهپول ها يك چكنهكدام از اين بيّ
 بيايند كه دهندمی نفر دوبه  تومانیپول پنجاه هزار چك

 .است بوده نماينده واقعاً آقا اين كه بدهند شهادت
 بايد حواسشان را جمع بكنند. دار ـزندهآقاي شب

است كه قانون  جمع كردن حواس به اينآقاي ابراهيميان ـ 
گويد اين فرد نمايندگی را ثبت كرده است، تو به دفتر ثبت می

كنم تجارتی مراجعه كن تا بفهمی. من به دفتر مراجعه می
بينم كه اين آقا سِمَت خود را در دفتر تجارتی ثبت كرده می

نشده است و  مقام ثبتاست. اما اگر اسم اين آقا به عنوان قائم
ه اعتبار اينكه ايشان آدم معتبري است، با او من با خيال راحت ب

و  تعهداتش را نپذيرددهم، ولی او يك دفعه اي انجام میمعامله
آيد[. مقامم ]ببينيد چه وضعی پيش میبگويد ببخشيد من قائم

طوري است؛ براي يك بدبختی در الآن در امر ماليات هم همين
تجاري او  گيرند و با كارتدهات بندرعباس كارت تجاري می

رود و ي ماليات سراغ او میكنند و ادارهروند معامله میمی
 گويد تو بايد ماليات بدهی.می

اگر من به اين شركت بدهكار باشم و  دار ـزندهآقاي شب
مقام بپردازم، ولی او سِمَتش را ثبت بدهی خود را به اين قائم

 نكرده باشد، آن وقت قابل استناد نيست. 
نه، در اينجا آگاهی يا ناآگاهی نسبت به سِمَت  ـ پيكآقاي ره

 مقصود است، نه نسبت به موضوع.
 و نه نسبت به ثبت.  آقاي عليزاده ـ

اش را ثبت نكرده است، مقامیكسی كه قائمآقاي ابراهيميان ـ 
در نظر اين مصوبه و كسی كه با اين مصوبه سر و كار دارد، 

به غير دائن محسوب  شود. اين، تأديهمقام محسوب نمیقائم
 شود و اصلاً نبايد به او چيزي بدهند.می

نشده  مقام علم دارد كه سِمَت او ثبتاين قائم آقاي عليزاده ـ
نشده باشد، ولو شما  گويد تا سمَِت، ثبتاست. اين مصوبه می

 عالم به آن باشی و بينّه اقامه شود، قابل استناد نيست.
تواند دو مرتبه شركت می يعنی آن آقاي هاشمي شاهرودي ـ

پول را از طرفِ معامله بگيرد! در صورتی كه وقتی او شرعاً 
دِين خود را پرداخت كرده است، شركت حق ندارد طلب خود 

 شود. را دوباره از او بگيرد. در اين صورت، خلاف شرع می
 او آگاه بوده است. آقاي عليزاده ـ

رف معامله را كه آگاهی طاين مصوبه،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقامی شرط است؛ گويد ثبت كردنِ سمِتَِ قائمنگفته است؛ می

 گويد اين سمِتَ نسبت به شخص ثالث بايد ثبت بشود.می
 بله.آقاي ابراهيميان ـ 

به وكالت آگاهی  ،طرف معامله آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 داشته است.

است  مقامی مدّ نظرآگاهی طرف، به سِمَت قائم پيك ـآقاي ره
 نه به ثبت آن.

درست است كه از سمَِت فرد آگاهی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نشده باشد، فايده ندارد!داشته است ولی اگر ثبت 

 نه، ثبت كردن طريق است. پيك ـآقاي ره
 اين ماده ناظر به سِمَت است.آقاي ابراهيميان ـ 

 بله، ناظر به سِمتَ است. پيك ـآقاي ره
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 گويد.سِمَت را می آقاي ابراهيميان ـ
 در بايد مقاميقائم سِمَت -3 ماده» آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقابل در صورتاين  در غير گردد، قيد تجارتي ثبت دفتر
 «.نيست استناد قابل ناآگاه ثالث اشخاص

 مقامی مدّ نظر است.ناآگاهی به سمَِت قائمآقاي ابراهيميان ـ 
مقامی باشد گاه به سِمَت قائماگر طرف معامله، آ پيك ـآقاي ره

كه حرف شما درست است، ولی طريق متعارف براي آگاهی 
چيست؟ طريق متعارف آن است كه اين سمَِت را ثبت كند. 
حالا اگر اين فرد، به طريق ديگري آگاه شود كه حرف شما 

 قبول است و اشكالی ندارد.
رود میي ثبت تاجر دسته چكی دارد كه به اداره آقاي عليزاده ـ

اش آورد در تجارتخانهكند و میو آن را مهر و موم می
نويسد، اگر مطابق قونين و گذارد. حالا هر چه كه در آن میمی

مقررات باشد و آن را بر خلاف قانون تنظيم نكند، فردا هم 
عليه خودش قابل استناد است و هم له خودش، مگر اينكه 

ودش نوشته است خلافش ثابت بشود. يعنی چون دفتر را خ
اگر قانون را رعايت نكرده و چيزي را تنظيم كرده باشد، عليه 
خودش قابل استناد است، ولی له خودش قابل استناد نيست. 

ام كه گويد من تاجرم و گفتهالآن طبق اين مصوبه، طرف می
مقام من است؛ خب اگر اين حرف را گفته باشد، آن فلانی قائم

رود با مقام، مید. كسی با عنوان قائمرا بايد در دفترش ثبت كن
گويد من با عنوان كند و نمیيك تاجر يا غير تاجر معامله می

 كنم ...مقام آن تاجر يا شركت دارم با شما معامله میقائم
 است. ثبت هم نكرده پيك ـآقاي ره

وقت آن ... و در دفتر هم ثبت نكرده است، آن آقاي عليزاده ـ
مقام، براي خودش دارد كند كه اين آقاي قائمبنده خدا خيال می

گفت براي آن شركت دارم معامله كند؛ چون اگر میمعامله می
كنم، اصلاً اين فرد ممكن بود با او معامله نكند. خب اين می

خواهی از طرف مقام، تو میگويد اي قائمماده الآن دارد می
و بايد به عنوان مقام معامله كنی، اول اسم تكسی به عنوان قائم

مقام در دفتر تجارتی ثبت بشود. اما اگر به طرف نگويی و قائم
نشده باشد، فردا ادعاي شما عليه  مقامیِ تو هم ثبتسِمَت قائم

آن آقايی كه با تو معامله كرده است، قابل استناد نيست و تو 
 خودت بايد پاسخگوي آن آقا باشی.

است؛ اگر بعد با  اين، خلاف شرع آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نباشد، اشكال دارد. قابل استنادبيّنه ثابت شود اما 

 اند. برخی آقايان، سابقاً هم وكيل بوده آقاي مؤمن ـ
اين واقعاً اشكال دارد؛ حالا ممكن  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

است عكس آن، صادق باشد و طرف معامله يك نفعی برده 
برده باشد؛ مثلاً گفته  باشد؛ يعنی به نفع طرف بوده و او نفعی

است مورد معامله، مال من است، با اينكه واقعاً با عنوان وكيل 
 از او خريده است.

مقام است من با او گفت كه قائماگر به من می آقاي عليزاده ـ
بين او و تاجر قابل استناد است،  عا،اين ادّ كردم.معامله نمی

 ولی براي اشخاص ثالث قابل استناد نيست.
 خيلی خب. اي هاشمي شاهرودي ـآق

گويد كه سِمَت اينجا شخص ثالث را دارد می آقاي عليزاده ـ
مقام او كه مقامی برايش قابل استناد نيست. بين تاجر و قائمقائم

 وجود سمَِت، بدون ثبت هم قابل استناد است.
 بله. پيك ـآقاي ره

ع مقام و شخص ثالث كه اطلااما بين قائم آقاي عليزاده ـ
 مقامی قابل استناد نيست. نداشته است، سمَِت قائم

 كار از وبمعي مال، كنيد فرض ـ شاهرودي هاشمي آقاي
گويد مقام میخواهد آن را پس بدهد. قائمدرآمد و خريدار می

اين مال او ]= اصيل[ است، برو به او پس بده؛ مالك هم پول را 
ي مترتب است. دهد. بر اين حكم، آثار زيادبه خريدار پس نمی

 از لحاظ شرعی آثار زيادي دارد؛ بر روي طرفينش آثار دارد.
كنم منتها عرضم من كاملاً اين را درك میآقاي ابراهيميان ـ 

 .ردپيدا ك حلی راهشود اين است كه ببينيم آيا واقعاً می
ما بايد به مجلس بگوييم كه اين ماده با اين  آقاي عليزاده ـ

 قها مغايرت با موازين شرع است.وضع، به نظر آقايان ف
خب آنها با اصلاح اين مصوبه بر طبق نظر آقاي ابراهيميان ـ 

آقاي عليزاده يا هر كدام از ما رسند. حاجشما به هدفشان نمی
كه به مجلس برويم و ايراد اين ماده را توضيح بدهيم، آنها از ما 

ن بوده پرسند چه بنويسيم تا شما تأييد كنيد؟ سنت هميشه ايمی
توانيم راهی ]براي است. عرض من اين است كه ببينيم می

اصلاح اين مصوبه و در عين حال، تأمين هدف از وضع اين 
 ماده[ پيدا كنيم. 

تواند خلاف شرع ي مجلس كه نمیمصوبه دار ـزندهآقاي شب
 باشد؛ بايد يك راهكاري پيدا كنيم.

 مبنايش روشن است. پيك ـآقاي ره
فرمايش آقاي ابراهيميان هم همين  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 است.
 عرض من همين است.آقاي ابراهيميان ـ 

شود يك راهی درست كرد؟ مثلاً می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بگوييم يك شرطی در فصل بعدي بياورند.
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 بانك كل رئيس نوربخش، آقاي مرحوم ـ مدرسي يزدي آقاي
 كرديم، مطرح را لايحه كه باري اولين كردمی نقل مركزي،

بعد ما  است. حرام است و ربا مواد اين لايحه مستلزم گفتند
 ايجاداين مشكلات اگر اين لايحه تصويب نشود  يمگفت
 دادند و در مواد لايحه يك تغييراتی در مجلس آقايان .شودمی
 دوبارهما  .شودحرام می ، بيشتر باشد،اين اندازهاگر از  ندگفت
مشكلات پيدا  سري اينبه سرانجام نرسد، اگر اين لايحه  يمگفت
و يك مقداري ديگر آمدند نمايندگان مجلس دوباره  .شودمی

كه مشكلات به اين صورت  يمباز گفتما ولی  ،تغيير دادندآن را 
به ما خره دوباره آن را تغيير دادند تا بالاآنها هم  .شودحل نمی

 يم.ان رسيدمغرض
مصلحت تجار و روابط مبناي اين مصوبه،  پيك ـآقاي ره

 تجاري است.
اگر ما متوجه بشويم كه در عرف تجاري، آقاي ابراهيميان ـ 

ي ديگري هم مرتكز است كه آن يك نوع نمايندگی ويژه
وقت هم نظرتان همين نماينده، خودش بايد پاسخگو باشد ]آن

است؟[ ما الآن بايد ببينيم كه اينها در عرف تجاري يك تعهد يا 
ا كه تمايزاتی با وكالت سنتی و قديمی ما داشته عهد ديگري ر

ي شود اين معاملهشناسند يا نه؟ آيا نمیباشد هم به رسميت می
 جديد را در عرف عقلا تحت عموم وفاي به عهد احراز كرد؟

 وكالت، جديد و قديم ندارد. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 عهد كه همان است.آقاي ابراهيميان ـ 

اگر از اول وكالت را مضيّق بدهند يا در  آقاي مدرسي يزدي ـ
صورتی كه در جايی ثبت شده باشد كه فلانی وكيل من است 

 كه ايرادي ندارد.
ام، مقام نگويد من نمايندهدر صورتی كه قائمآقاي ابراهيميان ـ 

 خودش بايد به اشخاص ثالث جواب بدهد.
طوري نگويند، در عبارت ماده، اينخب،  آقاي مدرسي يزدي ـ

بلكه بگويند در غير اين صورت او ديگر وكالت ندارد. فرد 
وقتی از من وكالت دارد كه قبلاً طرف معامله را از آن آگاه 
كرده باشد؛ يعنی در صورتی وكالت دارد كه با اعلان سِمتَ 

 خود يا با ثبت رسمی سِمَت خود معامله بكند.
د داشته اگر اساساً بين آنها همين معنا وجوآقاي ابراهيميان ـ 

 در عرف ما كه اشكال ندارد. معمولباشد، نه وكالت 
شود كرد و آن اينكه يك كار می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

بگوييم اين عبارت را اضافه كنند كه اگر سمِتَ را ثبت نكند، 
كنند و ترتيب اثر هاي اجرايی و قضايی رسيدگی نمیدستگاه

خواهند به كسی یدهند تا آنها مجبور باشند هنگامی كه منمی
مقامی بدهند، آن را ثبت كنند. يعنی به موجب اين وكالتِ قائم

هاي گوييم دستگاهمقام نيست، بلكه میعبارت ما نگوييم كه قائم
شده در اين زمينه را ي ايجاداجرايی و قضايی صرفاً عموم پرونده

گونه نباشد و سمِتَش را كنند تا او بفهمد كه اگر اينرسيدگی می
 ثبت نكند، ادعايش ديگر قابل رسيدگی نيست.

 شود.آن هم خلاف شرع می آقاي مدرسي يزدي ـ
كنيم، نه، ما امر واقع را كه نفی نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 كنند.گوييم محاكم به چنين موضوعی رسيدگی نمیمی
باز هم اشكال شرعی آن حل  نه، ـ مدرسي يزدي آقاي
 شود.نمی
گويند كه اگر سِمَت مقام او میاصيل و قائم هب ـ عليزاده آقاي
از جهت شرعی هم  .اندمقامی را ثبت نكنند تخلف كردهقائم

مقام است قابل توجيه است به اين صورت كه كسی كه قائم
بايد سِمتَ خود را ثبت بكند و اگر ثبت نكرد بايد ]تعهداتش 

ن در مقابل شخص ثالث را خودش بر عهده بگيرد و مثلاً[ فلا
مبلغ تعهدشده را خودش به عنوان جريمه به طرف مقابل 

توان كسی را ايد كه میبپردازد. شما كه اين حرف را قبول كرده
 ي عدم انجام كار، متعهد دانست.به عنوان جريمه

شرع يا  خلافچون مرتكب فعل  ـ هاشمي شاهرودي آقاي
 .دهدجريمه میآيد خلاف قانون شده است، می

شود تا او بداند بايد خود را جريمه تعيين می ـ آقاي عليزاده
اگر اين كار را نكرد متخلف محسوب  ملزم به ثبت سمَِت كند.

گيرد و عنوان جريمه از او میشود و دادگاه، معادل آن را به می
 دهد.به طرف معامله می

 بله، اين مطلب را كه در همه جا قبول داريم. آقاي عليزاده ـ
اگر اين جريمه را به عنوان تعزير از او ـ  آقاي ابراهيميان

 بگيريم و به طرف معامله بدهيم عيبی ندارد؟ اشكالی ندارد؟
گويند به جهت عدم ثبت سِمَت، می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

مرتكب رفتار خلاف قانون شده است و از باب خلاف قانون 
شود ]و خودش به جاي اصيل بايد تعهدات را بودن، جريمه می

 مقابل شخص ثالث ناآگاه بر عهده بگيرد[.در 
ي مربوط به همين چند روز پيش در مصوبه آقاي عليزاده ـ

موضوع  اين جاهمين ،مالی هاييتمحكومي اجراي ي نحوهلايحه
كالايی گويد اگر میماده . اين كرديد و ايرادي نگرفتيد قبول را

ين ]ا در عين حال،ولی  ؛معامله صحيح است ،فروخته باشد
از  و متخلف استاش[ یمقامقائمبه دليل عدم ثبت سمِتَ  شخص
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]و لذا بايد خودش تعهدات  قانون تخلف كرده استحكم 
 .شده در مقابل شخص ثالث ناآگاه را به عهده بگيرد[انجام

 بله، اشكالی ندارد. پيك ـآقاي ره
عنوان جريمه شده را به عين همين مبلغ تعهد آقاي عليزاده ـ

 دهيم.ريم و به طرف مقابل میگيمی
شود كه اصلاً همين مسئله سبب می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقام هيچ اقدامی نكند، مگر اينكه سِمَت خود را ثبت كند.قائم
انگاري در قانون تجارت، خودش چون جرم پيك ـآقاي ره

 دوباره مشكل دارد، بحث جريمه را نبايد مطرح كرد.
كند و در مجلس كه از اين كارها می ـآقاي هاشمي شاهرودي 

 كند؛ اين هم مثل آنهاي ديگر است.انگاري میقوانين متفرقه هم جرم
 «.تخلف» گوييم؛ می«جرم»گوييم نمی آقاي عليزاده ـ

و « جرم»كند؛ چه بگوييد ]فرقی نمی نه، دار ـزندهآقاي شب
 همين است.«[ تخلف»چه بگوييد 

عمل به اين مقررات را براي تاجر  نه، لزوم پيك ـآقاي ره
شرط بكنند ]و ضمانت اجراي عمل نكردن به اين مقررات را 

 مقام در مقابل شخص ثالث قرار دهند[.تعهد قائم
خب لابد همين موضوع هم در  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

جايی از اين مصوبه، مقرر شده است كه اگر فرد تخلف كرد، 
 چه بشود.

خواهد بگويد كه ]در صورت ( فقط می3اده )نه، م پيك ـآقاي ره
مقامی، استناد به اين سمِتَ در مقابل شخص عدم ثبت سمِتَ قائم

 خواهد بگويد كه اينها مجرمند.ثالث ناآگاه[ اثر ندارد؛ نمی
اي نه، لابد در مواد بعدي يك مقرره آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 در اين زمينه وجود دارد.

خواهد لزوم ثبت سِمَت ( فقط می3ده )عبارت ما پيك ـآقاي ره
 مقامی را بگويد.قائم

گونه بنويسند كه گوييم اين عبارت را اينما می آقاي عليزاده ـ
 مقامی بايد در دفتر تجارتی ثبت بشود و اگر ذكر نشد ...سمِتَ قائم

 شود.تخلف از قانون محسوب می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقام در مقررات است و آقاي قائم... تخلف از  آقاي عليزاده ـ

 مقابل شخص ثالث مسئول است.
 مقام.تاجر مسئول است، نه قائم آقاي مؤمن ـ

 چرا؟ آقاي عليزاده ـ
 چون او بايد جريمه بدهد. آقاي مدرسي يزدي ـ

بايد جريمه بشود. اينكه اينجا گفته مقام قائم آقاي عليزاده ـ
 است قابل استناد نيست براي همين است.

 نه. آقاي مؤمن ـ
 مقام مسئول است.گويد قائماين ماده دارد می آقاي عليزاده ـ

مقامی او گويد كه سِمَت قائماين ماده به تاجر می آقاي مؤمن ـ
 را ثبت كنيد.

كنيد كه حتماً براي نه، شما به تاجر تكليف می پيك ـآقاي ره
 مقام بگذارد؟!خودش قائم

مقام و كنيم؛ هم براي قائمرط میبراي هر دو ش آقاي عليزاده ـ
 هم براي تاجر.

 تاجر بايد ملزم شود. آقاي مؤمن ـ
 كنيم.هر دو را با اين عبارت ملزم می آقاي عليزاده ـ

مقام نبايد اقدامی يكند اشكالی ندارد؛ قائم آقاي مدرسي يزدي ـ
 اش را ثبت كرده باشد.مقامیمگر آن كه قائم

 توان آورد؟الزامی می حالا چه نوع پيك ـآقاي ره
خب اين، خودش الزام است كه  آقاي مدرسي يزدي ـ

 مقام، ديگر نتواند اقدامی بكند.قائم
دهد نه، براي كارهايی كه براي خودش انجام می پيك ـآقاي ره

 كه نياز به ثبت سِمَت ندارد.
 گوييم.نه، آن مقدار را كه نمی آقاي مدرسي يزدي ـ

گويم را قاي دكتر، اين كه من میجناب آ آقاي عليزاده ـ
 بنويسيم ...

 شود از اين راه اشكال را درست كرد.می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
... بنويسيم اگر طرف معامله ديد اين فرد، خودِ  آقاي عليزاده ـ

تواند بگويد من اصيل مقامش است[، میتاجر نيست ]بلكه قائم
 مقام. را قبول ندارم و برود سراغ قائم

توان اشكال را ها میاز طريق اين راه قاي هاشمي شاهرودي ـآ
 (.5( و هم ماده )3درست كرد؛ هم نسبت به اشكال ماده )

يك بار ديگر اشكال مجمع مشورتی فقهی به  آقاي عليزاده ـ
اطلاق عدم قابل استناد بودن در مقابل »( را بخوانيم؛ 3ماده )

اردي كه شرعاً شخص ثالث ناآگاه از جهت شمول نسبت به مو
ي بيّنه، مقامی را اثبات نمود، مانند فرض اقامهتوان قائممی

اگر آقايان فقها اين نظر را قبول دارند « خلاف شرع دانسته شد.
 رأي بدهند.

« ي بيّنهاقامه»هاي اثبات، يكی از راه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است.« اقرار»اه ديگر هم است؛ يك ر

ي توانيم واژهاهش هم اقرار است. میيك ر بله، آقاي عليزاده ـ
 سِمَتنسبت به مواردي كه »... را نياوريم و بگوييم: « مانند»

  «.، خلاف شرع دانسته شداستاثبات  قابلمقامی شرعاً قائم
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 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
( ايراد دارند بفرمايند رأي 3آقايانی كه به ماده )آقاي عليزاده ـ 

تا رأي آورد. اگر با اين كار ثبت سِمَت را تضمين بدهند. چهار 
 ( را هم بخوانيم.5شود. ماده )بكنيم، اشكال رفع می

 آن هم همين گونه است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
كليه  ،مقام تجارتي براي انجام نيابتقائم -5 ماده»منشي جلسه ـ 

ايد در مقام تجارتي باختيارات لازم را دارد. تحديد اختيارات قائم
 در غير ،آگهي شود يو در روزنامه رسم قيددفتر ثبت تجارتي 

  «در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست. صورتاين
ي قبلی اين ماده هم عين همان مادهآقاي هاشمي شاهرودي ـ 

ي سابق، بر اين ماده هم وارد است. آقايان است و اشكال ماده
 3اند.م همين را گفتهاعضاي مجمع مشورتی فقهی قم ه

آيد در معناي اين ماده آن است كه كسی می آقاي عليزاده ـ
مقام قانونی من است، كند كه اين تاجر، قائمروزنامه، آگهی می

گويد ما بعداً با هم ي اينكه او چقدر اختيار دارد، میاما درباره
 كنيم. ...نشينيم و توافق میمی

 رعی هم براي اثبات آن داريم. و بيّنه و طريق ش آقاي مؤمن ـ
 كند.ي قبلی فرق میاين ماده با ماده پيك ـآقاي ره

از اينكه كسی آمده در روزنامه آگهی كرده و ...  آقاي عليزاده ـ
مقام من است، اطلاق و عموم فهميده قائمگفته كه اين شخص 

گويد اگر بعداً اصيل آمد و درِگوشی شود. اين ماده میمی
مقام را فلان قدر محدود كرد، اين كار نظام اداري ت قائماختيارا

كند. نظام اداري مملكت كه با اين تحديد مسئوليت را مختل می
چرخد. شما بگوييد آيا اگر كسی آمد و در درِگوشی نمی

مقام من ي رسمی آگهی كرد كه مثلاً مشهدي جعفر قائمروزنامه
حدود كرد و به است، ولی بعداً نشست و اختيارات او را م

شود[؟! اطلاع مردم نرساند، ]نظام اداري مملكت مختل نمی
 شود.قطعاً با اين وضعيت، جامعه اداره نمی

مقام يا بعد هم خودش ]= قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اصيل[ آمده و نسبت به اين تحديد مسئوليت اقرار كرده است؛ 

 پس چرا حجت نباشد؟

                                                                                    
 جهت از ناآگاه ثالث شخص مقابل در بودن استناد قابل عدم اطلاق» .1

 -نمود  اثبات را مقامیقائم توانمی شرعاً كه مواردي به نسبت شمول
 ادهم در ايراد اين ضمناً خلاف شرع دانسته شد. -بينّه اقامه فرض مانند

 مورد در (0)مقام تجاري و در ماده در مورد تحديد اختيارات قائم( 5)
كارشناسی  نظر «است. تجارتی، جاري مقامقائم سمَِت در اجتماع قيد

 مورخ 31/ف/33۲شماره  نگهبان، شوراي مجمع مشورتی فقهی
   yon.ir/23MBقابل مشاهده در نشانی زير:  ،1/۲/3131

( 8يزاده، اين حرف شما در ماده )آقاي عل دار ـزندهآقاي شب
 ۲آمده است.

 آخر، شما بايد فكر تجارت را هم بكنيد. آقاي عليزاده ـ
مجازات تعزيري در نظر بگيريد؛  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ولی اگر تاجر پيش شما آمد و اقرار كرد كه من اين كار را 
وقت چه  ام، آنمقام را تحديد كردهام و وظايف قائمكرده
مقام گوييد اين تحديد اختيارات قائمگوييد؟ ]آيا باز هم میمی
؟![ شما در مقابل اشخاص ثالث ناآگاه قابل استناد نيستدر 

 ازاي انجام اين تخلف از جانب اصيل، از او جريمه بگيريد.
مقام را آگهی بايد تحديد اختيارات قائماصيل  آقاي عليزاده ـ

 بكند.
 كند.فرق میاين، با قبلی  پيك ـآقاي ره

گويد اگر همين قانون مدنی در باب وكالت می آقاي عليزاده ـ
كسی آمد و شخصی را وكيل خود قرار داد و بعد رفت آن 
وكيل را عزل كرد، در حالی كه آقاي وكيل، از عزل خود مطلع 
نشده باشد، اگر وكيل در اين مدت كاري انجام داد، آن كارها 

 صحيح است.
اين حكم درباره وكيل است نه  ـ آقاي هاشمي شاهرودي

درباره شخص ثالث. اثر حكم اين ماده بر غير او، يعنی شخص 
 ثالث است.

اتفاقاً آنجا هم اثرش براي شخص ثالث است؛  آقاي عليزاده ـ
 گويد وكيل رفته و مال را به شخص ثالث داده است.می

 نه، ربطی به هم ندارند. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
( 8گوييد مربوط به ماده )آنچه كه شما می ار ـدزندهآقاي شب

 ( نيست.5است؛ مربوط به اين ماده )

آقاي عليزاده، اين يك بحث مبنايی است كه اينجا  آقاي يزدي ـ
ي آن بحث شده است و از نظر آقايان فقها هم چندين بار درباره

قابل استناد »شرعاً اشكال دارد. اما از نظر حكومتی عبارت 
اين مواد، يعنی حكومت از چنين كسی حمايت در « نيست

مقام من كند. اگر دو تا بينّه و شاهد بياورد و بگويد كه او قائمنمی
كند. درست است، ولی حكومت از او حمايت نمی بوده، شرعاً

خواهيد من دفاع و حمايت كنم سمِتَ گويد اگر میحكومت می
قد زوجيت زن و مردي ع مقامی بايد رسماً ثبت بشود.قائم

                                                                                    
كميسيون قضايی و حقوقی  0/3۰/313۰ مصوب ( لايحه تجارت8ماده ). 2

مقامی او به ثبت مقامی كه قائمعزل قائم -8 ماده»: مجلس شوراي اسلامی
در  ،ثبت و آگهی شود قانون اين( 5)ماده  مفاداست بايد مطابق  رسيده

 «مقابل شخص ثالث ناآگاه قابل استناد نيست. در صورت، اين غير
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اند؛ حالا بعد از تولد فرزندشان، اند ولی آن را ثبت نكردهخوانده
گويند شما اند، ولی به آنها میبراي گرفتن شناسنامه مراجعه كرده

 ايد، اين بچه از كجا آمده است؟ كه عقدتان را ثبت رسمی نكرده
 از جهت شرعی صحيح است.بله، با اينكه عقدشان  آقاي عليزاده ـ

بله، عقد از جهت شرعی صحيح است، ولی  يزدي ـآقاي 
به خاطر  3ضرورت دارد كه بروند و آن را ثبت رسمی بكنند؛

آيد كه حكومت بايد از آنها دفاع كند. اينكه مواردي پيش می
اگر كسی تاجر باشد  گونه است.اينجا در اين معامله هم همين

مقام د و قائمو ميلياردها تومان از اموال مردم در اختيار او باش
او يواشكی با اموال مردم معامله كند و بعد كار تجارتش كه به 

مقامم و هم خورد يا اموال كه حيف و ميل شد بگويد من قائم
شود؛ يا مالك، كس ديگري است، سنگ روي سنگ بند نمی

اگر دو نفر آمدند به اين سِمَت شهادت دادند، با اينكه سِمتَ 
كنيم و اين بيّنه، و ما آن را قبول می شودمقامی اثبات میقائم

شرعاً در دادگاه، مثبِت است، اما موجب حمايت حكومت و 
مقام باشد، سمَِتش گويد اگر كسی قائمدولت نيست. دولت می

مقام محسوب بايد رسماً ثبت بشود و اگر ثبت نشود، قانوناً قائم
 كند.شود. اين يعنی حكومت از او حمايت نمینمی

دبير شوراي نگهبان، از اين به مثل اين است كه  يزاده ـآقاي عل
ي ابلاغات و دستورات را به من ارجاع بدهد تا انجام بعد، همه

 دهم، اما بعد از آن بگويد ايشان سِمَتی نداشته است.
شود؛ بايد ثبت بشود و گونه كه نمیبله، اين آقاي يزدي ـ

حساس از آن رسميت داشته باشد تا حكومت بتواند در موارد 
 دفاع بكند.

كردن اختيار مقام يا محدودتو اختيار نصب قائم آقاي عليزاده ـ
 مقامت را داري؛ خيلی خب، ولی ثبتش كن.قائم

اين مسئله، مبناي خيلی مهمی  واقعاًآقاي ابراهيميان ـ 
اي داشتم كه طرف آمده بود چند شود. من پروندهمحسوب می

ي ثبت هم استعلام از اداره بود.ميليارد از بانك وام گرفته 
كردند؛ گفتند بله اين فرد، مالك است؛ مِلك خودش را به 

رابع  عنوان وثيقه و رهن گذاشت. وقتی كه وام را از هضم
گذراند و كار تمام شد، فردايش يك نفر آمد گفت چند روز 
قبل از اين ترهين، من اين مِلك را به موجب اين سند عادي از 

ام. دو نفر هم شاهد آورد و گفت اين رهن، هاين آقا خريد
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وع و اعلام بطلان نكاح يا رج طلاق، آن، انفساخ و فسخ ،نكاح دائم
 .«طلاق الزامی است

كنم. با اين كار، فضولی است و من به عنوان مالك آن را رد می
سند رهنی را ابطال كردند و هيچ چيزي نصيب بانك نشد. آيا 

ي اثبات دعوا واقعاً بشود كه ما بگوييم اگر در مورد ادلّه
و حكومت به جهت مصالحی براي برخی از عقود، معاملات 

 پذيرد، اشكال دارد؟اي را میايقاعات دليل ويژه
اين مشكل هست؛ بله به قول آقاي  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

شود. كنم، میيزدي اگر دولت بخواهد بگويد من رسيدگی نمی
كند اين است مقصود آقاي يزدي از اينكه دولت حمايت نمی

رسيدگی كند؛ اما اگر با وجود بيّنه به پرونده كه رسيدگی نمی
شود و فقط به خاطر اينكه سِمَتش در دفتر تجارتی ثبت نشده 
است به نفع طرف مقابلش رأي بدهد، اين خلاف شرع است؛ 

 دهد؟كدام قاضی اين حكم را می
مناسب نيست؛ « عدم رسيدگی»نه، عبارت آقاي ابراهيميان ـ 

 است. شده واقع معامله يك چون
رسيدگی نبايد بكنند، نه اينجا اصلاً  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

دادگاه به اين شود نمی .اينكه به نفع آن يكی حكم بدهند
نشده است، به نفع آن  موضوع رسيدگی كند، ولی چون ثبت

در اين موارد  بگويند ديگري حكم بدهد. بله، اگر به طور كلّی
 مثلاً اين است كه مثل كنند، مشكلی ندارد؛نمی محاكم رسيدگی

]با اينكه  و استان اين در بياورد استان آن زا دعوايی كسی يك
آن  بيايند صلاحيت محلی براي رسيدگی وجود ندارد،[ محاكم

اما اينكه رسيدگی كنند و  .كنند رسيدگی دادگاه موضوع را در
ي موجود در اين موضوع، طبق اين ماده دليل به دليل اينكه بيّنه

ين شود، به نفع طرف مقابل حكم بدهند، امحسوب نمی
 شود و صحيح نيست.نمی

موضوع براي آقايان روشن است و حساسيت  آقاي عليزاده ـ
اين موارد هم ذكر شده است. با اين همه، نظر آقايان فقهاي 
شورا از جهت شرعی همين است. بنابراين بايد بگوييم قسمت 

( و 3ايراد هر دو ماده ) ( هم همين ايراد را دارد.5اخير ماده )
  نويسيم.می ( را يك جا5)
انفراد يا به به تواند دو يا چند شخص را تاجر مي -6 ماده»

مقام تجارتي تعيين كند. هرگاه دو يا چند به سمت قائم اجتماع
آنان  يك از ، هيچشوند مقام تجارتي تعيينعنوان قائم شخص به

تواند بدون دخالت ديگري يا ديگران اقدامي انجام دهد، نمي
ثبت و در روزنامه رسمي  قررات،ه مراتب مطابق ممشروط بر اينك

قيد اجتماع در مقابل اشخاص  صورتشود، در غير اين آگهي 
 «ثالث ناآگاه قابل استناد نيست.

 اين ماده هم مشكل است. آقاي مدرسي يزدي ـ
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 ي قبلی است؛اين ماده هم مثل همان دو ماده آقاي عليزاده ـ
گوييم: آنها بحث نكنيم. می حالا ديگر بيشتر از اين راجع به

 «.( هم همان ايراد بالا را دارد0قسمت اخير ماده )»
(، همان طور كه در نظر 0در عبارت ماده ) دار ـزندهآقاي شب

 يك قيدي افتاده است. 3شده، مجمع مشورتی فقهی هم نوشته
 از كجاي عبارت، افتاده است؟ آقاي عليزاده ـ

هرگاه دو يا چند »گويد: می( 0ماده ) دار ـزندهآقاي شب
شوند، هيچ يك از  مقام تجارتی تعيينشخص به عنوان قائم

يا ديگران اقدامی انجام تواند بدون دخالت ديگري آنان نمی
؛ اين مربوط به صورتی است كه به نحو اجتماع باشد ...«دهد 

مقام نه به نحو انفراد. چون دو تا فرض وجود داشت: يكی قائم
ی به نحو اجتماع عمل كنند و يكی هم جمعی، يعن

 كنند. هايی كه به صورت انفراد عمل میمقامقائم
 بله. آقاي مؤمن ـ

اين حكم فقط براي يكی از آنها است؛  دار ـزندهآقاي شب
طور بشود: هر گاه دو يا چند شخص بنابراين قيدِ ماده، بايد اين

 به نحو اجتماع ...
ها را نگفته مقامل انفرادي قائمدرست است، عم آقاي عليزاده ـ

 توانند عمل كنند ...است؛ اگر گفته بود هر كدام مستقل هم می
 توانند.بله می آقاي مؤمن ـ

خواهد بدهد اين را هم در نظري كه شورا می آقاي عليزاده ـ
 مقام به صورت انفرادي هم بايد بيان بشود.بفرماييد كه اقدام قائم

 دام آنها به طور اجتماع بايد باشد. اق دار ـزندهآقاي شب
 خب اين معلوم است ديگر. آقاي جنتي ـ

 خواهد بگويد كه اصل، اجتماع است.نه، اين ماده می پيك ـآقاي ره
طوري كه در عبارت اين ماده نه، چون اين دار ـزندهآقاي شب

ذكر شده، اين حكم براي هر دو صورت آورده شده است؛ چه 
 به اجتماع.به انفراد و چه 

 خواهد بگويد اصل بر اجتماع است.میاين ماده  پيك ـآقاي ره
بله، درست است؛ ذكر قيد مورد نظر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شما لازم نيست. به اين صورت، قيد اجتماع فقط در مقابل ...
يعنی اطلاق، منصرف به  ؛بر اجتماع استاصل  پيك ـآقاي ره

 اجتماع است.
 يعنی اين قيد لازم نيست. هرودي ـآقاي هاشمي شا

                                                                                    
به « هر گاه دو يا چند شخص»بعد از عبارت « اجتماع»مناسب است قيد . »1

 نگهبان، شوراي نظر كارشناسی مجمع مشورتی فقهی« عنوان اضافه گردد.
قابل مشاهده در نشانی زير:  ،1/۲/3131 مورخ 31/ف/33۲شماره 

yon.ir/23MB    

 نه، چيز ديگري كه ندارد تا آن معنی را برساند. دار ـزندهآقاي شب
 نه، جلوتر آمده است. آقاي مؤمن ـ

دانم؛ اما اين ماده، اقدام انفرادي می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 خواهد بگويد.را نمی

 چرا؟ دار ـزندهآقاي شب
اند، كافی كه آخر ماده آوردهقيدي  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 است.
 نياورده است.قيدي  دار ـزندهآقاي شب

حالا ممكن است اين حكم، شامل انفراد هم  آقاي عليزاده ـ
مقام، بيان نشده بشود و حال اينكه حكم اقدام انفرادي قائم

 انداز است؛ بايد يك تذكري بدهيم.اين ماده، غلطعبارت است. 
 بله. آقاي مؤمن ـ

گونه گويد عمل به اجتماع اينمی ي هاشمي شاهرودي ـآقا
مقام كه همان ثبت در دفتر انفرادي قائماقدام اصلِ  است.

 تجارتی است كه در دو ماده قبل گفته شد.
 گفته است: هر دو يا چند شخص ...  آقاي سليمي ـ
 گفت.جور مینبايد اين آقاي عليزاده ـ

 همين ماند كهمی آن اعاجتم قيد فقط ـ هاشمي شاهرودي آقاي
دقت كنيد؛ عبارت، درست  است. كرده استثنا آخر در هم را

 گونه است.گويد قيد اجتماعش اينمیاين عبارت  است.
هرگاه تاجر دو يا چند شخص را »گفت بايد می آقاي عليزاده ـ

؛ ...«مقامی تجارتی تعيين كند به انفراد يا اجتماع به سِمَت قائم
حالت انفرادش را هم ]در صدر ماده[ گفته است، بنابراين وقتی 

 خب ]در ذيل ماده[ بايد قيدش را هم بياورد ديگر.
 نه. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خواهد بگويد حالت انفرادي نيازي ندارد. نه، می پيك ـآقاي ره
ها به نحو اجتماع مقامخواهد بگويد اگر اقدام قائماين ماده می

 ت شود.است، بايد اين موضوع ثب
نسبت به شخص ثالث قيد اجتماع را  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 آورده است. ذيل ماده را بخوانيد؛ درست است.
 نه، آن چيز ديگري است. دار ـزندهآقاي شب

ها به مقاماصل بر اين است كه قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ت مقامی به نحو اجتماع را بايد ثابانفراد حق اقدام دارند؛ قائم

 بكنند.
اصلاً صحبت انفراد و اجتماع نيست. در دو  آقاي عليزاده ـ

مقامی شامل هر دو حالتِ اجتماع ي قبلی هم، موضوع قائمماده
 شود.و انفراد می
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مقامی را به گويد اگر سِمَت قائماين ماده می پيك ـآقاي ره
طور مطلق به دو يا چند نفر داده باشند، منظور صحت اقدام 

خواهد اقدام آنها به هر يك از آنها است، اما اگر می انفرادي
 نحو اجتماع باشد، اين موضوع بايد قيد شود.

 قيد شود. بله، بايدآقاي ابراهيميان ـ 
 گويد.اين ماده، اين را نمی دار ـزندهآقاي شب

 چرا.آقاي ابراهيميان ـ 
 خواهد بگويد.همين را می پيك ـآقاي ره

 رساند.عبير عبارت، آن مطلب شما را نمیت دار ـزندهآقاي شب
خواهد بگويد. چرا؛ همين را می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقامی، در مواد قبلی ذكر شده است.چون حالت انفرادي قائم
شود. گويد وكالت منشعب نمینه، دارد می دار ـزندهآقاي شب

طوري باشد، حكمش اين است؛ نه گويد اگر ايناين ماده می
مقامی را به طور مطلق به دو يا چند نفر داد، كه اگر قائماين

 ها صحيح است و اگر ...مقاماقدام انفرادي قائم
 تواند هر دو صورت هم باشد.گويد میمی پيك ـآقاي ره

 يك تذكر بدهيم كه عبارت را درست كنند. آقاي عليزاده ـ
 عبارت درست است. خواهد،نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 درست است. نه،ي ابراهيميان ـ آقا
 كند.بيان نمیاين عبارت، مطلب را درست  آقاي عليزاده ـ

انفرادي، در ماده مقامی حكم قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ( داخل است.5( و )3)

اين مقررات، خاص است؛ ممكن است  آقاي عليزاده ـ
گويد، ها بگويند چون اين ماده دارد اين مطلب را میبعضی

ها را مقامس منظورش اين است كه اصلاً اقدام انفرادي قائمپ
 قبول ندارد.

 نه.  پيك ـآقاي ره
 نه. آقاي مدرسي يزدي ـ

تواند به انفراد باشد يا به میها مقاماقدام قائم پيك ـآقاي ره
اجتماع؛ اما اگر خواستيد به اجتماع باشد بايد به نحوي كه در 

 باشد.ذيل اين ماده گفته شده است 
 نه، اين را نگفته است. اگر اين را بگويد ... آقاي عليزاده ـ

 عبارت، همين است ديگر.منظور  پيك ـآقاي ره
 .اين را نگفته استنه، اين عبارت  آقاي عليزاده ـ

چون حكم حالت انفراد در مواد  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 قبلی بيان شده است.

 گويد.را نمیعبارت اين ماده، اين  آقاي عليزاده ـ

 يك بار، عبارت را بخوانيد. پيك ـآقاي ره
 ( است.5( و )3انفرادش، مشمول مواد ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ

تواند دو يا چند شخص را به تاجر می -0ماده » پيك ـآقاي ره
 «مقام تجارتی تعيين كند.اجتماع به سِمَت قائم انفراد يا به

 تمام شد.آقاي ابراهيميان ـ 
 اين حرف، كلّی است.دار ـ زندهي شبآقا

هم به گويد تاجر، ( می0اين قسمت از ماده ) پيك ـآقاي ره
 مقام تعيين كند هم به اجتماع.تواند قائمانفراد می

يا بايد بگويد هرگاه دو يا چند شخص، به  آقاي عليزاده ـ
 مقامی تعيين شوند، بايد آگهی بدهند ...اجتماع به قائم

( 0ي ماده )خب همين را گفته است؛ در ادامه ك ـپيآقاي ره
مقام عنوان قائم هرگاه دو يا چند شخص به»گفته است: 
 ...«شوند، هيچ يك از آنان تجارتی تعيين

 كجاي اين عبارت، حرف شما را گفته است؟ آقاي عليزاده ـ
 گويد به اجتماع تصميم بگيرند.می

خواهند مقام میمگويد اگر دو نفر قائمی پيك ـآقاي ره
 اقداماتشان به اجتماع باشد، بايد ثبت شده باشد.

 اينجا بهترين جا است كه قيد اجتماع بايد بيايد. آقاي عليزاده ـ
به هر حال، اين اختلاف فهم، يك دليل  آقاي مدرسي يزدي ـ

 ( ابهام دارد.0بر اين است كه ذيل ماده )
 نياز به تذكر دارد.  آقاي عليزاده ـ

 يك تذكر بدهيد. سليمي ـآقاي 
 بله، تذكر بايد بدهيم. آقاي عليزاده ـ

مشروط بر اينكه »اين ماده گفته است آقاي ابراهيميان ـ 
 ؛ يعنی مراتب ...«مراتب

 خيلی خب. آقاي عليزاده ـ
خواهد میاين ماده يعنی قيد اجتماع. « مراتب» پيك ـآقاي ره

خواهد ا را میچيزه بگويد خلاف اصل چيست؛ استثناء و اين
 بگويد چيست. 

 ظاهراً اشكال وارد نيست. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نه، اشكال وارد است. دار ـزندهآقاي شب

مقام تجارتي بدون اذن تاجر قائم -2 ماده» آقاي عليزاده ـ
تجارتخانه،  آنتواند شخص ديگري را در امور مربوط به نمي

 لی ندارد.اين ماده كه اشكا «نائب خود قرار دهد.
مقامي او به ثبت مقامي كه قائمعزل قائم -2 ماده»منشي جلسه ـ 

ثبت و آگهي  قانون اين( 5)ماده  مفاداست بايد مطابق  رسيده
قابل  ،مقابل شخص ثالث ناآگاه در صورتاين  در غير ،شود

 «استناد نيست.
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( هم يك اشكالی دارد؛ 1ماده ) اين ـ شاهرودي هاشمي آقاي
مقاميش مطلق باشد، نيازي به آن اذن تاجر قائمچون اگر 

نيست؛ يعنی هم آن فرد را وكيل خود كرده و هم وكيل در 
 توكيلش كرده است.

 گويد.اين ماده، اين را نمی آقاي عليزاده ـ
خواهد بگويد گويد. اين ماده میبله، اين را نمی آقاي مؤمن ـ

كند؛ اين كار،  تواند نائب تعيينمقام، براي خود نمیخود قائم
 خواهد.اذن می

 خب در اينجا اذن نيست.آقاي سوادکوهي ـ 
توان نائب خب بدون اذن كه نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

خواهد با اينكه تعيين كرد. ظاهرش اين است كه اذن موردي می
 اش مطلق بوده است.مقامیخودِ قائم

 ی ...مقامخواهد به عنوان قائمبه هر حال می آقاي مؤمن ـ
نگفته چه نوع اذنی؛ گفته است بدون اذن  آقاي مدرسي يزدي ـ

 نباشد.
نه، آن اذن مدّ نظر نيست؛ چون خودِ  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقامی مطلق بوده است.سِمَت قائم
 خب اذن است. آقاي مدرسي يزدي ـ

يعنی از اول وكالت در توكيل به او  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 داده است.

وكالت در توكيل مقام، گويد قائم( می1ماده ) پيك ـآقاي ره
 ندارد.

 تواند بدهد.خواهد بگويد نمیمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اين در قوانين آمده است. دار ـزندهآقاي شب

مقام اذن در گويد اصل اين نيست كه قائمنه، می پيك ـآقاي ره
ر را به خواهد اين اختياتوكيل داشته باشد؛ اگر تاجر می

 مقامش بدهد، بايد تصريح كند و اذن بدهد.قائم
 خواهد.نه، اذن نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

گويد اصل بر اين است كه وكالت چرا ديگر، می پيك ـآقاي ره
 در توكيل ندهد.

 ،خواهد وكالت بدهداول كه می ازاگر  ـ عليزاده آقاي
، ماهداد ودم قرارمقام خكه من شما را قائمباشد گفته  طوريينا

 .بگيردب ئتواند نانمیمقام ديگر قائماين 
 چرا؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

مقام خود قراردادم؛ را قائم« شما»گفته است من  آقاي عليزاده ـ
طور است. اگر من شما را وكيل الآن در وكالت هم همين

 قراردادم حق توكيل نداريد، مگر اينكه حق توكيل صراحتاً بيايد.

اصل بر اين است كه حق توكيل ندارد، مگر  پيك ـقاي رهآ
 اينكه تصريح بشود.

 بله. آقاي عليزاده ـ
 درست است؛ ايراد ندارد. آقاي جنتي ـ

آنها بايد بگويند مگر اينكه تصريح  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود كه حق توكيل ندارد.

فرماييد اصل اين فرماييد؛ میشما برعكس می پيك ـآقاي ره
 است كه حق توكيل دارد و تاجر بايد خلافش را تصريح كند.

 خواهد.گويد توكيل اذن میمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گوييم.نه، ما نمی آقاي عليزاده ـ

گوييد؛ اذن، شامل برعكس میشما  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
شود. اصل بر تصريح در ضمن عقد وكالت براي توكيل نمی

طور گوييد اينحالا اگر شما میداشتن حق توكيل است، 
 شود ما حرفی نداريم.می

 مقامی.قائموكالت نه،  آقاي مؤمن ـ
 قسمت اخير ماده خيلی واضح نيست. آقاي عليزاده ـ

ما از اول بايد بگوييم دو نوع  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
توان انشا كرد؛ يكی مطلق يكی مقيد به مقامی و توكيل میقائمی

 خودش. 
 نه ... من ـآقاي مؤ

طوري است. اين ماده آن واقعاً اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقامی گويد قائمرساند. اين ماده میمعناي مورد نظر شما را نمی

 خواهد.اطلاق آن، اذن شخصی می به طور مطلق نيست؛
 نه ... آقاي مؤمن ـ

معنايش اين است. بدون اذن  چرا، آقاي هاشمي شاهرودي ـ
تواند به شكل خواهد؛ يعنی نمیيعنی اذن شخصی می تواند،نمی

 توكيل. در حتی مقام و وكيل من هستیمطلق بگويد تو قائم
فرماييد، كار ديگري است؛ آن كه شما می آقاي مؤمن ـ

 مقامی فقط در اصل انجام اعمال است.قائم
خواهند وكيل در ها آنجا كه مینامهوكالتدر  آقاي جنتي ـ

نويسند كنند و میعمولاً اين موضوع را قيد میتوكيل بشود، م
 كه وكيل مقيد باشد يا وكيل در توكيل.

 بله. آقاي عليزاده ـ
وكيل مفوّض، همين است ديگر.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 كنند.يكی از انواعش همين است؛ وكيلِ مفوِّضش می
مقامی به معناي توكيل است؟ آيا به ولی آيا قائم آقاي يزدي ـ

 اي حفاظت است؟معن
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 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است. بله، خود مصوبه گفته پيك ـآقاي ره

 .گفتدر مواد قبلی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مقامی يك بحث ديگري است.خب آخر، اين قائم آقاي يزدي ـ

طور خود مصوبه قبلاً گفت و اين آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 معنا كرد.

خواهيد بحث كنيد بايد به عنوان شما وقتی می آقاي يزدي ـ
 حكم ديگري دارد.مقام قائم مقام توجه كنيد.وكالت و قائم

مقام، ( آمده است كه قائم1در ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
( را بخوانيد؛ گفته است كه 1وكيل تاجر است. ذيل ماده )

 شود.مقام، وكيل محسوب میقائم
 همان وكالت است ... آقاي جنتي ـ

 بله گفته است. پيك ـقاي رهآ

البته در آن قانون قبلی هم اين بحث بود؛ آقاي ابراهيميان ـ 
گذاران منظورشان اين نبود كه منتها در تفسير لايحه، قانون

گفتند از حيث بحث امانت و مقامی عين وكالت است؛ میقائم
اينكه يد او امانی است و يد ضمانی خلاف اصل است و بايد 

ح و مصلحت را بكند، لذا از اين حيث به وكالت رعايت صلا
 شبيه است.

 يد او يد امانی است؟! آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اند وكيل است، نه به بله، از اين حيث گفتهآقاي ابراهيميان ـ 

 ي قيود و شرايط آن.خاطر همه
 مقام، وكالت در اين امر دارد.قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ

شود كه ( می8از همه بدتر اين ذيل ماده ) حالا آقاي عليزاده ـ
مقابل شخص ثالث ناآگاه  صورت در در غير اين»گويد: می

 «.قابل استناد نيست
 اين ماده هم همان اشكال قبلی را دارد. پيك ـآقاي ره

 چه اشكالی دارد؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ه فرمايند اين هم همان اشكالی كه بآقايان می آقاي عليزاده ـ

 مواد قبلی گرفتيم را دارد.
اين ماده دو تا اشكال دارد؛ يكی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اينكه اگر فرد را عزل كرد و اين را در دفتر تجارتی هم ثبت 
مقام نرسيد، او هنوز وكيلش كرد، ولی خبر عزل به اين قائم

آن طرف قضيه هم اشكال دارد؛ يعنی يك اشكال ديگر  است.
خب اگر با بيّنه و اين چيزها ثابت شد كه هم اين است كه 

خبر عزل، به او رسيده است و آن دلايل هم كافی است، حتی 
اگر ثبت نشده باشد باز طبق اين مصوبه، قابل استناد نيست. 

 بنابراين هم در ثبتش اشكال هست هم در عدم ثبتش.
مقام، اگر تاجر عدم اطلاع قائمخب در  آقاي عليزاده ـ

 مقام را عزلش كند، خب بايد به او بگويد.مخواهد قائمی
مقام را ثبت اگر تاجر رفت عزل قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 كرد ولی به او اطلاع نداد، او باز هم هنوز وكيل است.
 اطلاع و خبر عزلش به او نرسيده است. آقاي مؤمن ـ

 فرماييد همان اشكال هست.بله، به هر حال می آقاي عليزاده ـ
 به هر حال، او هنوز وكيل است. هاشمي شاهرودي ـآقاي 

مقام از عزلش هم باز در مورد عدم اطلاع قائم آقاي عليزاده ـ
مقام مثل وكيل است؛ همان اشكال شرعی هست؛ چون قائم

 وكيلِ همين تاجر است ديگر.
مثل وكيل است؛ همان مقام قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اشكال را دارد.
 ...«( علاوه بر اينكه 8در اين ماده )»بايد بگوييم  ـآقاي عليزاده 

طور مشترك با مواد سابق، اين به آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ماده هم همان اشكال را دارد.

علاوه بر اينكه »گوييم؛ بگوييم نه، آن را بعداً می آقاي عليزاده ـ
 ...«مقام عدم اطلاع قائم

 وكالت نيست. نافی ،عدم اطلاع آقاي هاشمي شاهرودي ـ
از عزل، مقام علاوه بر اينكه عدم اطلاع قائم»...  آقاي عليزاده ـ

نافی وكالت و مبطل عقد وكالت نيست، آن اشكال سابق هم 
 «.وجود دارد

 خوب است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقام در عزل، علاوه بر اينكه عدم اطلاع قائم»منشي جلسه ـ 

 «باقی است.نافی وكالت نيست، اشكال قبلی هم 
اشكالش با اشكال مواد قبلی،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مشترك است.
 آقايان، اين را قبول داريد؟ آقاي عليزاده ـ

 خب بله، ما كه بحثی نداريم. آقاي مؤمن ـ
 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقام كه نيست.بحث ناآگاهی قائم پيك ـآقاي ره
ييم اطلاق اين ماده هم گوبالاخره می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 همان اشكال مواد قبلی را دارد.
 عزلش كرده است ...  آقاي سليمي ـ

مقامش را عزل كرده و در قائم تاجرآقاي هاشمي شاهرودي ـ 
 دفتر تجارتی هم ثبت كرده است، اما به او نگفته است.

 آقايان، اين حرف را نفرمودند. آقاي عليزاده ـ
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ده كه ناظر به اين بحث نيست. بحث حكم اين ما پيك ـآقاي ره
 اين ماده راجع به اثر اين ماده نسبت به شخص ثالث است.

عين همان قبلی است؛ هيچ اين ماده هم  آقاي مدرسي يزدي ـ
 كند.فرقی نمی

اين ماده هم بر آن چند ماده اشكال  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.قبل اضافه می

 ارد ...يك اشكال ديگر هم د آقاي عليزاده ـ
 آگاهی شخص ثالث ملاك است. آقاي سليمي ـ

 دو تا اشكال شد. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
دو تا اشكال است. يكی استناد براي شخص  آقاي عليزاده ـ

مقام است كه بدون ثالث است و يكی هم مربوط به خود قائم
 آگاهی، بعد از عزل رفته و عملی انجام داده است.

گويد. اين كه ناظر به ماده كه آن را نمینه، اين  پيك ـآقاي ره
 آن نيست.

 شود.اطلاقش شامل اين هم می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نه، چنين اطلاقی ندارد. پيك ـآقاي ره

گويد اگر عزل، ثبت شد، چرا؛ می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كافی است.

نه، حكم اين ماده چيست؟ حكمش مربوط به  پيك ـآقاي ره
 آگاه است.شخص ثالث نا

مقام بايد گويد عزل قائمدانم؛ میمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مطابق مفاد فلان ماده به ثبت برسد.

 اين ماده را قبول نداريم.ما حكم  آقاي مؤمن ـ
اين حرف كه ثبتِ عزل براي اينكه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اثر عملی داشته باشد كافی است، مطلقاً درست نيست؛ علاوه 
مقام هم گفته نكه عزل بايد به ثبت برسد، بايد به خود قائمبر اي

 مقام است.شود. اگر خبر عزل به او نرسد، شرعاً او هنوز قائم
 براي شخص ثالث است.اثر حكم ماده  پيك ـآقاي ره

 بله ... دار ـزندهآقاي شب
 .درست استآن كه بله،  آقاي مدرسي يزدي ـ

ناظر به آن مطلب ]= نافذ  خب حكم اين ماده، پيك ـآقاي ره
 مقام ناآگاه از عزل خويش[ نيست.بودن اعمال قائم

 چرا ديگر. آقاي عليزاده ـ
 گيرد.اطلاقش آن را هم در برمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقام هم برسد.بايد خبر عزل به خود قائم آقاي مؤمن ـ
  اين ماده نسبت به اين موضوع، اطلاق ندارد كه. پيك ـآقاي ره

 گويد.شخص ثالث را دارد میاين ماده،  دار ـزندهآقاي شب

گويد قابل استناد بله، براي شخص ثالث دارد می پيك ـآقاي ره
 نيست.

 صورت ... نه، گفته است در غير اين آقاي مؤمن ـ
 دو تا حالت دارد.اين ماده  آقاي عليزاده ـ

 اشكال در اطلاقش است. آقاي جنتي ـ
اين ماده دو تا حالت دارد. يك وقتی، خود  آقاي عليزاده ـ

 ي كرده است ...امعاملهمقام هم از عزلش آگاه نيست و رفته قائم
ممكن است عزلش به درستی هم ثبت شده  دار ـزندهآقاي شب

 باشد ...
در اين حالت ما بخواهيم آن مجازات را اگر  آقاي عليزاده ـ

 مقام بگذاريم، درست نيست.براي قائم
 درست نيست.بله،  هاشمي شاهرودي ـ آقاي

 نه، حالا به مجازات كاري نداريم. پيك ـآقاي ره
 اين حالت كه واقعاً اشكال شرعی دارد. آقاي عليزاده ـ

هم منطوقش اشكال دارد و هم  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مفهومش.

 بله. آقاي عليزاده ـ
 ،ركتتاجر يا انحلال ش با فوت يا حجر -3ماده »منشي جلسه ـ 

فوت يا حجر تاجر  بالكن  ،يابدمقام تجارتي پايان ميت قائممَسِ
وليت اداره و نگهداري ئمقام تجارتي، مستا تعيين جانشين، قائم

 «.دارداموال را بر عهده 
 طور گفته است؟خب اين چرا اين آقاي مؤمن ـ

اند؟ تاجر اين حكم را از كجا آورده آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.تمام می مقامت قائممَسِ يگركه فوت شد د

 بله. آقاي مؤمن ـ
وكالت عقدي جايز است كه با فوت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.هر يك از طرفين باطل می

 مقام، وكيل است.بله ديگر؛ چون قبلاً گفته است قائم پيك ـآقاي ره
اين كه اينجا آمده، يك چيز اما  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اضافی است.
معناي اين ماده اين است كه لزوم دارد براي  پيك ـقاي رهآ

 تاجر، جانشين تعيين شود.
 بله، اما به چه دليلی؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 هيچ لزومی ندارد.اين كار،  پيك ـآقاي ره
اين اموال، مال ورثه است؛ به ورثه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ع مشورتی فقهی اند. لابد آقايان اعضاي مجمهم وكالت نداده
 اند.قم هم به اين ماده اشكال وارد كرده

 دانم، من بايد ببينم.نمی آقاي مؤمن ـ
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 اند.لابد اشكال وارد كرده آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مجمع مشورتی فقهی قم به اين ماده ايراد گرفته است. پيك ـآقاي ره

ت مَسِيافتن اطلاق پايان -1»بله، گفته است:  دار ـزندهآقاي شب
زيرا فقط در  ؛باشدخلاف شرع مي ،مقامي در فرض تحقق حجرقائم

يابد و مقامي پايان ميقائم ،باشدمياموري كه تاجر در آن محجور 
 3«مقامي وجود ندارد.افتن قائميدر ساير امور دليلي بر پايان
 اين، يك اشكال ديگري است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 يك اشكال ديگري است.اين بله،  پيك ـآقاي ره
 عهده اطلاق بر -0»بله، اين اشكال اول بود.  دار ـزندهآقاي شب

مستلزم تصرف در اموال  ،داشتن مسئوليت اداره و نگهداري اموال
گردد مي -حسبيهولو در غير موارد ضروري امور  - شخص تاجر

در  (ره)و حال آنكه بر اساس نظر حضرت امام خميني
تاجر در فرض فوت  0(01و  6مسئله الوكاله، كتابتحريرالوسيله )

                                                                                    
 31/ف/33۲شماره  نگهبان، شوراي كارشناسی مجمع مشورتی فقهی . نظر1

  yon.ir/23MBقابل مشاهده در نشانی زير:  ،1/۲/3131 مورخ
تبطل الوكالة بموت الوكيل و كذا بموت الموكّل و إن لم  -۲1 مسأله. »2

ه و بعروض الجنون على كلّ منهما على الأقوى فی يعلم الوكيل بموت
الإطباقی و على الأحوط فی غيره و بإغماء كلّ منهما على الأحوط و 

ما تعلقّت به،  -و لو بالتسبيب - بتلف ما تعلّقت به الوكالة و بفعل الموكّل
كما لو وكّله فی بيع سلعة ثمّ باعها، أو فعل ما ينافيه، كما وكّله فی بيع 

الله، تحريرالوسيله، قم، )موسوي خمينى، سيد روح «مّ أوقفه.ء ثشی
( ترجمه: 35، ص ۲تا، ج مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی

اگرچه  ،شودوكالت با مرگ وكيل و همچنين موكّل باطل مى -۲1مسئله »
بر اقوى و در  شدن ديوانگى مستمر بنا وكيل مرگ او را نداند و با پيدا

بر  يك از اينها بنا بر احتياط )واجب( و با بيهوشى هر ناغير مستمر ب
شدن آنچه وكالت به آن تعلق گرفته است و با احتياط )واجب( و با تلف

 -هر چند با تسبيب - دادن موكّل آنچه را كه مورد وكالت استانجام
شود؛ مانند اينكه به او وكالت بدهد كه كالايى را بفروشد، سپس باطل مى

ا به فروش برساند، يا كارى انجام دهد كه با وكالت منافات خودش آن ر
سپس خودش  ،مثل اينكه او را در فروش چيزى وكيل نمايد ؛داشته باشد

ه، ترجمه تحريرالوسيل الله،)موسوي خمينى، سيد روح«. آن را وقف نمايد
علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

 (18ص ، 1ج هـ.ق.،  33۲5، ۲3م، چاپ علميه ق
ما كان شرطاً فی الموكّل و الوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة،  -0له أمس»

فلو جنّا أو اغمی عليهما أو حجر على الموكّل فيما وكّل فيه، بطلت 
 «توكيل جديد الوكالة على الأحوط، و لو زال المانع احتاج عودها إلى

الله، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات )موسوي خمينى، سيد روح
آنچه كه  -0مسئله »( ترجمه: 3۰، ص ۲تا، ج دارالعلم، چاپ اول، بی

باشد، پس اش هم شرط مىدر موكلّ و وكيل شرط است در ادامه ئاًابتدا
اگر وكيل يا موكّل ديوانه يا بيهوش شوند يا موكّل در آنچه كه وكالت 

شود و اگر مانع اط )واجب( وكالت باطل مىداده محجور شود، بنابر احتي
« به وكيل نمودن مجدد احتياج دارد. ،برطرف شود برگشتن وكالت

ه، ترجمه علی اسلامی، قم، تحريرالوسيل الله،)موسوي خمينى، سيد روح
 

مقام چنين يابد و شخص قائممقامي پايان مييا حجر او قائم
 1«مسئوليت و چنين حق تصرفي را ندارد.

خب اين ماده، اشكال حق تصرف در اموال تاجر  آقاي مؤمن ـ
 داشتن را دارد.

كال آن هم يك اشكال ديگري است. اولين اش پيك ـآقاي ره
 «.تا تعيين جانشين»اين ماده اين است كه اصلاً گفته است 

چنين حقی ندارد كه براي آن اصلاً  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كند.زمان هم معين می

بله، چنين حقی ندارد. در اين موارد، دار ـ زندهآقاي شب
 ي امور حسبيه مجاز است.تصرف، فقط به اندازه

ورثه دارد؛ ورثه هم بالغ توفی، تاجر م آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ؛ لذا نبايد چنين كنند.عاقلندو 

هم به اين امور حسبيه جواز تصرف در  دار ـزندهآقاي شب
اگر كسی نباشد و رسيدگی به ماترك را رها جهت است كه 

 رود.كند، اين اموال از بين می
 خب آن هم در حد ضرورت است. پيك ـآقاي ره

تواند قيّم معين اضی، در حجر میق آقاي هاشمي شاهرودي ـ
كند، ولی در فوت، وقتی كه متوفی ورثه داشته باشد كه 

 تواند اين كار را بكند.نمی
 شود ...وقت كه فوت میآنآقاي ابراهيميان ـ 

 شود ديگر.تمام میوكالت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
خواهد بگويد تا ورثه براي تعيين میاين ماده  آقاي عليزاده ـ

تكليف بيايند، اين مال بدين طريق حفظ شود و تجزيه و 
 تفريط نشود.

 ؛ عيب ندارد؟!«تا تعيين جانشين»گويد می پيك ـآقاي ره
 باب ضرورت ...مِن آقاي عليزاده ـ

مقام ديگر؛ گويد تا تعيين قائمنه، می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اين يعنی چه؟

ر اين است كه يا دادگاه مقام ديگمنظور از قائم آقاي عليزاده ـ
 كند و يا ورثه بيايد تعيين تكليف كند. بيايد امين تعيين

 نه. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
؛ به خاطر اينكه موجود بالغندورثه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 هستند، نيازي به جانشين گرفتن نيست.
                                                                                    

 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ 
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 اين براي مقطعی است كه بعدش ورثه دانم؛می ـ عليزاده آقاي
 ورثه بعدش خود. بگيرند عهده به را تفكيك اموالش ات بيايند

 ما يا كوچك بزرگ يا برادر گويندمی كنندمی توافق آيندمی
 .سر و سامان دهد را اينجا بيايد فلان شخص

 شود.نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 آن ايراد اول شما هم وجود دارد. آقاي مؤمن ـ

 بله. آقاي عليزاده ـ
مقام طبق خواهد بگويد قائماده در واقع میاين م پيك ـآقاي ره

 اين مصوبه، نقش امين را بازي بكند.
تواند ي حجر، قاضی میدر مسئله آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اين كار را بكند، اما در فوت كه ديگر نصب امين نداريم.
رسد. شايد ورثه اصلاً بله ديگر؛ اموال به ورثه می پيك ـآقاي ره

 مقام امور را بر عهده داشته باشد.د كه قائمخواهنديگر نمی
عاقل و بالغند؛  ورثه هستند ديگر؛ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

گذارد! اصلاً خودشان كسی عمداً بر خلاف رأيشان جانشين می
 خواهند متصدي بشوند.می

خواهند متصدي بشوند. بله ديگر؛ خودشان می پيك ـآقاي ره
 مشكلی ندارد ديگر.

 اشكالی ندارد ديگر. ي شاهرودي ـآقاي هاشم
چه گفته است.  ماده اجازه بدهيد ببينيم اين ـ عليزاده آقاي

ت مَبا فوت يا حجر تاجر يا انحلال شركت سِ -3ماده »
لكن با فوت يا حجر تاجر تا  ،يابدمقام تجارتی پايان میقائم

مقام تجارتی، مسئوليت اداره و نگهداري تعيين جانشين، قائم
اين ماده در صورتی است كه ورثه  «.را بر عهده دارداموال 

نكرده باشند، در كسی را به عنوان جانشينِ تاجرِ متوفی تعيين 
مقام تجارتی گويد تا تعيين جانشين، آن قائماين صورت می

 مسئوليت اداره و نگهداري اموال را بر عهده دارد.
 خود ورثه هستند ديگر.خب  آقاي مؤمن ـ

بله، ممكن است بلافاصله بعد از فوت، ورثه  ـپيك آقاي ره
خواهيم مسئوليت مقام، تو برو؛ ما خودمان میبگويند آقاي قائم

 اموال را بر عهده بگيريم.
 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گويد.اين را نمیحال آنكه ماده  آقاي مؤمن ـ
 ورثه كه ندارد.بحث  آقاي عليزاده ـ

 چرا ديگر. پيك ـآقاي ره
 مقام را ابقاء نكنند.ورثه ممكن است قائم ي مؤمن ـآقا

 شود.مقامی منحل میبا فوت، سِمَت قائم پيك ـآقاي ره

مقام به اذن ورثه اين بگويد قائماگر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كند باز يك حرفی است؛ اما اگر ورثه اذن ندادند چه؟كار را می
ه هميشه بايد اين ماده معنايش اين است ك پيك ـآقاي ره

 جانشين تعيين بشود. 
مثل انحلال شركت است كه اگر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گذارند.چيزي از اموال شركت باقی نمیيچ همنحل شد، 
 زنند.از آن، حرفی نمی آقاي مؤمن ـ

تا بيايد جانشين تاجر تعيين شود، تا ورثه آقاي ابراهيميان ـ 
مقام اين كار را گيرند، قائمبيايند شخصاً مسئوليت را بر عهده ب

 دهد.انجام می
 گويد.خب ماده، اين را نمی پيك ـآقاي ره

 گويد.اين را نمیبله، ماده  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.جانشين تاجر يك چيز ديگري می پيك ـآقاي ره

مقام، خودش گويد قائماين ماده می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 ت تا جانشين تعيين بشود.گويد خودش هسباقی است؛ می

 او حق اين كار را ندارد. آقاي مؤمن ـ
فوت  خواهد بگويد.ماده اين را می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

شود كه قاضی اين شود كاريش كرد. در حجر مینمیرا 
موضوع را شرط كند؛ چون آن، حجر است، به مقدار اموري كه 

 .تواند بگويددر آن محجور شده است، اين را می
 را هم بايد قيد كنند. حجر  آقاي جنتي ـ

خب بله؛ باز حجر با حكم قاضی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است ...

 آن هم، تازه قاضی بايد صلاح بداند. آقاي مدرسي يزدي ـ
بله، با حكم قاضی بايد باشد.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بالاخره اين ماده اشكال دارد.

 هم بنويسيد. اشكال اين ماده را آقاي جنتي ـ
اشكالاتش غير از اشكالاتی است كه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اند. البته آن آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی قم بيان فرموده
 دو تا اشكال آنها هم درست است.

ي اشكالات در نظر مجمع مشورتی قم همه دار ـزندهآقاي شب
 بيان شده است ديگر.

شد اشكال شركت بود شايد می حالا اگر انحلال آقاي يزدي ـ
 نگرفت.

نه، آخر اين ماده حجر و فوت را  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 يكی دانسته است؛ در حالی كه يكی نيست.

 دو تا دانسته است.نه،  دار ـزندهآقاي شب
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بعد از فوت، طرف حساب تنها يك نفر نيست؛  آقاي يزدي ـ
و نسبت به بايد پاسخگو باشد. ا اشورثهيك نفر نسبت به 

 مقام است؛ ولی فرض اين است كه تاجراموال خودِ تاجر قائم
 است ... شده فوت

در حجر ممكن است نسبت  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مقامی پايان نيافته باشد.قائم

يافته است و فقط  يانپااين نيابت، در فوت دار ـ زندهآقاي شب
 شود.در موارد ضروري امكان دارد و در غير آن نمی

الله يزدي، اين ماده الآن دو تا حضرت آيت آقاي عليزاده ـ
گيرد؛ يكی مربوط به شركت است و يكی فرض را در نظر می

هم مربوط به تاجر است. تاجر، شخص حقيقی است كه اين 
شود. فرض اخير، اين است. در ميرد يا محجور میشخص می

شود؛ چون شركت كه فوت فرض اول، شركت منحل می
شود. در مورد انحلال، خود ماده نگفته است سِمَت ینم

ماند. اگر مقامی برقرار است؛ پس فقط فرض فوت تاجر میقائم
مقام اينجا برقرار است؛ قائم اشتجارتخانهتاجر امروز مُرد، 

اند كه آن را اداره بكند. آقاي تاجر مُرد، ولی هنوز گذاشته
انه و اموالش تعيين اند ]تا نسبت به تجارتخيامدهن اشورثه

 تكليف كنند[.
 . اندآمدهيا حتی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

گذار[ در اين بحث آمدن را كه اينها ]= قانون آقاي عليزاده ـ
 كنند.اين ماده دارند تعيين می

 اند.بالاخره ورثه هنوز نيامده آقاي مؤمن ـ
 اند؛به فرض كه هنوز ورثه هم نيامده آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اموال  شود،چون وكالت، عقدي جايز است و به موت، منتفی می
 مقام هم باطل شده است.و سمِتَ قائم شودبه ورثه منتقل می

فرماييد در فرض اينكه تاجر يخ فروش شما می آقاي عليزاده ـ
 است، تا ورثه بيايند، يخش بايد آب بشود؟!

 بايد بشود. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اش بايد فاسد يوهمفروش است؛ يوهمطرف،  آقاي عليزاده ـ

 بشود؟!
 آنها اشكالی ندارد. پيك ـآقاي ره

]ممكن است مواد  اشتجارتخانهدر مغازه و  آقاي عليزاده ـ
 داشته باشد[.  فاسدشدنی

 همه جا كه يخ نيست تا آب بشود.در  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
يد به اين كلّيت گويم؛ حالا شما نبامثال میبراي  آقاي عليزاده ـ

 بفرماييد.

دخل و تصرفاتی به صورت استثنا جايز  آقاي مدرسي يزدي ـ
 است كه مقيد در امور حسبيه است.

 بله، آنجا امور حسبيه است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقام اين هم مثل آنجايی است كه تاجر اصلاً قائم آقاي جنتي ـ

 كنند؟چه كار میآنجا  كند.ندارد و فوت می
بله، در آنجا هم يخش كه آب  قاي هاشمي شاهرودي ـآ

گويد من آيد میكنند؟ يك كسی میشود، چه كار میمی
 شوم تا از تلف مال جلوگيري كنم.[مقام ]تاجر میقائم

 گوييم.خب ما هم همين را می آقاي عليزاده ـ
بله، آن بحث ديگري است كه شما  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 فرماييد ...می
مقامش اعتماد اين تاجر بيچاره عقلاً به اين قائم ي عليزاده ـآقا

 داشته است كه به او چنين سمَِتی داده است.
 خواهد.اين كار شرايط خودش را می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

صاحب حكم اين ماده هم تا زمانی است كه  آقاي عليزاده ـ
 مال )= ورثه( بيايند.

 نه، حق ندارد. آقاي سليمي ـ
. است مقامقائماساس  بر ما حقوقیادبيات  ـ ابراهيميان يآقا

 حالا. است داده قرارهم  ورثهبراي  رامقام ، قائممدنی قانون
يعنی تا تعيين همان « تا تعيين جانشين»گفت منظور از  شودنمی
 الحقوق.ي ذوورثه
خب، شرايط آن را هم فقها  خيلی ـ هاشمي شاهرودي آقاي

 اند.تعيين كرده
مقام مسئوليتش نه، ممكن است اين آقاي قائماي ابراهيميان ـ آق

را رها نكند، بلكه اموال را حفظ كند و وقتی ورثه آمدند به آنها 
 تحويل بدهد.

مقام پس از فوت تاجر، قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 تواند در اموال تاجر تصرف بكند.نمی

 او بيگانه است. آقاي مؤمن ـ
پس از فوت تاجر، اجنبی شده است  ي ـآقاي هاشمي شاهرود

توانم بروم بگويم براي خاطر ورثه ديگر؛ مثل من. من می
 ام اين كار را بكنم؟ آمده

الآن اگر يك كسی فوت كند، نسبت به اموالی آقاي ابراهيميان ـ 
 كند.[كه اينجا هست و وارث ندارد، دادسرا ]امين تعيين می

ري است. آنجا اگر آن بحث ديگ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كند.مقام هم نداشته باشد، دادگاه آن كار را میمتوفی، قائم

مقام خب حالا حاكم گفته است كه اين قائمآقاي ابراهيميان ـ 
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 دهم كه اين كار را بكند.است و من به او اين وظيفه را می
 تواند.نمی آقاي مؤمن ـ

باشد؛  خب شايد اموال، مالك داشته آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 وارثان متوفی باشند.

 خب اين ماده هم گفته است تا تعيين جانشين.آقاي ابراهيميان ـ 
گوييد مال مذكور در اين از كجا می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ماده از آن نوع اموالی است كه وارث ندارد؟
 نه، منظور تا تعيين وارث است.آقاي ابراهيميان ـ 

ماده مطلق است.  اينحكم  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گوييد فرض نشده است.ي كه شما میجورينا

الآن اين نظر آقايان اعضاي مجمع مشورتی  آقاي عليزاده ـ
مقامی در ت قائممَيافتن سِاطلاق پايان -3»فقهی قم را بخوانيم: 

باشد؛ زيرا فقط در اموري فرض تحقق حجر، خلاف شرع می
يابد و در قامی پايان میمباشد، قائممیكه تاجر در آن محجور 

اين  «.مقامی وجود ندارديافتن قائم دليلی بر پايان ،ساير امور
گويد؛ غير از اين، چيزي ماده هم همين موضوع را می

 خواهد بگويد.نمی
 آن بحث ديگري است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

كنم اين ماده بخواهد چيزي غير از من فكر نمی آقاي عليزاده ـ
 ويد.اين را بگ

خواهد بگويد يك جاهايی هست نه، ماده میآقاي ابراهيميان ـ 
كند. آن مقامی، با وجود فوت تاجر ادامه پيدا میكه سِمَت قائم

 كه شما خوانديد يك چيز ديگري است.
مقامی گويند كه در حجر، قائماينها می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 رود. ي اموري كه محجور شده است از بين میبه اندازه
گذار[ هم غير از آن، چيزي آنها ]= قانون آقاي عليزاده ـ

 اند.نگفته
 اند.همين را گفته آقاي مؤمن ـ

حالا يك وظايف ديگري هم هست كه  دار ـزندهآقاي شب
 ابهام دارد.

داشتن مسئوليت اداره و  اطلاق برعهده -۲» آقاي عليزاده ـ
ولو  - خص تاجرنگهداري اموال، مستلزم تصرف در اموال ش

  ...« گردد ومی -حسبيهدر غير موارد ضروري امور 
( نظر مجمع فقهی هم اين ۲اين بند ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 طرف اشكالِ ماده است.
 اين هم يك اشكال ديگر است. پيك ـآقاي ره

بله، اين هم يك اشكال ديگر است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

يند جايی كه فرد فوت كند، گودر همان امور حسبيه هم می
 تصرف در اموالش اشكال دارد.

مقام هم به اين فرض هم عيب حادث است. قائم آقاي مؤمن ـ
 تواند در اموال تاجر متوفی تصرف كند.نمی

مثلاً فرض كنيد الآن به وراث دسترسی  دار ـزندهآقاي شب
 نيست ...

 شده است.آخر در اين ماده چنين فرضی ن آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مقام داده است.اين ماده حق تصرف را به قائم آقاي مؤمن ـ

شما اول بايد اصلِ اشكال را بگوييد؛ بعد فرض  آقاي عليزاده ـ
 امور حسبيه را مطرح كنيد.
 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 مقام حق تصرف در اموال را ندارد.يعنی خودِ قائم آقاي مؤمن ـ
مقامی با فوت ، چون سِمَت قائمبله آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 تاجر تمام شده است.
گويد اگر كسی نباشد، میاين ماده  دار ـزندهآقاي شب

 شود.مقام میرسيدگی به اموال، منحصر در قائم
 نه. آقاي مؤمن ـ

 شود.نه، منحصر نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اول اشكال را بفرماييد ببينيم چيست. آقاي عليزاده ـ

 دادستان هم براي همين است.وجود  ؤمن ـآقاي م
 بله، همين است. آقاي جنتي ـ

به قول يكی از دوستان كه همان ديشب  دار ـزندهآقاي شب
ي لبنياتی است؛ اگر گفت فرض كنيد مغازهزد و میمثال می

 شود.خراب می اشهمهشيرش تا صبح فروش نرود 
 د رسيدگی كند.دادستان بايد بيايدر اين موارد،  آقاي مؤمن ـ

دادستان بيايد همان شب امور را  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 درست كند.

 حالا فرض كنيد دادستان نيست. آقاي مدرسي يزدي ـ
 بايد اين كار را بكند.دادستان  آقاي مؤمن ـ

ممكن است اين لبنياتی در جايی باشد كه  دار ـزندهآقاي شب
 دسترسی به دادستان نيست.

مقام ربطی خب اين فرض كه به قائم هرودي ـآقاي هاشمي شا
 ندارد. 

ي دارد كه اداره اينجاها حقدر مقام قائم ـ دارزندهشب آقاي
 .امور تاجر متوفی را به عهده بگيرد

 .نداردنه، چنين حقی  ـ هاشمي شاهرودي آقاي
 .ندارد چنين حقی ندارد؛ ،نه ـ مؤمن آقاي
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 .است ي مواردبقيه ثلم هم در اينجا ـ هاشمي شاهرودي آقاي
مقام ندارد، با اين لبنياتی چه در مواقعی كه فرد، قائم آقاي جنتي ـ

 كنند ديگر.كنند، اينجا هم میكنند؟ هر كاري آنجا میكار می
 شود.صورت، محصولاتش فاسد می در آن آقاي مدرسي يزدي ـ

 فاسد بشود.آقاي هاشمي شاهرودي ـ 
 فاسد بشود. آقاي مؤمن ـ

 اشكال كلّی را بفرماييد تا من بنويسم. ـ عليزاده آقاي
مقامی نيست، اگر آنجايی كه قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 جايز است كه فاسد بشود اينجا هم جايز است فاسد بشود.
اند كه فرد يابنده فقها در مورد لُقَطه گفتهدار ـ زندهآقاي شب

مال را تقويم بكند  تواند آنبراي اينكه مال مردم از بين نرود می
 و براي خود بردارد. 

 است.« لقُطَه»گوييد براي آن حكم كه می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است.« لُقَطه»آن حكم مربوط به  آقاي مؤمن ـ

 ]در اينجا ورثه به تصرف غير،[ راضی نيستند. آقاي مدرسي يزدي ـ
نه، علت آن حكم در لقطه هم به خاطر  دار ـزندهآقاي شب

 ن فاسد شدن است.همي
مال  مال متوفی، مال شخص ناشناس نيست، آقاي مؤمن ـ

توانم ي ما مُرد، من میشخص معلوم است؛ مثلاً اگر همسايه
 بروم اموالش را تصرف كنم؟!

 نه. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود، بله.اگر دارد ضايع می آقاي مدرسي يزدي ـ

 نه. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
مقام كند؛ قائممن يا يك نفر ديگر فرقی نمی نه، آقاي مؤمن ـ

 حق دخالت در اموال متوفی را ندارد؛ چون ديگر نقشی ندارد.
اي داشته باشد يههمساآنجا  شايد آقاي هاشمي شاهرودي ـ

مقام؛ پس خوب است بگوييم آن همسايه برود بهتر از قائم
  اموال متوفی را حفظ كند!

به امور ز تصرف در اموال متوفی[ ]عدم جوا دار ـزندهآقاي شب
 حسبيه مقيد شده است. امور حسبيه هم همان جايی است كه ...

اولاً سخنی از امور حسبيه در اين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
را هم ندارد؛  هاحرفماده نيامده است و فرض فساد و اين 

مقام بايد برود؟ ماده مطلق است. ثانياً چرا در امور حسبيه قائم
 تر از او برود.يكنزدكس ديگري خب 

 طوري نوشت: اگر ...ينابايد  آقاي مدرسي يزدي ـ
اجازه بدهيم اين متنی كه نوشتم را بخوانم:  آقاي عليزاده ـ

اطلاق بر عهده داشتن مسئوليت اداره و نگهداري اموال، مستلزم »

 .«باشدخلاف موازين شرع میتصرف در اموال ديگران است كه 
تصرف نكند، البته در مواردي كه اگر  شاهرودي ـآقاي هاشمي 

 شود، اشكال ندارد.اموال ضايع می
مقام تصرف نكند، در صورتی كه قائم آقاي مدرسي يزدي ـ

شود، قطعاً تصرف در اين فرض هيچ اشكالی اموال ضايع می
 ندارد.

اجازه بدهيد يكی يكی رأي بگيريم. الآن اين  آقاي عليزاده ـ
داشتن مسئوليت اداره و اريد؟ چون اطلاق برعهدهنظر را قبول د

مقام، مستلزم تصرف در اموال نگهداري اموال توسط قائم
 باشد.ديگران است، خلاف شرع می

با عدم تصرف از گاهی اموال بله، اما  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 رود.بين می

 خب پس اين مقدارش را قبول داريد؟ آقاي عليزاده ـ
 رأي بگيريد ببينيم رأي دارد. آقاي اسماعيلي ـ

 اگر آقايان اين را قبول دارند رأي بدهند. آقاي عليزاده ـ
 بله، ما كه قبول داريم. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

([ 3خب حالا اگر آن بالا ]= اشكال صدر ماده ) آقاي عليزاده ـ
 را هم قبول داريد، بفرماييد بگوييد.

 ه باشد اشكال دارد.اگر اطلاق داشت آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مقام تجارتی ...يافتنِ سِمَت قائماطلاقِ پايان آقاي عليزاده ـ

 ظاهراً اطلاق ندارد. آقاي مؤمن ـ
 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 بله، به نظر من هم آن اطلاق مورد نظر را ندارد. آقاي عليزاده ـ
اگر اطلاق داشته باشد، اشكال اول  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 يان فقهاي قم هم وارد است.آقا
مقام در اين مصوبه، چون كارهاي قائم دار ـزندهآقاي شب

تصرف در اموال نيست و يك كارهاي ديگري هم از  اشهمه
دهد كه آن كارها با حجر تاجر تنافی باب وكالت انجام می

 ندارد، ]اطلاقش در اين موارد اشكال دارد[.
 مقام فرض گرفته است.ئمآقا، ماده فقط قاحاج آقاي مؤمن ـ

مقام شركت انحلالی است خب بله، قائم دار ـزندهآقاي شب
ديگر؛ در اين جهت وكيل است؛ در اين جهت وكيل است؛ در 

 اين جهت وكيل است ...
 مقام در تجارتخانه استنه، قائم آقاي مؤمن ـ

ي از امور را امجموعهمقام يك دانم؛ قائممی دار ـزندهآقاي شب
 كند.الت میوك

 گويددار[ میزنده]= آقاي شب ايشان ـ شاهرودي هاشمي آقاي
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اموال، در انجام امور  در تصرف از مقام ممكن است غيرقائم
 .ديگري نيابت داشته باشد

 شامل بگويد؛ خواهدنمی فرض را اين ماده، آن ـ عليزاده آقاي
 .شودنمی آن

ده، از اين جهت اين ما بله، واقعاً آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اطلاق ندارد.

 اطلاق ندارد. آقاي عليزاده ـ
 ما از اين جهت، اشكالی به اين ماده نداريم. آقاي مؤمن ـ

مقام، وكيل باشد تا مثلاً ممكن است قائم دار ـزندهآقاي شب
 بعضی مدارك را امضا كند كه موجب تصرف در اموال نباشد.

حويل بگيرد؛ نه اينكه يا اينكه پولی را ت آقاي مدرسي يزدي ـ
 بخواهد چيزي بدهد.

 كند.فرقی نمی آقاي مؤمن ـ
 حالا تحويل گرفتن كه اشكالی ندارد. آقاي مدرسي يزدي ـ

 كند.فرقی نمیآقاي مؤمن ـ 
چرا؟ در تحويل گرفتن كه عيبی وجود  آقاي مدرسي يزدي ـ

 . تواند بگيردها به تاجر را كه به طور محدود میبدهكارندارد. پول 
 مال ورثه است. هاپول آقاي مؤمن ـ

گويد دار[ میزنده]= آقاي شب ايشان آقاي هاشمي شاهرودي ـ
شود، اما در حَجْر، فرد فقط از فروش اموالش ممنوع می

تواند مثلاً يك پولی را كه به صورت دِين از ديگري طلبكار می
 بوده است، بگيرد و بگذارد داخل اموالش. اشكال فقهاي قم هم

 همين است.
 نه.آقاي اسماعيلي ـ 

 اشكال بدي نيست. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اشكال خوبی است.  آقاي مدرسي يزدي ـ

 شود ...وكالت محسوب نمی آقاي اسماعيلي ـ
تواند در اموال مقام نمیدر حجر، قائم آقاي هاشمي شاهرودي ـ

محجور تصرف كند و آنها را بفروشد، مثل مالك؛ ولی وقتی 
 تواند بگيرد.دهند، او كه میكاران يك ديِنی را دارند میبده

 تواند بكند.اخذ طلب كه می آقاي مدرسي يزدي ـ
تواند بكند. اين اشكال هم اخذ می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 بد نيست.
اطلاق پايان يافتن سِمتَ »پس بگوييم  آقاي عليزاده ـ

 «باشد.مقامی در فرض تحقق حجر، خلاف شرع میقائم
نسبت به مواردي كه تصرف در مال  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

محجور نيست و اضافه بر موارد حجر است؛ مثل اينكه 

خواهد اين پول را به نفع محجور بگيرد و دخالت در حد می
 عدم تصرف در اموال، اشكالی ندارد.

باشد، زيرا تاجر در آن مواردي كه محجور می آقاي عليزاده ـ
نی ندارد. پس بگوييم اطلاق پايان يافتن سِمَت مقام قانوقائم
 مقامی در فرض تحقق حجر ...قائم

نه، بگوييد اخذ و اضافه كردن بر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 مال ...

يی كه سِمَتی ندارند و به آنهادر اين صورت،  پيك ـآقاي ره
 كند؟كنند، با اينجا چه فرقی میاين مقدار دخالت و تصرف می

فوت، درست است؛ اما اينجا در بله،  مي شاهرودي ـآقاي هاش
بحث عدم تصرف به علت حجر است نه فوت. حجر به اين 

تواند در اموالش تصرف كند. اندازه است كه خود محجور نمی
توانند در مالشان تصرفی كنند، اما دِين را محجورانِ مالك نمی

 ست.توانند پس بگيرند؛ چون اين مال اضافی و دِين اكه می
مقامی در فرض بگوييم با پايان يافتن سِمَت قائم آقاي عليزاده ـ

 تحقق حجر كه ارتباطی ...
با مال محجور يا با تصرف در مال  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 محجور ندارد ...
با تصرف در اموال محجور ندارد، خلاف ...  آقاي عليزاده ـ

 شرع است.
 يها.محجور علدر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اين اشكال، مربوط به محجور است؟ آقاي مؤمن ـ
فقط در خصوص بله، اين اشكال،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 حجر است؛ اشكال روي حجر، اشكال درستی است.
  ماند؟میوكالتش باقی ديگر  آقاي عليزاده ـ

بله، وكالتش باقی است؛ چرا وكالتش  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ست؛ حجر هم كه منافاتی با از بين برود؟ فوت كه نشده ا

 چنينی ندارد.تصرفات اين
 اضافه بفرماييد كه علاوه بر اين ... اشدنبالهپس  آقاي عليزاده ـ

مثل و در حكم اصيل است.  ،وكيل آقاي هاشمي شاهرودي ـ
طرف، قبل از حجر وكيل بوده است. خيلی خب، حالا چون 

ر اموال تاجر، ورشكسته شده است آن وكيل را هم از تصرف د
اند؛ اما حالا اين تاجر ورشكسته يك اين ورشكسته، حجر كرده

خواهد آن را بگيرد؛ خب وكيل او، براي دِين و طلبی دارد و می
 اين كار، هنوز وكيل است.

 ي آن اشكال سابق بيايد.پس اين اشكال هم در دنباله آقاي عليزاده ـ
 اشكال دوم بيايد.به عنوان  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
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بله، نسبت به اين ماده، فرمايش ديگري كه  آقاي عليزاده ـ
 نداريد؟

اشكال سوم هم كه با همان چيزي  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كه گفتيم رفع شده است.

 بله، حل شده است. آن كه مثل همه ... آقاي عليزاده ـ
 گويم.امور حسبه را می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ر حسبيه، جاي خودش باقی است.اموتصرفات در  آقاي عليزاده ـ
 بله، آن امر ديگري است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

در امور حسبيه، ممكن است بنده هم آنجا باشم  آقاي عليزاده ـ
 و از اموال تاجر متوفی حفاظت كنم.

اما ما در غير مورد امور حسبيه اشكال وارد  دار ـزندهآقاي شب
 به امور حسبيه اشكالی ندارد.كرديم؛ يعنی گفتيم اطلاق آنجا نسبت 

بله، ما اگر اين را بگوييم، به اين معنی است كه  آقاي عليزاده ـ
مقام را بر ديگران ترجيح خواهيم در امور حسبيه، قائممی

گوييم در امور حسبيه هم چنين حكمی لازم بدهيم. ما می
 نيست؛ چون ممكن است اعدل از او هم باشد.

 ه.بل آقاي هاشمي شاهرودي ـ
طوري قيد بگذارند كه ينانه، حالا اگر  آقاي مدرسي يزدي ـ

شود عيبی ندارد؛ ولی مقام تصرف نكند مال ضايع میاگر قائم
 اشكال اينجاست كه در اينجا چنين قيدي وجود ندارد.

حالا اين ماده، ناظر به اين ]= موارد  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 غير امور حسبيه[ است.

 خواهد بگويد.ماده آن را نمیاين  آقاي مؤمن ـ
بله، امور حسبيه، قانون خاص  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 خودش را دارد و ربطی به اين ماده ندارد.
كنند كه اين وقتی كه در اينجا تصريح  آقاي مدرسي يزدي ـ

 شود.شدنی است، اشكال رفع میحكم در مورد اموال ضايع
 مال غير است. يادارهبحث ماده،  دار ـزندهآقاي شب

بالاخره آقايان اعضاي مجمع  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
جا، اند؛ ما هم همينمشورتی قم به اين ماده اشكال وارد كرده

 اين اشكال را ثابت كرديم.
امين اموال غائب يا نماينده قانوني  -12ماده » منشي جلسه ـ

 اين( 1) يك از اعمال موضوع ماده محجور كه براي آنان به هر
تاجر  ،از حيث شمول تكاليف قانوني فقطقانون اشتغال دارند، 

شخصي كه براي خود به  درباره حكم اينشوند. محسوب مي
 «منقول اشتغال دارد نيز مجري است. معاملات غير

آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی در مورد  آقاي عليزاده ـ
 اند.اين ماده چيزي نفرموده

مجمع از اين جهت كه بايد بعداً  نه، در دار ـزندهآقاي شب
احكام و تكاليف را بخوانيم تا ببينيم چيست، نسبت به اين ماده 

توانيم قضاوتی داشته باشيم. اگر با توجه قضاوتی نشد. الآن نمی
به احكام و تكاليف مقرر، بعداً اشكالی پيدا كرد، در اظهار نظر 

ظ احكام مقرر گوييم. چون اين ماده بايد با لحاديگري آن را می
 در مواد ديگر بررسی شود.

 خب، حالا اين ماده فعلاً بماند.خيلی  آقاي عليزاده ـ
 امين بايد دفاتر تجارتی را تنظيم كند. پيك ـآقاي ره

نه، خيلی چيزها هست. خودش يك فصل  دار ـزندهآقاي شب
 مفصلی از تكاليف و غيره دارد كه بايد خوانده بشود. 

( بماند تا تكليف 3۰خيلی خب، فعلاً ماده ) آقاي عليزاده ـ
 مواد مرتبطش روشن شود.
درست است؛ چون بعد از اين ماده  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

تواند مال امين باشد؛ مال انجام تكاليف، اين اموال كه نمی
 است نه مال امين. موكل

دولت و ساير اشخاص حقوقي عمومي  -11ماده » منشي جلسه ـ
 «شوند.اكميتي اشتغال دارند، تاجر محسوب نميكه به اعمال ح

خب حالا با اين ماده، يكی از اشكالات  آقاي مدرسي يزدي ـ
 آقايان رفع شد؛ گفته است دولت، تاجر نيست.

تاجر محسوب  دولت و اشخاص حقوقی عمومی آقاي مؤمن ـ
 .شوندنمی

 خب اينكه معلوم است ... آقاي عليزاده ـ
 شود.ها را هم شامل میيارشهرد آقاي مدرسي يزدي ـ

 گويد به اعمال حاكميتینه، می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 داشته باشند.اشتغال 

به الجمله الآن ها هم فیيشهردارخب،  آقاي مدرسي يزدي ـ
 دارند ديگر. اعمال حاكميتی اشتغال

شان تاجر محسوب يتیحاكمبه خاطر همين كار  آقاي عليزاده ـ
 شوند.نمی

 اين كه اصلاً معلوم است.اهيميان ـ آقاي ابر
معناي اين ماده اين است كه اصلاً  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود تاجر.بنيادها تاجرند؛ مثلاً بنياد مستضعفان، می
 بله، خب باشد؛ اشكالی ندارد. آقاي عليزاده ـ

 ي نيست.ورطينابا اينكه قطعاً ...  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
عاً نيست؛ ولی خب اينها دارند جعل قط آقاي مدرسي يزدي ـ

آورند و اعتباري كنند. اين حكم را هم از جاي ديگر میمی
 است؛ اين احكام تابع اعتبارند.
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گويد اين حالا اين مصوبه، به هر حال میآقاي ابراهيميان ـ 
 گوييد تاجر هستند.بنيادهايی كه می

 ين باشد.بله، ولی بعيد است مقصودشان ا آقاي هاشمي شاهرودي ـ
كنند، هر فرماييد كارهايی كه اينها میيعنی می آقاي مؤمن ـ

فروشند؛ آيا اينها هر كاري خرند و میجايی را بخواهند می
 توانند بكنند؟خواستند، می

 شود؟.ي دولتی چه میهاشركتآقاي ابراهيميان ـ 
يت حاكمي دولتی كه اعمال هاشركتتكليف پيك ـ آقاي ره

 كنند چيست؟می
 آنها مقصود نيستند. آقاي مؤمن ـ

 نيستند. مقصود آنها آقاي هاشمي شاهرودي ـ
كنند، تاجر نيستند. نه، اگر اعمال حاكميت می آقاي عليزاده ـ

فرض بفرماييد وزارت كشور، وزارت دفاع، شوراي نگهبان كه 
از جهت اعمال حاكميت، يك كارهايی بر عهده دارند و انجام 

ي دارد كار تجاري امؤسسهد؛ اما اگر يك دهند، تاجر نيستنمی
 يتش ندارد...حاكمكند و ربطی به اعمال می

 كند.حاكميتی نمیاعمال  آقاي مدرسي يزدي ـ
 شركت نفت.مثلاً  پيك ـآقاي ره

 عمومی نيست. حقوق اشخاص از كه اينآقاي اسماعيلي ـ 
 دولتی است.آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

 است ديگر؛ يعنی چه عمومی نيست؟شركتِ دولتی  پيك ـآقاي ره
 ي دولتی ...هاشركتنه، آقاي ابراهيميان ـ 

 گويد دولت؛ نگفته شركت دولتی.میاين ماده  آقاي مدرسي يزدي ـ
شود. اگر خود وزارت نفت، شركت محسوب نمی آقاي عليزاده ـ

 دهد، تاجر است؟شركت نفت، اعمال حاكميتی دارد انجام می
 امور شركت نفت، حاكميتی نيست؟!الآن  پيك ـآقاي ره

 ( خيلی مبهم است.33اين ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كند.دولت دارد اعمال حاكميت می آقاي مدرسي يزدي ـ

خيلی مبهم است؛ مشخص اين ماده،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گيرد.گيرد يا نمیهاي دولتی را در برمینيست كه اين ماده شركت

 شركت نفت، تاجر است. ـ آقاي مدرسي يزدي
بعد  عمل اين شركت، عمل حاكميتی است. پيك ـآقاي ره

 بنيادها، نهادها و امثال اينها هستند كه ...
هاي دولتی را شركتمشخص نيست  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گيرد؛ اين ماده خيلی مبهم است.گيرد يا نمیدر برمی
است كه همه  گيرد؛ ظاهرش اينهمه را در برمی آقاي جنتي ـ

 گيرد.را در برمی

 ي اينها تاجر نيستند.يعنی همه آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 هستند.آقاي ابراهيميان ـ 

 هستند. آقاي عليزاده ـ
 گويد اينها تاجر هستند.حالا اين ماده كه دارد می آقاي جنتي ـ

نه، گفته است تاجر محسوب  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود.نمی

كنند تاجر نيستند؛ آنهايی كه اعمال حاكميت می آقاي عليزاده ـ
 كنند تاجرند.آنهايی كه اعمال حاكميت نمی

 يعنی چه؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 نه ... آقاي مؤمن ـ

كارهاي تصدي از جمله كار كه  يیآنهايعنی  آقاي عليزاده ـ
 دهند، تاجر هستند.تجاري هم انجام می

 ت كه عمل حاكميتی چيست؟نشده اسيف تعرجايی  پيك ـآقاي ره
 «.عمل»است نه « اَعمال»اين ماده در  آقاي عليزاده ـ

 دو تا اعمال حاكميتی هست ...آقاي ابراهيميان ـ 
 مثل چه؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

قانون مديريت خدمات كشوري، اعمال  پيك ـآقاي ره
 3حاكميتی را تعريف كرده است.

                                                                                    
 -8ماده : »8/1/3180مصوب  قانون مديريت خدمات كشوري (8. ماده )1

آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و  :حاكميتی امور
شامل همه اقشار  ،آن بدون محدوديت حاكميت كشور است و منافع

موجب محدوديت براي  ،مندي از اين نوع خدماتجامعه گرديده و بهره
 :از قبيل، شوداستفاده ديگران نمی

هاي اقتصادي، ريزي و نظارت در بخشگذاري، برنامهسياست -الف
 اجتماعی، فرهنگی و سياسی

 مدبرقراري عدالت و تأمين اجتماعی و بازتوزيع درآ -ب
ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع  -ج

 حقوق مردم
هاي لازم براي رشد و توسعه كشور و ها و مزيتنمودن زمينه فراهم -د

 رفع فقر و بيكاري
 یيگذاري، امور ثبتی، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضاقانون -ه
 ی دفاعی و دفاع ملیحفظ تماميت ارضی كشور و ايجاد آمادگ -و
 ترويج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صيانت از هويت ايرانی اسلامی -ز
 اداره امور داخلی، ماليه عمومی، تنظيم روابط كار و روابط خارجی -ح
 حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعی و ميراث فرهنگی -ط
 فركانس كشور تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملی و مديريت فضاي -ي
ها و ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پيشگيري از بيماري -ك

 هاي عمومیهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعی و بحرانآفت
( اين قانون نظير 33( و )3۰(، )3بخشی از امور مندرج در مواد ) -ل

ن اساسی كه ( قانو1۰ام )( و سی۲3موارد مذكور در اصول بيست و نهم )
انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی 
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 هستند؟ ها همشهرداري آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ها و غيره؛ منتها در ، شهرداريهاوزارتخانهآقاي ابراهيميان ـ 

كنار اعمال حاكميتی، ممكن است كار تجاري هم انجام بدهند. 
شود آيا به اعتبار كار تجاري، به اين نهادي كه حال سؤال می

 نقش حاكميتی دارد، تاجر بگوييم يا نه؟
 نه. آقاي عليزاده ـ

 دولتی، هايشركت از برخی اگر مثل نیيع ـ ابراهيميان آقاي
توانند آنها رسد كه میبدهند، به نظر می انجام تجاري كار فقط

  را تاجر محسوب كنند.
 اين ماده، مبهم است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

هاي سازمان هواپيمايی تاجر نيست؛ اما شركت آقاي عليزاده ـ
 هواپيمايی تاجرند.
 ديگر. مبهم استآقاي ابراهيميان ـ 

 چه ابهامی دارد؟ آقاي عليزاده ـ
 ابهام دارد. پيك ـآقاي ره

 خيلی مبهم است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
چون ما تعريف مشخصی از عمل حاكميتی هم  پيك ـآقاي ره

 گوييم ابهام دارد.نداريم، لذا می
آقاي عليزاده، ابهام بگيريم؛ خيلی هم  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 خواهند تاجر محسوب كنند؟!اين بنيادها را می يمبهم است. همه
 اگر هم محسوب بكنند، بد نيست.آقاي ابراهيميان ـ 

كنند. خيلی بايد ديد چه احكامی بر آن مترتب می آقاي جنتي ـ
 مواد متوقف بر اين است كه ما احكامش را ببينيم. از اين

احكام زيادي دارد ديگر؛ ورشكستگی است،  آقاي عليزاده ـ
هاي شتن نمايندگی تجاري است، ضمن اينكه اين شركتدا

 دولتی خودشان مقررات خاص خود را دارند.
 كند.هم فرق می اشقاعده آقاي هاشمي شاهرودي ـ

( قانون ۲ها، در ماده )ياتمالحالا در مورد  پيك ـآقاي ره
است. از  شده مطرحهمين موضوع  3هاي مستقيمياتمالاصلاح 

                                                                                    
 

 باشدپذير نمیت وزيران امكانئغيردولتی با تأييد هي
هاي كلی مصوب مقام معظم رهبري ساير مواردي كه با رعايت سياست -م
 «گيرد.وجب قانون اساسی در قوانين عادي جزء اين امور قرار میمبه

(: ۲1/33/318۰)اصلاحی  1/۲/3100هاي مستقيم مصوب قانون ماليات( ۲ماده ). 1
  هاي موضوع اين قانون نيستند:اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات -۲ماده »
 ها و مؤسسات دولتی وزارتخانه -3
 شود وسيله دولت تأمين میبه هايی كه بودجه آنها دستگاه -۲
 ها. شهرداري -1

ام يا قسمتی از سرمايه آنها متعلق به اشخاص هايی كه تمشركت -3 تبصره
 

معظم رهبري[ هم يك استفتايی كردند كه اين دفتر آقا ]= مقام 
 بنيادها و نهادها وضعيتشان چه طوري است؟

 ۲گفتند اينها بايد ماليات بدهند.آقا  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اند.بله، ايشان هم قيد حاكميتی زده پيك ـآقاي ره

الآن سازمان اوقاف هم دنبال اين است كه  آقاي عليزاده ـ
اند اند و گفتهروا است؛ چون كه آمدهبگويد اين تبعيض نا

را  هاموقوفهي آستان قدس و امثال اينها ماليات ندهند، بقيه
 شود.اند ماليات بدهند؛ پرداخت ماليات شامل آنها میگفته

 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
گويد؛ الآن سازمان مالياتی هم همين را می پيك ـآقاي ره

شود گويند چطور میدهند. اينها میگويد اينها بايد ماليات بمی
هايش بدهند؛ آستان يرمجموعهزكه خودش ماليات ندهد، ولی 
 هايش بدهند.يرمجموعهزقدس خودش ماليات ندهد، اما 

اند اند و فرستادهكردهحالا آن موضوع را اصلاح  آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
 

هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آنها و مؤسسه
مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده 

 هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست. هاي مزبور از معافيتشركت
هاي هاي اقتصادي از قبيل فعاليتتدرآمدهاي حاصل از فعالي -۲تبصره 

هاي توليدي براي صنعتی، معدنی، تجاري، خدماتی و ساير فعاليت
اشخاص موضوع اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل 

( اين 3۰5طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده )شود، در هر مورد بهمی
گونه موارد ره امور در اينولان ادائمس قانون مشمول ماليات خواهد بود.

دادن تكاليف مربوط طبق  نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام
نسبت به پرداخت  ،در غير اين صورت .مقررات اين قانون خواهند بود

 وليت تضامنی خواهند داشت. ئمس ،يماليات متعلق با مؤدّ
ضرت معافيت مالياتی اين ماده براي مواردي كه از طرف ح -1تبصره 

باشند براساس نظر امام خمينی )ره( يا مقام معظم رهبري داراي مجوز می
 .«مقام معظم رهبري است

 يدفتر مقام معظم رهبر يسرئ 30/3۰/318۰مورخ  ۲۰13/3شماره  ي. نامه2
 ی:اسلام يمجلس شورا يسبه رئ

 یعالجناب 3/3۰/318۰/د مورخ 0۲30۰/3۰نامه شماره  يت؛سلام و تح با
به استحضار  يادهاتحت پوشش نهاد و بن يهاشركت ياتالدر خصوص م

 نوشت فرمودند: یپ يد،رس« العالیمدظله» يمقام معظم رهبر
 يمالله الرحمن الرح بسم»

 یاسلام يمحترم مجلس شورا ياستر یكروب يالاسلام آقاحجت جناب
 يخاص برا يازبا لغو هرگونه امت الاصولیعل ينجانبا يت؛سلام و تح با

ها مانند دستگاه ينا يتیموافقم. صرفاً دغدغه مأمور يادهاها و بننهاد
و محرومان و مستضعفان ذهن  يدانو خانواده معظم شه يزجانبازان عز

امر به نحو مناسب در بودجه  ينو اگر ا كندیرا مشغول م ينجانبا
در  ی،و فرهنگ یآموزش يژهها به ودستگاه ينشود و ا بينیيشپ یعموم

آنها  ياتیمال يتخود دچار كمبود نشوند، با لغو معاف يفوظا ييفامورد ا
 «35/3۰/8۰ ياخامنه يدعلی. سكنمیم يتموافقم و از آن حما
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به كميسيون داخلی مجلس كه در آنجا هم دارد بررسی 
اند. حالا در ماده از آن را هنوز تصويب نكردهشود. چندين می

 ي ندارند.اعجلهخصوص آن موضوع، اينها ]= مجلس[ 
 .ببينيم بياورند را موقوفه اماكنماليات  سوابق ـ آقاي سوادکوهي

 اصلاً اشكال تبعيض ناروا در اينجا وارد نيست. آقاي عليزاده ـ
 ي عمومی است.اينها موقوفه آقاي مؤمن ـ

ي مشهدي جعفر ماليات بگويند موقوفهاگر  يزاده ـآقاي عل
 بدهد اما آستان قدس ندهد، اين تبعيض ناروا نيست.

تبعيض كه هست واقعاً؛ اينها چه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كنند؟فرقی می

 تبعيض است؛ منتها ناروا نيست. آقاي عليزاده ـ
 چرا ناروا نيست؟! آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ي آن موضوع به شورا الا اجازه بدهيد مصوبهح آقاي عليزاده ـ
فرماييد؟ شود. در مورد اين ماده چه میبيايد تا ببينيم چه می
 گيريد؟چه چيزي را ابهام می
خود مفهوم كِشداري « اعمال حاكميتی» آقاي مدرسي يزدي ـ

است؛ معلوم نيست كه يعنی چه. بايد مقصود از اعمال 
 حاكميتی را مشخص كنند.

خود آن شركت در اعمال حاكميتی،  شمي شاهرودي ـآقاي ها
بايستی كار حاكميتی بكند يا آن جهتی كه اين شركت براي می

 آن هدف ايجاد شده است، آن كار را بكند.
 بله. پيك ـآقاي ره

 پس بگوييم عبارت اين ماده روشن نيست. آقاي عليزاده ـ
 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اعمال حاكميتی روشن نيست، بلكه  نه اينكه آقاي عليزاده ـ
خود دولت و ساير اشخاص حقوقی عمومی كه به اعمال 
حاكميتی اشتغال دارند هم روشن نيست؛ يعنی اگر هر جا 
دولت آمده است، كارش حاكميتی است ولی ممكن است چند 

 تا شركت هم داشته باشد ]كه نبايد تاجر محسوب شود[.
 شوند.اجر محسوب نمیپس اينها ت آقاي هاشمي شاهرودي ـ

كه  شود؛ پس روشن كنيدمحسوب نمیتاجر  آقاي عليزاده ـ
 خواهيد چه بگوييد.می

گويد؛ خود هاي دولتی را نمیشركتاين ماده،  آقاي يزدي ـ
 ي دولت زياد است.گويد و الاّ نهادهاي زيرمجموعهدولت را می

 هاي دولتی چند جورند. شركت پيك ـآقاي ره
كنند، يعنی مؤسسات دولتی كه كار حاكميتی می آقاي يزدي ـ

كنند، بلكه كنند و براي شخص كار نمیحكومت را اداره می

 كنند، اينها تاجر نيستند.براي حكومت كار می
 اند.يجور ينا هاشركتخب الآن خيلی از  پيك ـآقاي ره

مثل شركت پست؛ خب شركت پست درآمد  آقاي يزدي ـ
 جر نيست.زيادي هم دارد، ولی تا

ي خدمات ( گفته است ارائه3حالا البته ماده ) آقاي عليزاده ـ
 پستی، تجارت است.

گويند عملی عمل حاكميتی مثلاً میدر تعريف  پيك ـآقاي ره
 است كه به مصالح عمومی و نظم عمومی و امثال اينها ارتباط دارد.

پست، حاكميتی است و  شركتالآن فعاليت حالا  آقاي يزدي ـ
 .است خلاف قطعاً هاگونه شركتر محسوب كردن اينتاج

نكند، چرخ فعاليت خب حالا اگر شركت نفت  پيك ـآقاي ره
 خوابد.دولت می

من اگر شركت تأسيس كنم ]و  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
جنسی را توليد كنم، تاجرم؛[ ولی كسی مثل دولت، اگر اين 

 شود.طور كه نمیجنس را توليد كند تاجر نيست؟! اين
اگر بگوييد كه آن عمل اشخاص حقوق عمومی  آقاي عليزاده ـ

ي اعمال حاكميت است، تجارت نيست، درست كه از جمله
كدام از اعمال آن اشخاصی كه كار يچهاست؛ اما اگر بگوييد 

 كنند، تجاري نيست، درست نيست.حاكميتی می
مبهم است ديگر؛ عبارت ماده،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 درستش كنند.بگوييد 
 اينها تاجر نيستند. آقاي يزدي ـ

 اجازه بدهيد ببينيم منظورشان چيست. آقاي عليزاده ـ
وزرا تاجر نيستند؛ وكلا تاجر نيستند. كسانی كه  آقاي يزدي ـ

 ير هستند. اينها تاجر نيستند.بگحقوقكنند، كارهاي حاكميتی می
 ؟آن مدير شركت نفت، تاجر است آقاي هاشمي شاهرودي ـ

گويم. مديران شركت نه، خود شركت را نمی آقاي يزدي ـ
 گيرند.كنند و حقوق میدولتی هم كار می

خود شركت نفت، شركت تجارتی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 است يا نيست؟

 شركت نفت، شركت تجارتی است. آقاي يزدي ـ
الآن شركت بازرگانی، شركت توليد چاي  ،بله آقاي عليزاده ـ

 دارد ...
 كنند ديگر.كار تجارتی میي ابراهيميان ـ آقا

 شركت چاي، تجارتی است يا نيست؟ آقاي عليزاده ـ
تجارتی است يا نيست؟ مبهم اين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 است ديگر.
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هاي دولتی مال دولت است؛ مال اشخاص شركت آقاي يزدي ـ
 كه نيست.

 خيلی خب، باشد. آقاي مؤمن ـ
ی خب، تجارتی محسوب خيل آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شوند؟شوند يا نمیمی
 ولی خود دولت تاجر نيست. آقاي يزدي ـ

وقتی دولت از من الله يزدي، يكحضرت آيت آقاي عليزاده ـ
خرد، در اين صورت اگر من با او دعوا دارم نخود و لوبيا می

وقتی يك روم در ديوان عدالت اداري طرح دعوا كنم.ديگر نمی
زند، در طور میمن، به عنوان كارمند را فلان دولت حكم ابلاغ

كنم. يك روم ديوان عدالت شكايت میاين صورت من می
 اشوزارتخانهكند تا محلی را اجاره می وقتی دولت از من يك

را ببرد و در آنجا مستقر كند، در اين صورت اگر من و دولت، 
فردا اختلاف پيدا كنيم، من براي طرح شكايت به دادگاه 

روم؛ چون دولت در اينجا با ديگران فرقی ندارد. اما حقوقی می
خواهم اين اگر فردا دولت از جهت ديگري آمد و گفت من می

آيد آگهی مال را از تو بخرم، در اين صورت براي اين كار می
آيم به ديوان عدالت اداري شكايت كند. در اينجا من میمی
ي هادستگاههر كاري كه گوييم آيا كنم. ما الآن داريم میمی

 شود يا نه؟حاكميتی بكنند، آن كار غيرتجاري محسوب می
نه، اين ماده الآن قيد را به دستگاه زده است؛  پيك ـآقاي ره

هايی كه به اعمال حاكميتی اشتغال دارد كلاً گويد دستگاهمی
 تاجر نيستند.

هاي تجاري دولتی چه اين شركتپس  دار ـزندهآقاي شب
 د؟ شومی

 .تاجر نيستند گفته است كه اينها كلاً پيك ـآقاي ره
( اين مصوبه ۲خود شركت مشمول ماده ) دار ـزندهآقاي شب

شود ولی دولت شود؛ شركت تجارتی تاجر محسوب میمی
 تاجر نيست.

 دولت، تاجر نيست. آقاي يزدي ـ
 دولت، چندين شركت دارد. آقاي عليزاده ـ

گويد؛ آن شركت دولتی را نمیاده اين م دار ـزندهآقاي شب
 گويد كه تاجر نيست.خود دولت را می

 خب همين ديگر. آقاي عليزاده ـ
 خود دولت تاجر نيست. دار ـزندهآقاي شب

كند و يك وقتی كار تجارتی می دولت، يك آقاي سليمي ـ
 كند.میحكومتی وقتی اِعمال 

ته است؛ در حاكميتی نگف« اِعمال»اين ماده،  آقاي عليزاده ـ
 حاكميتی آمده است.« اَعمال»اينجا 

خواهد تفكيك قائل بشود. يك اين ماده می آقاي سليمي ـ
كنند، يك وقتی كار تجاري وقتی اَعمال حكومتی را اِعمال می

خواهد بين اين دو تا فرق بگذارد. اشخاص كند. ماده میمی
كنند، يك وقتی حقوقی عمومی هم يك وقتی كار تجاري می

كنند؛ بين اينها بايد فرق گذاشت. حداقل عمال حاكميتی میاَ
خواهد بين اين اعمال فرق بگذارد. ما بگوييم اين اين ماده می

 ماده ابهام دارد؛ روشنش كنيد.
بله، اَعمال حاكميت دولت غيرتجاري محسوب  آقاي عليزاده ـ

شود. در اين ماده بايد بگويد هر كسی اَعمال حاكميتی انجام می
 شود.دهد، كار او، كار تجاري محسوب نمییم

 اين موضوع را روشن كنند. اين ابهام دارد.  آقاي سليمي ـ
، تاجر اشتجارتخانهدولت تاجر نيست؛ اما  دار ـزندهآقاي شب

 است.
 تاجر نيست. اين كسی كه حاكم است،آقاي يزدي ـ 

 كند. بعضیهايش هم با هم فرق میتجارتخانه پيك ـآقاي ره
اَعمال حاكميتی  ها، يعنی مراكز وابسته به دولت،تجارتخانهاز 

هايشان هم اَعمال تصدي انجام دهند و بعضیانجام می
 دهند.می

 تصدي براي چه كاري و چه كسی؟ دار ـزندهآقاي شب
تصدي يعنی همين خريد و فروش؛ مثلاً نخود و  پيك ـآقاي ره

وقت اين شركت يك  يك ها بخورند.لوبيا بخرد و بدهد كارمند
كند كه براي حاكميت است و عمل حاكميتی است؛ كاري می

 كند.گري میيتصداما يك وقت كارهاي 
 خرد. از مردم گاو میمثلاً  آقاي عليزاده ـ

كند، تاجر گري میيتصدآن بخشی كه كار  پيك ـآقاي ره
 كند، نه. است؛ ولی آن بخشی كه دارد كار حاكميتی می

 كدامش تجارت نيست؟يچهاينها  شمي شاهرودي ـآقاي ها
 واقعاً مقصود اين است؟

آنچه كه در قانون تجارت فعلی هست، آقاي سوادکوهي ـ 
قانون تجارت مربوط به حقوق خصوصی است. يعنی شما در 

بينيد. دانشجويان اين قانون تجارت فعلی حقوق عمومی را نمی
انون تجارت آشنا خواهند با قي حقوق وقتی كه میدانشكده

شوند، ديگر راجع به مقررات عمومی كه به تجارت شخص 
شوند، چون شد، چيزي را وارد نمیحقوقی دولتی مربوط می

ي بسيار عريض و طويلی است. بنابراين اين خودش يك مسئله
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قانون تجارت فعلی، نسبت به آنچه كه تجار در فضاي حقوق 
انون تجارت دهند، يك قخصوصی كار تجاري انجام می

خالصی است. به همين اعتبار، قواعدش هم از ابتدا تا انتها، يك 
مسائل  گيرد كه به روابط تجار،مجموعه قواعدي را در برمی

هاي تجاري خصوصی مربوط حاكم بر تجار و آثار شركت
گيرد، اين چيزي كه در اين مصوبه دارد شكل می شود.می
كنم كند كه فكر میخل میسري مسائل را از ابتدا به آن دايك

طور كند. همينبودنش خارج میاين قانون را از آن حالت روان
كنيد كه دولت تاجر است، ديگر كه شما به اين مطلب ورود می

تواند وارد شود؛ چون اين مطلب در حقوق خصوصی نمی
هاي هاي دولتی و مؤسسهشركت احكام خودش را دارد؛ مثلاً

د، زياد هم هستند، به حكم مقنن شكل دولتی تجاري كه هستن
يچ وجه تابع قانون هپس از حيث تأسيس، اينها به  3گيرد.می

تجارت كه ما الآن داريم، نيستند. از حيث تأسيس، تابع نيستند؛ 
از حيث انحلال هم تابع مقررات مربوط به حقوق خصوصی 

مخلوط بشود كه  هم بانبوده و تجاري نيستند. اگر اينها بخواهد 
دهد، به اين مصوبه در حال حاضر اين كار را دارد انجام می

يختگی قواعد مربوط به حقوق رهمبهسري نظر من يك
نسبت به مسائل  هر كدامخصوصی و حقوق عمومی و آثار 

آيد حقوق عمومی كه بسيار هم پُر اهميت است به وجود می
كنم اين است شود مهارش كرد. آنچه كه من عرض میكه نمی

سري از مسائل اقتصادي ( يك33قانون اساسی ما در اصل ) كه
را جدا كرده و به عهده دولت گذاشته است. آمده چنين وضع 
كرده است كه امور كلی و كلان اقتصاد در اختيار دولت است. 

گذار طبق اين اصل، آثار خاص تجارت دولتی را هم خود قانون

                                                                                    
: 8/1/3180( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 3( و )۲. مواد )1

مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب  -۲ماده »
داشتن استقلال حقوقی، بخشی از  قانون ايجاد شده يا می شود و با

گانه و ساير مراجع وظايف و اموري را كه بر عهده يكی از قواي سه
هايی كه در قانون اساسی نام دهد. كليه سازمانباشد انجام میقانونی می

 شود.حكم مؤسسه دولتی شناخته می در ،برده شده است
قانون براي شركت دولتی: بنگاه اقتصادي است كه به موجب  -3ماده 

هاي كلی اصل هاي دولت به موجب سياستانجام قسمتی از تصدي
( قانون اساسی، ابلاغی از سوي مقام معظم رهبري 33چهل و چهارم )

گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد جزء وظايف دولت محسوب می
باشد. هر شركت تجاري كه ( سرمايه و سهام آن متعلق به دولت می5۰%)

هاي ها، مؤسسات دولتی و شركتگذاري وزارتخانهمايهاز طريق سر
( %5۰دولتی منفرداً يا مشتركاً ايجاد شده مادام كه بيش از پنجاه درصد )

الذكر باشد سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق
  .«شركت دولتی است

يد بشود، به بايست تعيين كند؛ اين كه سودش به چه نحو عا
ي كشوري، چه نحو خرج بشود و در مسائل مربوط به بودجه

مسائل مربوط به حقوق دولتی در آنجا رعايت بشود. به نظرم 
بودن مجموعه ي قانون، روانورود اين قاعده، در اين مجموعه

كه بخواهيم وارد شويم  هرجاريزد؛ چون ما در را كلاً به هم می
گذاران بايست گيرد. قانونیي حقوق عمومی شكل ممسئله

نسبت به شكل قانون هم جوابگو باشند. لذا آوردن اين ماده در 
 اينجا، ضرورتی ندارد. 

بالاخره مقصود از اين ماده چيست؟  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شما جواب نداديد؟ مقيد كرده است؟

ترديدي در اين نيست كه مسائل مربوط به  آقاي سوادکوهي ـ
 خاصی است.  دولت، مقررات

هاي دولتی تاجر هستند حالا شركت آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 يا نيستند؟

هايی از دولت كه كار تجاري نه، آن قسمت آقاي سوادکوهي ـ
دهند، به معناي اين نيست كه به عنوان تاجر فعاليت انجام می

 ي وجودش است.تجارت، عرصه كنند.

قصود اين است گوييد مپس شما می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 هاي دولتی، تاجر نيستند.كه شخصيت

 كند.بله، شركت دولتی، كار تجاري می آقاي سوادکوهي ـ
 فهميد؟طوري ماده را میاينشما  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 گويد.نه، اين ماده اين را نمی آقاي اسماعيلي ـ
نه، ايشان ]= آقاي سوادكوهی[ آقاي هاشمي شاهرودي ـ 

 فرمايند.طوري میينا
 هر حال، بايد روشن شود.به  آقاي عليزاده ـ

اي در كنار اين مطلب به صورت حاشيه آقاي سوادکوهي ـ
اين مطلب بايد  قواعد مربوط به حقوق تجارت آمده است.

روشن شود كه اگر تجارت دو دسته است، از ابتدا به  كاملاً
ي تجارت خصوصی تقسيم ي تجارت دولتی و دستهدسته
شود كه آنچه كه ما طبق اين مصوبه داريم ؛ بعد معين شود

 شويم، كدام است.واردش می
خواهد كار را میاين ماده همين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

هاي ي شركتخواهد بكند، پس همهبكند. اگر اين كار را می
 دولتی، بنيادها ...

 نيست. بكند. اين ماده روشن اين كار را خواهدنمی آقاي عليزاده ـ
خواهد اين كار را بكند، پس اگر می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 بايد مشخص كند.
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اينها بايد  بايد تفكيك كند؛ بايد شفاف كند؛ پيك ـآقاي ره
 تفكيك بشود.

فرماييد روشن پيك، الآن شما میجناب دكتر ره آقاي عليزاده ـ
آمده « شركت دولتی»ي اين مصوبه كه هر جانيست. الآن در 

در اين مصوبه، مقرراتی نيامده و ساكت است،  جا هرست يا ا
گويد نسبت به آنها مقررات قانون تجارت حاكم اين مصوبه می

ايد. ما الآن گرفتهطور عبارات، بارها ايراد است. شما به اين
بگويد. عبارات را روشن خواهد دانيم اين ماده واقعاً چه مینمی

 بگوييم عبارات را روشن بكنند.  بكنند. اين را قبول داريد كه
 بله. پيك ـآقاي ره

 بله، مبهم است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
خواهد بگويد نه ي مصوبه میاين ماده آقاي اسماعيلي ـ

شود، مقامات دولتی و نه كارهاي دولتی، تجارت محسوب نمی
ولو اينكه مصداق يكی از آن اموري باشد كه ما در ماده اول 

ي بزرگ در چاپخانهفرض بكنيد دولت يك  مثلاً ذكر كرديم.
ي خيلی عظيمی است، ولی آن چاپخانهبانك مركزي دارد كه 

ي بانك مركزي، يك شركت تجاري مشمول چاپخانهشركتِ 
شود؛ چرا؟ چون دارد اَعمال حاكميتی اين قانون محسوب نمی

ن همي خواهد اينها را جدا كند. بهدهد. اين ماده، میانجام می
يك  -رسيمحالا در بندهاي بعدي به آن می -خاطر است 

گويد اين مقامات دولتی اصلاً تاجر اي هست كه میماده
شوند: رؤساي سه قوه، اعضاي شوراي نگهبان، محسوب نمی

گويد اينهايی كه كار حاكميتی اين ماده می 3 نمايندگان مجلس.

                                                                                    
ايی و كميسيون قض 0/3۰/313۰( لايحه تجارت مصوب ۲۰۲. ماده )1

توانند به اشخاص زير نمی -۲۰۲ ماده»حقوقی مجلس شوراي اسلامی: 
انتخاب  ،الاختيار شخص حقوقی مديرعنوان مدير شركت يا نماينده تام

 ها ابقاء شوند:تمَيا در اين سِ

مجمع تشخيص مصلحت نظام و  يسگانه و رئرؤساي قواي سه -3
 و رؤساي دفاتر آنان معاونان، مشاوران

 يندگان مجلس شوراي اسلامینما -۲

 و رؤساي دفاتر آنان ها و معاونان، مشاورانو سرپرستان وزارتخانه وزيران -1

 نمايندگان مجلس خبرگان رهبري -3

 شوراي نگهبان ياعضا -5

 مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبير مجمع و معاونان وي ياعضا -0

 اعضاي شوراهاي عالی -1
 اونان وي و مديران كل حوزه دفتر مقام رهبريرئيس دفتر مقام رهبري و مع -8
هاي اجرايی و ها ودستگاهها، شهرستاننمايندگان ولی فقيه در استان -3

 ائمه جمعه سراسر كشور و رؤساي دفاتر آنها
رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامی ايران، معاونان و  -3۰

 مشاوران وي
 

اشد كه دهند، ولو ماهيت كارشان هم كار تجاري بانجام می
شود، چون اينها دارند كار دولتی ( حساب می3مصداق ماده )

 تاجر نيستند.  دهند،انجام می
حالا بگوييم يك توضيحی بدهند تا موضوع  آقاي عليزاده ـ

 روشن بشود.
اين ماده كه به مديران توجه ندارد؛ به اشخاص  پيك ـآقاي ره

 حقيقی هم توجهی ندارد. 
 گويد.مديران را بعداً میبوط به بحث مر آقاي اسماعيلي ـ

اشخاص موضوع حقوق عمومی را دارد  پيك ـآقاي ره
 گويد.می

اينجا خود شخص حقوق عمومی را دارد  آقاي اسماعيلي ـ
؛ حالا «حقوقی عمومی و اشخاصدولت »گويد گويد؛ میمی

خواهد بگويد. اگر گوياي اين مطلب نيست، آن را میفعلاً اين 
 .بحث ديگري است

ولو اينكه كار »طور بگويد: بايد عبارتش را اين آقاي عليزاده ـ
 گويد.اين ماده اين را نمی«. تجاري انجام بدهند

 بحث شخص حقوقی است، نه حقيقی. آقاي يزدي ـ
بله، به اشخاص حقيقی كاري ندارد. كار  آقاي اسماعيلي ـ

 شود.تجاري توسط شخص حقيقی انجام می
 مستضعفان، پس الآن بنياد خبيلیخ آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 وضعيتش چيست؟ طبق اين ماده، تاجر نيست؟
 هست يا نيست؟ آقاي عليزاده ـ

 حكومتی هم هست.نهاد  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
خود بنياد مستضعفان تاجر نيست، ولی  آقاي اسماعيلي ـ

 هايش تاجر هستند.شركت

                                                                                    
 

در محدوده حوزه انتخابيه اعضاي شوراهاي اسلامی شهر و روستا  -33
هاي عمومی غيردولتی و مربوط و شهرداران و رؤساي نهادها و دستگاه

 معاونان، مشاوران و رؤساي دفاتر آنان
 ها و مؤسسات آموزش عالی دولتیرؤساي دانشگاه -3۲
هاي دولتی و تابع و اعضاي هيئت مديره و مديران عامل شركت -31

 وابسته دولت
ها و مؤسسات مالی و ديره و مديران عامل بانكاعضاي هيئت م -33

 اعتباري
هاي اجرايی و اعضاي نيروهاي مسلح و كارمندان دستگاه -35

 هاي تابع آنها سازمان
 دارندگان پايه قضايی. -30

هاي متبوع هاي تعاونی سازمانعضويت در هيئت مديره شركت –تبصره 
 « از شمول اين ماده مستثنی است.
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 د.بگويبايد اين را به صورت مشخص  آقاي عليزاده ـ
 گويد.خب همين را دارد می آقاي اسماعيلي ـ

 شوند.هايش تاجر میبگويد شركت آقاي هاشمي شاهرودي ـ
هايش تاجر هستند، ولی بنياد شهيد، شركت آقاي اسماعيلي ـ

 خود بنياد شهيد كه تاجر نيست.
گوييد، اين را كه می، آقاي اسماعيلی خب آقاي عليزاده ـ

 ييم عبارات را روشن بكنند.گودرست توضيح بدهد. ما می
حالا اگر ماده اين مطلب را بگويد، شما مفاد  آقاي اسماعيلي ـ

 كنيد؟آن را قبول می
گويد آنها شاءالله. در آن صورت، ماده میان آقاي عليزاده ـ

شوند. به هر حال، هاي موضوع اين قانون تلقی نمیشركت
ند اينها طور كه الآن گفته، نبايد بگويد؛ بايد بگوياين

 شوند. هاي موضوع اين قانون تلقی نمیشركت
 محسوب تاجرشركت دولتی  يك اينكهابراهيميان ـ  آقاي
و  دهدمی انجام تجارت كار به خاطر اينكه فقط نشود، يا بشود

اين ندارد.  پيامی چنينماده اين  ندارد، حاكميتیو  كنترلی كار
 اَعمال به كه عمومی اشخاص حقوقی و دولتگويد میماده 

 شونداين حيث تاجر محسوب نمی از دارند اشتغال حاكميتی
عمال حاكميتی قابل انطباق بر به فرمايش آقاي دكتر، اَ اينكه ولو

 .تجاري است هم خدمات از بخش وسيعی وخدمات باشد 
 را نيستند اين ماده موضوع كه را آن نهادهايیحالا ديگر اينها 
 و دولت. آن نشويم ست متعرّضبهتر ا هم ما اند.نكرده ذكر

تاجر  دهدمی انجام حاكميتی كار كه حقوقی عمومی شخص
 .دهندنيستند؛ چون كار حاكميتی انجام می

 به هر صورت تاجر نيستند.بله،  آقاي اسماعيلي ـ
جهت تحليلش هم در همين ماده آمده است؛ آقاي ابراهيميان ـ 

 دهد. چون كار حاكميتی انجام می
شود؟ الآن نه، پس اين ماده شامل چه كسی می ك ـپيآقاي ره

هاي اينها هم همين بحث را داشتيم. وقتی در موضوع ماليات
اش هم شهرداري آيا شركت وابسته گويد شهرداري،می

گويد آستان قدس، آن شركت شود يا نه؟ وقتی میمحسوب می
ي آستان قدس است يا نه؟ توليد نان رضوي هم جزء مجموعه

 اين موارد در موضوع اخذ مالياتشان هم مورد بحث بود. يهمه
 اين ماده، در مقام بيان موضوع خودش است. آقاي ابراهيميان ـ 

اين ماده بايد بين دولت و شركت دولتی تفكيك  پيك ـآقاي ره
 كند؛ حتی بگويد كدام نوع از شركت دولتی مدّ نظر است.

كند. آستان آستان قدس كه عمل حاكميتی نمی آقاي يزدي ـ

 ي آن، حاكميتی نيست.قدس يك موقوفاتی دارد كه اداره
 تجاري است يا نيست؟ الآن شركت نفت، آقاي عليزاده ـ

 هست. آقاي مدرسي يزدي ـ
 هاي تابعش هم تجاري هستند.شركت آقاي يزدي ـ

الآن من و آقاي دكتر در اين موضوع با هم  آقاي عليزاده ـ
 اختلاف داريم. 

گويد اگر من كار نكنم، الآن شركت نفت می يك ـپآقاي ره
 خوابد.خوابد. كل كشور هم میچرخ دولت می

 ابهام بگيريم؛ رد بشويم. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
« اَعمال حاكميتی»همان موضوع بگوييم  آقاي مدرسي يزدي ـ

 را حلش كنند.
خذ كارت بازرگاني، اثبت نام تجارتي،  -10ماده » منشي جلسه ـ

اماره تاجربودن شخص  ،ذ عنوان تاجر يا تبليغ به عنوان تاجراتخا
 «است.

 يعنی چه؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 فرماييد اين ماده هم ابهام دارد؟!معلوم است. می آقاي جنتي ـ

دلايل تاجر بودن طرف، اين است كه كارت از  آقاي يزدي ـ
 بازرگانی گرفته باشد.

هم  واقعاً ی تبليغ كرد،يعنی اگر كس آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 شود؟تاجر نبود، باز تاجر محسوب می

 گرفتن كارت بازرگانی، دليل تاجر بودن است. آقاي يزدي ـ
شود ثابت كرد. اين ماده خلافش را میآقاي ابراهيميان ـ 

خواهد براي تاجر شناختن يك فرد ضمانت بگذارد؛ لذا می
، نام تجاري ثبت گويد اگر شما رفتی كارت بازرگانی گرفتیمی

اي براي اينكه نشان بدهی كردي، يك ضمانتی درست كرده
 شما تاجر هستی، مگر اينكه خلافش ثابت بشود.

 اينها اماره است؛ خيلی مهم نيست. آقاي سليمي ـ
خب، طرف تاجر نيست. تبليغ كه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 براي تاجر شناخته شدن كافی نيست. 
 به عنوان اماره است ديگر.چرا؛  آقاي اسماعيلي ـ

تجاري يك حرفی است كه  نام ثبت آقاي هاشمي شاهرودي ـ
شايد بتوان قبول كرد، اما اينكه اينجا تبليغ به عنوان تاجر بودن 

 شدن كافی دانسته است، صحيح است؟!را براي تاجر شناخته
كند كه من ، خودش دارد اقرار میهر حالبه آقاي ابراهيميان ـ 

 تاجرم. 
كرده و هيچ كار  ثبتتجاري  ناماگر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود؟!تجاري هم نكرده است، باز تاجر محسوب می
تواند خلافش را ثابت كند. در اين میآقاي ابراهيميان ـ 
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فرماييد، شخص به اعمال تجاري، اشتغال واقعی مواردي كه می
بت كرده است. خب ادعايش ثا فقط نام تجاري ثبت ندارد،

 شود. شود و اين اماره رفع میمی
 خيلی اطلاق دارد.اين ماده  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

شود اين امارات، مطلق نيستند؛ هميشه میآقاي ابراهيميان ـ 
 خلافش را ثابت كرد.

 پذير است. اماره خلاف آقاي عليزاده ـ
 3«ملزوم الظّن، اماره.» آقاي مدرسي يزدي ـ

حالا  بار فرموديد من تاجرم،ی يكالعجناب آقاي عليزاده ـ
 فرماييد من تاجر نيستم!می

 اماره بايد يك كاشفيتی از واقع داشته باشد. پيك ـآقاي ره
 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اگر ثبت نام تجاري باشد، درست است؛ كارت  پيك ـآقاي ره
بازرگانی بگيرد، درست است؛ ولی صرف اينكه يك كسی بگويد 

 م، اين حرف چه كاشفيتی از واقع دارد؟ كجا اماريت دارد؟من تاجر
 .است قرينه نه، ـ عليزاده آقاي

آقايان اعضاي مجمع مشورتی فقهی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اند؟قم، به اين ماده اشكالی وارد نكرده

مبنا دارد؛ اصل كه نيست. يك چيزي ابن بحث،  پيك ـآقاي ره
 ند.بايد بگويند كه كشف از واقع ك

اماره نيست. اماره يعنی چيزي كه  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 حجت است. خيلی از اينهايی كه در اين ماده گفته، حجت نيست.

، «اماره»اگر عبارت را عوض كنند و به جاي آقاي ابراهيميان ـ 
را عوض كنند و بگويند « اماره»بگويند چه؟ اگر « قرينه»
 شود؟داشته باشد، درست می« قرينيت»

قرينه بودن، اثري ندارد. اما اماره  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
يعنی چيزي كه حجت است؛ آثاري بر او بار است. بعضی از 

 ي شرعی نيست.اين مواردي كه در اين ماده آمده، اماره
 مگر اينكه خلافش ثابت بشود.اماره است،  آقاي اسماعيلي ـ

لافش ثابت نه اماره نيست تا اينكه خ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 بشود. اصلاً اماره نيست. تبليغ كردن چه اماريتی دارد؟

 تبليغ به عنوان تاجر، نوعی اقرار به تاجر بودن است. آقاي مؤمن ـ
 اين كه اقرار نيست. كند؛نه، تبليغ دارد می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

                                                                                    
سبب علم دليل ناميده »؛ ترجمه: «أمارةٌ الظنِّ مَلزومُ و دليلٌ العلمِ مَلزومُ» .1

 تعليقة على، قزوينى، )موسوى .«شوداماره ناميده می ،سبب ظن وشود می
 مدرسين جامعه بهوابسته اسلامی  انتشارات الأصول، قم، دفتر معالم على

 .315ص ، 5ج  تا،بی، قم علميه حوزه

ي قانونی است يا اماره، سه نوع است؛ يا اماره آقاي عليزاده ـ
ي عرفی است. اين ماده آمده است ضايی است يا امارهي قاماره

 اين اعمال را ...
ي از كدام نوعش گرفته است؟ اماره آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شرعی يا عرفی؟ 
 قانونی.ي اماره آقاي عليزاده ـ

 قانونی؟ي اماره آقاي هاشمي شاهرودي ـ
د گويخواهد آن را اماره بداند؛ میقانون می آقاي عليزاده ـ

 ۲دليل مالكيت است. تصرف به عنوان مالكيت،
 آنها مبنا دارد؛ سه نوع اماره، مبنا دارد.  پيك ـآقاي ره

 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اند، اغلبشان تجاري كرده نام ثبتاينهايی كه  آقاي عليزاده ـ

فعاليت تجاري دارند. مبناي اماره، غلبه است. اغلب اينها 
 هستند. طورياين

 اي كه حجت نيست.هر غلبه قاي هاشمي شاهرودي ـآ
 مبنايش غلبه است.  غلبه است. اماره،مبنا،  آقاي عليزاده ـ

 حجت اينها در اين ماده به آخرش رفته است. دار ـزندهآقاي شب
 نيست ديگر. اماره  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 ابهام دارد.  آقاي مدرسي يزدي ـ
 گويد غلبه مبناي اماره است. دارد می ايشان آقاي هاشمي شاهرودي ـ

كند من تاجرم. آنهايی خودش تبليغ میطرف،  آقاي عليزاده ـ
گويند؛ حالا يكی گويند، اغلب دروغ نمیكه اين حرف را می

 ام، برود اثبات كند.گويد من دروغ گفتههم كه می
تاجر بودن، اقرار نيست؛ ادعا است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

منفعت دارد، ادعا است. اين وقتی تاجر شد، فردا  چون برايش
 گيرد. ادعا كه اقرار نيست.می مزاياي ورشكستگی

آيا منفعتی كه براي او دارد را از ديگري  آقاي مدرسي يزدي ـ
 دهند؟ گيرند و به او میمی

 بله. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
اين ثبت نام تجاري كه براي استفاده شخصی  آقاي عليزاده ـ

ام. طرف كه نبايد بگويد طوري گرفتهنيست كه بگويد همين
 خواهد بگويد.ام. ماده، اين را میگرفتهطوري هميناين مزايا را 

اين ماده اشكال دارد. ادعا است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
تبليغ به عنوان تاجر، ادعايی براي تاجر بودن است؛ ادعا هم 

 حجت نيست.

                                                                                    
عنوان ه تصرف ب -15ماده : »38/۲/31۰1نی مصوب قانون مد (15. ماده )2

 «دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. ،مالكيت
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 گويد من تاجرم؛ ما بگوييم تاجر نيست؟!خودش می آقاي عليزاده ـ
 گويد. گويد؛ دروغ میخود میبی آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 نه.  آقاي مؤمن ـ
گويد؛ چون با اين بله، دارد دروغ می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 خواهد منافع ورشكستگی را براي خود بگيرد.می ادعا
 ند.حالا اين منافع را به او بدهخب  آقاي سليمي ـ

شود به او داد. به صرفِ ادعا نمی آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 اي نيست كه در دادگاه ثابت شود. اماره

 تاجر بودن فقط منافع ندارد؛ وظايف هم دارد.  آقاي مؤمن ـ
نه، آن طرفِ وظايف، منافع است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود.تجارت، منافع دارد. براي اين منافعش ادعا می
پس بگويند اين امور نسبت به وظايفی كه بر  من ـآقاي مؤ

 اش هست، حجت است.عهده
 اگر اقرار بشود، حجت است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 بله. آقاي مؤمن ـ
و نسبت به منافع تجارت، اين امور  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اصلاً حجت نيست و صرفاً ادعا است.
 يك منافعیمنافع هم دو قِسم است؛  آقاي مدرسي يزدي ـ

زند، يك منافعی هم هست كه هست كه به ديگران ضربه می
دولت برايش تعيين كرده است. دولت خواسته است طبق اين 

 ماده، منافعی بدهد. از اين جهت، اين فرض مشكلی ندارد.
الله شاهرودي، اقرار در اينجا است كه آن آيت آقاي عليزاده ـ
 ز اشخاص ثالث بگيرد ... خواهد يك منافعی را اشخص بعداً می

 طور است ديگر.ی همينورشكستگ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ما به شخص ثالث بگوييم تو بيا اثبات كن او  آقاي عليزاده ـ

گوييم اقرار می تاجر نيست. بله، آنجايی كه به ضررش است،
 است؛ آنجايی كه به ضرر ديگران و به نفع خودش است ...

 ادعا است.اين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 گوييم به ضرر ديگران است ...گوييم نفع؛ مینمی آقاي عليزاده ـ

 يا نفعی برايش دارد.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
نفع، براي اشخاص است، نه دولت. نفع  آقاي مدرسي يزدي ـ

 براي اشخاص ثالث است. بله، اگر يك جايی به ضرر باشد ...
آنهايی كه بر  -يف قانونی نسبت به تكال مثلاً پيك ـآقاي ره

 اين امور اماره است. -اش استعهده
او است، انجام كارهاي  بر عليهاگر  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

اين ماده اقرار است. البته اگر به اقرار بكشد؛ چون در همه جا 
 هم اقرار نيست.

گفت  كه كسی را هرشود والّا به طور كلی نمی پيك ـآقاي ره
گوييم ورود می م آثار تجارت را بر او بار كرد.من تاجرم، تما

 ضرر ]به ديگران بايد قيد شود[.
اطلاق اين ماده نسبت به حقوقی كه تاجر به  آقاي عليزاده ـ

 ضرر ديگران دارد ...
چه دولت باشد و چه ديگران يعنی  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 اشخاص.
 ان باشد ...بود كه به اضرار ديگر اگر طوري آقاي مدرسي يزدي ـ

 خواهد. نمی« اضرار» آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 چرا. آقاي مدرسي يزدي ـ

حق، مال ديگران است ديگر؛  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 يعنی چه؟!« اضرار»

 شود.چرا ديگر؛ حقشان ضايع می آقاي مدرسي يزدي ـ
اينجا اصلاً هيچ حقی وجود ندارد.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

ا چنين عنوانی به او بدهند. حق عمومی را نبايد به صرف ادع
از  تواند با ادعا بگيرد. اينكه من به او بگويم من فلانم،هم نمی

اين حق او به من بدهيد، اين حجت نيست. اضرار يعنی چه؟ 
 خواهيم پيش برويم.كه نمی« لاضرر»از باب 

اضرار به ديگران باشد، خلاف قانون اساسی اگر  آقاي عليزاده ـ
 3(3۰شود. آقايانی كه اطلاق اين ماده را خلاف اصل )یهم م

 دانند رأي بدهند؟می
 دهم. من رأي می آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 دهيد.شما رأي می آقاي عليزاده ـ
 اگر اضرار باشد، خلاف است. آقاي مدرسي يزدي ـ

 ( است[.3۰با آن شرط، ]اطلاقش خلاف اصل ) پيك ـآقاي ره
 دانند، اعلام رأي كنند.يانی كه خلاف شرع میآقا آقاي عليزاده ـ
 نسبت به ضرر به حق مردم؟ آقاي مؤمن ـ

 بله، مردم؛ ديگران. آقاي عليزاده ـ
بله، اگر در جايی به ضرر ديگران منجر  آقاي مدرسي يزدي ـ

 بشود، خلاف است. خب، معلوم است.
خلاف شرع است؟ اگر موجب اضرار به  آقاي عليزاده ـ

 دانيد؟( نمی3۰، خلاف اصل )ديگران بشود
 چرا. آقاي مدرسي يزدي ـ

 گرفتن حق ديگران است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
هم است. يك بار ديگر  (3۰خلاف اصل ) آقاي عليزاده ـ
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 گيرم؛ اعلام رأي بفرماييد.( را رأي می3۰مغايرت با اصل )
 داديم. رأي  پيك ـآقاي ره

 خب رأي دادند. آقاي عليزاده ـ
 نه، نسبت به وظايفی كه به عهده دارد ... مؤمن ـ آقاي

 ما اطلاقش را نسبت به اضرار به حقوق ديگران ... آقاي عليزاده ـ
خب، آن طرفش نبايد حذف بشود.  آقاي مدرسي يزدي ـ

بنويسيد آنچه كه عليه خود او است، نافذ است، ولی آنچه كه 
 عليه اشخاص ديگر و دولت است، نه. 

آنچه كه عليه خودش است هم در  رودي ـآقاي هاشمي شاه
صورتی نافذ است كه كار به اقرار بكشد. بنابراين صرف گرفتن 
كارت بازرگانی، اقرار نيست. آن طرف قضيه هم وجود دارد كه 

فرستد يك كارت بازرگانی كند؛ بعد میطرف، خلاف می
 شود اقرار؟! اين می گيرد؛می

 گيرد؟كاري میبراي چه كارت را  آقاي اسماعيلي ـ
كجاي اين كار اقرار است؟ چنين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

توان انجام كاري شرايط اقرار را ندارد. به موجب قانون كه نمی
كارهايی غير از اقرار را اقرار محسوب كرد. اين مصوبه دارد 

گويد اموري غير از اقرار، اقرار است. اين موارد ادعا است. می
بينيد؛ حالا مكرر چنين چيزي را نمی در شرع، شما يك جا

 داند! گوييد قانون اينها را اقرار میمی
 ]شرعاً[ ايراد نگرفتيم.  اطلاق ماده را كه آقاي عليزاده ـ

از حيث »و « از حيث حقوق»اگر بگوييم آقاي ابراهيميان ـ 
 چطور؟« تعهدات

رود كارت بازرگانی كسی كه به دروغ می آقاي اسماعيلي ـ
 د، اقدام عليه خودش نكرده است؟گيرمی

 شود.اقرار محسوب نمیاين كار،  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 «.اقدام»گفتم  آقاي اسماعيلي ـ

دانم؛ اين كار اقرار نيست. اين كار می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 به عنوان اقرار عليه خود فرد كه نبايد محسوب شود. 

كه ايراد نگرفتيم. ما  ما آن طرف معناي ماده را آقاي عليزاده ـ
 ايم.به اين طرفش ايراد گرفته

شود بگوييم نسبت به تعهدات شخص، پس نمی پيك ـآقاي ره
 ي تاجر بودن است؟اماره

 همان بحث قبلی شد.پس  پيك ـآقاي ره
 ما آن طرف ماده را ايراد گرفتيم.  آقاي عليزاده ـ

 آن طرفش را گرفتيم. پيك ـآقاي ره
ما آن طرفش كه نسبت به ]حقوق ديگران ضرر  آقاي عليزاده ـ

 زند را ايراد گرفتيم[.می

هم آن طرفش اشكال دارد و هم اين  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 طرفش. 

تجارتي  ،كليه معاملات بين تجار -11ماده »منشي جلسه ـ 
، مگر اينكه معامله به حوائج شخصي يكي از شودميمحسوب 

 «طرفين مربوط باشد.
 يعنی چه؟« مگر» ي شاهرودي ـآقاي هاشم

اين ماده هم خواسته است دوباره يك اَماره  پيك ـآقاي ره
 درست كند.

 خواهد بخرد.براي خودش يك چيزي میطرف،  آقاي جنتي ـ
 ماست خريده است.مثلاً  آقاي يزدي ـ

يك خانه براي خودش خريده است؛ يك مثلاً  آقاي عليزاده ـ
است؛ يك قالی براي ي خودش خريده قالی براي خانه

 ي دخترش خريده است.جهيزيه
كليه معاملات بين »اينكه گفته است  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 شود!شان را هم شامل می، يعنی حتی معاملات غير تجارتی«تجار
نه، گفته است كه مثلاً اگر يك فرش آقاي ابراهيميان ـ 

 ست.خواهند خودشان مصرف كنند، تجاري نياند كه میخريده
 گويند.اماره را می آقاي عليزاده ـ

 اماره نيست. آقاي مدرسي يزدي ـ
 بااي گويد اگر دو تاجر هر معاملهاماره است. می پيك ـآقاي ره

اين معاملات تجاري محسوب است، مگر اينكه  كردند، هم
 خلافش ثابت بشود.
اگر بگوييد اين كار اماره است، اين اماره، آقاي ابراهيميان ـ 

 شود.شريع میت
مگر اينكه معامله براي موارد شخصی باشد؛  آقاي عليزاده ـ

مثلاً براي خودش قالی خريده است يا برنج خريده است كه 
 ببرد غذا درست كند.
( قانون فعلی 5ماده )اين موضوع در  آقاي سوادکوهي ـ

 تجار، معاملات كليه -5 ماده»است:  شده نوشتهتر قشنگ
 به مربوط معامله شود ثابت اينكه مگر است محسوب تجارتي

 «.نيست تجارتي امور
نه، آن يك چيز ديگر است؛ آن مربوط به خود  پيك ـآقاي ره

 ي معاملات بين تجار است.تجار است؛ اما اين ماده درباره
 گويد. ي معاملات تجار را میكليه آقاي سوادکوهي ـ

ست. من به معاملات تجار اآن ماده مربوط به  پيك ـآقاي ره
آن ماده بهتر از اين است. اينها واقعاً  آن ماده كاري ندارم.

ام روغن عبارات غلطی است. بنده تاجرِ برنجم، حالا رفته
  ام ...خريده
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 شود.تجاري می آقاي هاشمي شاهرودي ـ
ي خودم بايد بروم اثبات كنم كه براي خانه آقاي عليزاده ـ

طوري اين ماده اين گويد.وري میطيناام. الآن اين ماده، خريده
است و حال اينكه آن اموري كه به تجارت من ربط پيدا 

 كند، تجاري است. می
اند ( قانون تجارت فعلی هم گفته1در ماده ) آقاي سوادکوهي ـ

 3ي معاملات بين تجّار، تجارتی است.كليه
تجارتی  ي بين دو تاجر،گويد معاملهمیاين ماده  آقاي يزدي ـ

ايد و براي است؛ يعنی شما در شهر خودتان برنج خريده
ي تجارتی اين معامله، معامله ی در تهران فرستاديد،فروشبرنج

ي تجارتی در اينجا يعنی چه؟ يعنی وقتی است؟ معامله
خواهند ماليات بگيرند، از اين معاملات هم ماليات می
خصی گيرند، مگر اينكه آن برنج را براي رفع حوائج شمی

 خودتان خريده باشيد.
من هم گفتم مگر اينكه به خاطر حوائج  آقاي مدرسي يزدي ـ

 شخصی باشد. 
معنايش همين است ديگر؛ معنايش اثبات آن  پيك ـآقاي ره

 است؛ معنايش چيز ديگري نيست.
 حكم واقعيت اين است.  آقاي مدرسي يزدي ـ

ارد؛ بايد واقعيت ندبراي حوائج شخصی  استفاده پيك ـآقاي ره
 طور است.اثبات كنيد كه اين

منقول، تجارتي محسوب  معاملات غير -13ماده » منشي جلسه ـ
 «شوند.نمي

ير منقول غواقعاً چرا معاملات  چرا؟ آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 را استثناء كرده است؟ 
خواهند احكام تجاري را روي آن نمی آقاي مدرسي يزدي ـ

خواهند عنوان عمل فروشی نمیمعاملات بگذارند. به زمين
 تجاري بدهند.

فروشی، فروشی، ساختمانزمين آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 فروشی.آپارتمان

 خواهند تجاري بنامند.نمیاينها را  آقاي مدرسي يزدي ـ
( كه بررسی آن براي بعد ماند، 3۰ذيل ماده ) پيك ـآقاي ره

ي بارهگفته است اين حكم، يعنی تكاليف قانونی تاجر، در

                                                                                    
 همعاملات ذيل ب - 1ماده : »31/۲/3133ون تجارت مصوب قان (1. ماده )1

 شود: بودن متعاملين يا يكی از آنها تجارتی محسوب می اعتبار تاجر
 هاكليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانك -3
۲- ...» 

ير منقول اشتغال دارد نيز غاشخاصی كه براي خود به معاملات 
مجري است؛ يعنی تكاليف را بر او بار كرده است، ولی نه 

اصلاً اينها چه  قابل جمع است؟! ي احكام را. اينها اصلاًهمه
 نسبتی با هم دارند؟!

 تناقض است. آقاي هاشمي شاهرودي ـ
راي خودش يك خانه گرفته اگر آقاي تاجر ب آقاي عليزاده ـ

 است ...
 «. اشتغال براي خود»نه، گفته است آقاي ابراهيميان ـ 

 نه. آقاي عليزاده ـ
ي كسی نيست؛ بله، يعنی اينكه اين آقا نمايندهآقاي ابراهيميان ـ 

 ير منقول قرار بدهد.غخودش كارش را خريد و فروش مال 
 تغال دارد.ير منقول اشغخودش به معاملات  آقاي عليزاده ـ

( گفته 3اشتغال به آن معنايی كه در ماده )آقاي ابراهيميان ـ 
است. اين حكمی كه براي اعمال تجاري گفتيم، براي اين كار 
هم است. اين معاملات براي نياز شخصی نيست؛ يعنی طرف 

 ير منقول قرار بدهد.غشغلش را معاملات 
ه اشتغال هم ير منقول تجاري كغانجام معاملات  آقاي عليزاده ـ

 داشته باشد. 
 آيد.( می3۰اين حكم ذيل ماده )آقاي ابراهيميان ـ 

( را مثلاً بايد در ماده 3۰اين عبارت ذيل ماده ) پيك ـآقاي ره
 زد.آورد و به آن قيد می( می33)

اگر يك كسی تاجر نباشد، اما ما برخی از آقاي ابراهيميان ـ 
ال كنيم كه اشكالی الزامات قانون تجارت را در موردش اعم

ندارد. اينها هدفشان اين بوده است. الزامات و تكاليف اين 
 است.  اعمال قابلمصوبه در مورد اين نوع آدم غير تاجر، 

( بياورد، نه 33بايد در ذيل ماده ) اين عبارت را آقاي عليزاده ـ
 (.3۰آنجا ذيل ماده )

 ؟شوداين عبارت، آنجا چگونه معنی می پيك ـآقاي ره
(، مربوط به امين است 3۰آن ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ

كند. منظور از آن كه هم براي غير و هم براي خودش كار می
 ( اين است.3۰عبارت صدر ماده )

( يك حكمی براي امين 3۰نه، در صدر ماده ) پيك ـآقاي ره
 گفته است ...

خودش بعد گفته است اگر اين امين براي  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 كند، دوباره هم اين احكام و تكاليف قانونی را دارد.كار می

فهميم اين حكمِ ضمانت خودِ امين، چه ما نمی آقاي عليزاده ـ
امين اموال غائب يا نماينده قانونی محجور كه »شده است؟ 
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قانون  اين( 3) براي آنان به هريك از اعمال موضوع ماده
تاجر  ،اليف قانونیاز حيث شمول تك فقطاشتغال دارند، 

  «شوند.محسوب می
اين »منظور از عبارت  ؛«اين حكم»گويد بعد، می پيك ـآقاي ره

 چيست؟« حكم
 يعنی شمول تكاليف قانونیآقاي ابراهيميان ـ 

 دانم؛ اين حكم يعنی تكاليف قانونی تاجر.می پيك ـآقاي ره
گويد. آن عبارت، معنا دارد؛ درست می آقاي مدرسي يزدي ـ

 منتها يك جاي نامناسبی است.
آورد و ( می33بله، اين عبارت را بايد در ماده ) پيك ـآقاي ره

گفت معاملات غير منقول كلاً تجاري نيست، الّا در مورد می
 تكاليف قانونی تاجر.

اين حكم »گويد ( كه می3۰قسمت اخير ماده ) آقاي عليزاده ـ
 يعنی چه؟...« درباره شخصی كه 

 اينجا، يك حكم بيشتر نيامده است.در  ك ـپيآقاي ره
 گويد. در مورد امين اموال غائب دارد می آقاي عليزاده ـ

گوييد گويد. اين كه شما مینه، حكمش را می پيك ـآقاي ره
حكمش اين است كه  موضوعش است. حكمش چيست؟

 تكاليف قانونی دارد.
ب است يا اين آقا، امين اموال آن شخص غائآقاي ابراهيميان ـ 

آن كسی است كه سرپرست قانونی محجور است و با اموال 
دهد. دهد، اما كارها را او انجام میآنها دارد تجارت انجام می

خودش تاجر نيست، اما تكاليف تاجر در مورد او قابل اعمال 
است؛ يعنی اينكه با مالك، وحدت مزايا دارد. ما اگر قرار است 

ين آقاي قيّمِ ]محجور و ورشكستگی اعلام كنيم، خود ا
 دانيم.[سرپرست اموال غائب را ورشكسته می

امين اموال غائب يا »گويد: آن ماده كه دارد می آقاي عليزاده ـ
يك از اعمال  نماينده قانونی محجور كه براي آنان به هر

( اين قانون اشتغال دارند، فقط از حيث شمول 3موضوع ماده )
 .«شوندمیتكاليف قانونی، تاجر محسوب 

 «. فقط از حيث شمول» است گفتهآقاي ابراهيميان ـ 
اين حكم درباره شخصی كه »در ادامه گفته است  آقاي عليزاده ـ

 .«منقول اشتغال دارد نيز مجري است براي خود به معاملات غير
ير غيعنی شخصی كه براي خودش معاملات آقاي ابراهيميان ـ 

 ت.كند هم مشمول اين حكم اسمنقول می
من يك سؤال دارم؛ من اگر شب و روز، اموال  آقاي عليزاده ـ

 ير منقول خريد و فروش كنم ...غ

 شغلتان است.آقاي ابراهيميان ـ 
 شود. شغل من است، ولی تجارت محسوب نمی آقاي عليزاده ـ

 اما تكاليف قانونی تاجر را داريد. پيك ـآقاي ره
 امين دارد؟ اين موضوع چه ربطی بهخب  آقاي عليزاده ـ

گويم چرا اين گويم؛ میهمين را میمن هم  پيك ـآقاي ره
 ( آمده است؟3۰عبارت، ذيل ماده )

اين، يك عبارتی است مربوط به  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
خواهد بگويد اگر امين براي خودش هم معامله امين؛ شايد می

 كرد ...
ماده تهاي معلوم نيست كه اين عبارت چرا در ان آقاي عليزاده ـ

آمده است. اين عبارت الآن معلوم نيست چرا انتهاي اين ( 3۰)
 آمده است.

ها را جدا جدا احتمالاً چون اين عبارت پيك ـآقاي ره
اند لذا گاهی بين عبارت مواد اند، ]بعد ذيل مواد آوردهنوشته

 شود[.ارتباطی ديده نمی
وع را به واقعش اين است كه ما بايد اين موض آقاي عليزاده ـ

مجلس بگوييم. بگوييم مشخص نيست كه اين عبارت چرا 
 اينجا آمده است.

گويد معاملات غير ( می33ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ
نيست، چه عليه او، چه له او تكاليفی هم منقول كلاً تجاري 

 نيست.
( آن 3۰( اطلاق دارد، اما ذيل ماده )33بله، ماده ) پيك ـآقاي ره

 ه است.را قيد زد
بين اين دو تناقض وجود دارد. آن  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

( بايست اينجا بيايد. اين قيد را آنجا كه 3۰قيدِ ذيل ماده )
 تواند بياورد.نمی

 مشخص نيست كدام حكم را بايد پذيرفت؟ آقاي عليزاده ـ
 تعارض دارد.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 آمد.( می33بايد ذيل ماده )آن قيد  پيك ـآقاي ره
بايد بگوييم اين قيد مذكور در قسمت اخير ماده  آقاي عليزاده ـ

(، معنايش در اين محل مشخص نيست و با توجه به ماده 3۰)
 3(، با آن تعارض دارد.33)
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